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 («یناسابن»: 3124 ی،المعارل فارسۀرئ(؛ م:ل: )دا«نام مدخل»سال انتشار: جلد و 
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 آن ندارد. هدربار یتیمسئول یهاست و نشر یسندگاننو
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بر  یدراجع به زراره با تأک ینقادانه قفار یدگاهد یبررس

 ییخو یدگاهد

 *نژادرفعت یمحمدتق

 **یشستامحمدکاظم رحمان
 ***نیایجواد ینحس

 [87/82/32: یرشپذ یخ؛ تار83/87/32: یافتدر یختار] 

 چکیده
و از راوياان مشاهور و  دقو امام صا بن اعین، از اصحاب امام باقر ةدرباره زرار

در خور اعتماد شیعه، روايات مدح و ذم متعددی وارد شده، اما دانشمندان امامیه با توجیه 
اناد، بلهاه در روايات ذم، از منظر تقیه يا ضعف سند يا ضعف ماتن، وی را توییاک كرده

 قفاری، اند. ناصر بن عبدال ل شمار برترين راويان و خواص اصحاب امامان به شمار آورده
با استناد به رواياات ذم و لعان،  ،اصول مذهب الشیعةكتاب از علمای معاصر وهابی، در 

كوشد بخا  ای كذاب از وی میكند و با ترسیم چهرهجد نقد میاين راوی بزرگ را به
چشمگیری از روايات شیعه را، كه از طريک زراره نقل شده است، كذب و ناامعتبر جلاوه 

های وی ا بررسی مستندات قفاری نشان داده است ايرادهاا و اشاهالدهد. اين نوشتار ب
نهردن های واردشده، مانند جرح روايات، روايات لعن، ملاقاتوارد نیست و زراره از اتهام

 .و سرپیچی از دستورهای امام، مبرا است، با امام باقر
 

 .هزرارة بن اعین، قفاری، اصول مذهب الشیعة، لعن، تقی ها:کلیدواژه

                                                                 
 rafatnejad95@gmail.com. ر قمنو یامدانشگاه پ یث،گروه علوم قرآن و حد یاراستاد *
 kr.setayesh@gmail.com. نور قم یامدانشگاه پ یث،گروه علوم قرآن و حد یاراستاد **

 javadiniah@yahoo.com. مسئول( یسندهنور قم )نو یاممعارف، دانشگاه پ یمدرس یدکتر یدانشجو ***
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 مقدمه
درباره زرارة بن اعین، از راویان در خور اعتماد شیعه، روایاا  رراوانای از اماماان ن ا      

روایتی نیز در ذم وی وارد شاده کاه دانشامندان شایعه هو یاه      . با این حال، است کرده
 کارده د وی را ن  ،روایت، با استناد به آن ةعیالش مذهب اصولدر کتاب  8یقفاراند. کرده

در زمان خودش محتارم باوده و وارورهی بارای ه یاه       دعا که امام صادقو با این ا
پاذیرد، بلهاه   ها کسی به یارانش آزاری برسااند، هو یاه ه یاه را نمای    است مطرح نبوده 

 و باوده  یحیمسا  یریاسا  و بارده  و هنداشات  ملاقاا   باقر امام با زرارهاست  شده یمدع
 اسات   کارده یم انیب یو به را ع انارو یسخنان ،صادق امام به بستندروغ بر علاوه

-8/901 :8181ی، قفاار  :)نک. دگرد هوقفاش کم دربارهچنین رردی باید طرد شود یا دست

در آغااز، گاذری   اما  .هفصی ، ن   و بررسی خواهیم کرددر ادامه، این ادعاها را به(. 919
 شناخت زراره. رخواهیم داشت ب

 زراره
، 273: تاا یبی، طوس)ی؛ نامش عبد ربه است و ل بش زراره بانیش 2سُنسُن بن نیَاع بن ةزرار

شیبان باوده  بني آزادشدهبنا به گفته نجاشی،  (.179 :8918ندیم، ؛ ابن812 :8919، حلى؛ 982ش
بارای  ندیم، پدرش برده رومی گفته شیخ طوسی و ابناما به  (،129ش، 801 :8170ی، نجاش)

؛ 982ش، 273: تاا یبی، طوس) دش آزاد سپس و ررتگ ادی را نآقر شیبان بوده ومردی از بنی

ی، نجاشا ) الحسنواب ،اشهیکن (.812 :8919، حلى؛ 81 :8919، برقى :؛ نیز نک.171 :8918ندیم، ابن

؛ 982ش، 273: تااایباای، طوساا)ابااوعلی  و (2011، ش288 :8918ی، طوساا؛ 129ش، 801 :8170

استاد راویان بزرگ  و (2011ش، 288 :8918ی، طوس)ه کوراست. ساکن  (171: 8918ندیم، ابن
 ث اه اسات  و  (129ش، 801 :8170ی، نجاشا )بوده  آنها از برهر بلهه ،امامیه در زمان خودش

 اسات  کارده  تیا روا صاادق  اماام  و بااقر  امام از و (1787، ش990 :8918ی، طوس)
 و متادین رضایلت،  باو در روایاهش است  بیادو ، شاعر، متهلمیه، ر ی، قاروی  )همان(.
 زماان  مردم نیبرهر و نیگوهرراستبلهه از  (،129ش، 801 :8170ی، نجاشا ) است گوراست
 داشاته  حیهووا  باه  ازین کهاست  آن از هرروشن شاوصار و( 812 :8919، حلى)بوده  خود
و  اناد ررزندان زراره و برادران و برادرزادگانش نیز اها  داناش باوده    .(810 )همان: باشد



 7/  ییخو دگاهیبر د دیراجع به زراره با تأک ینقادانه قفار دگاهید یبررس

، 287 و 273: تاا یبا ی، طوسا )از آنها ن   شده است  یهای رراوانتهای متعدد و روایکتاب

 ساال  دروی  (.171 و 179: 8918نادیم،  ؛ ابن881 و 889: 8188، زرارى ابوغالب :؛ نیز نک.982ش
 9(.2011، ش288 :8918ی، طوس؛ 129ش، 801 :8170ی، نجاش) ررت ایدن از.ق. ه 051

 بررسی ادعاهای قفاری

 اتیروا یهافیتضع .1

 روایات لعن .1 .1
 گوید:  قفاری می

های زراره ایجاد نهرد  لعنت کس در اسلام، همانند بدعتگفته: هیچ 1ابوعبدالله
باا خداوناد    ا و کسانی کاه گفتناد  خدا بر او باد. نیز گفته: زراره از یهود و نصار

گانه است، بدهر است. کشی نیز از اباعبدالله روایت کرده که ساه  های سهشریک
ده اسات و  کار د و گفت خداوند قلاب زراره را دگرگاون   کرزراره را لعنت بار 

 (.917 و 8/903 :8181ی، قفار)ده است کرروایا  دیگری نیز در ذم وی ن   

 بررسی
 کشاى،  :ناک. )ده کار که کشی در ر الش ن ا    ،پس از بررسی مجموعه روایا  ذم زراره

 شاده اسات  ر  لعان ماذمت   روشن شد زراره در چهار روایت به صو ، 819-818 :8911
باه ایان صاور  کاه در ساه       ؛(212ح و 218ح، 813و  290ح، 811 و 291ح، 810: همان :نک.)

و در یک روایات نیاز باه     (،212ح و 218ح، 813 و 291ح، 810: همان :نک.)هنهایی روایت به
 در آغاز، این چهار روایت را بررسای (. 290ح، 811: همان :نک.)همراه بُرید لعن شده است 

 دارد.و نشان خواهیم داد همه آنها وعف سندی  کنیممی
 عباد  أبو ال اسم أبي بن محمد حدثني قال قولویه بن محمد  عفر أبو حدثني» .0 .0 .0
 زرارة إن الله عباد  لأباي  قلات  قاال  الحالال  أبي بن زیاد عن بما یلویه المعروف الله

 والله علاي  کذب قلت ههذا لا و سألني ههذا لیس ر ال ... شیئا الاستطاعة ري عنك روى
 . (291ح، 810: همان)« زرارة الله لعن زرارة الله لعن زرارة الله لعن والله علي کذب
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 بررسی
 ال اسام  أباي  بن محمدبین ، زیرا راویان واسطه .این روایت به دلی  ارسال، وعیف است

م چند طب ه بعاد  اند  هوویح اینهه، محمد بن ابی ال اسحذف شده، الحلالها زیاد بن ابی
از بزرگاان   ال اسم بيا بن محمد»گوید: زیرا نجاشی می .الحلال قرار دارد از زیاد بن ابی

 «اسات و باا دختارش ازدوار کارده اسات      1برقي عبدالله بيا بن حمدقم و ث ه و داماد ا
 اماام  اواد   نیاز از اصاحاب   برقي عبدالله بيا بن حمدا(. 310ش، 919 :8170ی، نجاشا )

باین محماد بان     ،بناابراین  .است (13همان:  :)نک. و امام هادی (10: 8919، برقى :)نک.
کاه از اصاحاب اماام     ،الحالال ها زیاد بان ابای   ،که معاصر و داماد برقی است، ال اسمابی
 (2231، ش271)ناک.: هماان:    و امام صاادق  (8121، ش892 :8918ی، طوسا  :)نک. باقر
  یک ها چند راوی راصله است. ،است
 کاردین  مسامع  عن یونس عن عیسی بن محمد حدثني قال حمدویه حدثني» .2 .0 .0
 :8911 کشاى، )« زرارة الله لعان  و بریادا  الله لعان  ی ول أباعبدالله سمعت قال سیار أبي

 . (290ح، 811

 بررسی
ده است، حاال  کردر سند این روایت، محمد بن عیسی قرار دارد و از یونس ن   روایت 

متفردا  محمد بن عیسی از یونس بان عبادالرحمن را    2،حسن بن ولیدآنهه محمد بن 
 0.(132ش، 999 :8170ی، نجاش :)نک.وعیف شمرده است 

علاوه، درباره محمد بن عیسی نهته شایان هو هی و ود دارد کاه باا هو اه باه     به
های کلامی و ر هی آن زمان، در خور هأم  است؛ هوویح اینهاه، احتماال دارد    ریان
  ناظر به  رح و ذم  ابر، در ه اب   ریان رهری زرارة بن اعاین و هشاام بان    روایا

حهم ریشه داشته و برخی پیروان  ریان رهری هشاام، بارای هضاعیف زراره از ایان     
های هأیید این مدعا آن است که موواو  یهای از   شیوه بهره برده باشند  یهی از نشانه

این  1.(291ح، 810 :8911 کشى،نک.: )است  روایاهی که در آنها زراره لعن شده استطاعت
های رهاری امامیاه، از   مووو ، یهی از عوام  مهم همایز رهری زراره از دیگر  ریان

های هأیید این مادعا آن اسات    مله حل ه رهری هشام بن حهم، است. از دیگر نشانه
بان  روایت آن به حل ه مشترک محمد  05روایت ناظر به  رح  ابر،  01که از حدود 
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رسد؛ کسی که کشی وی را به  ریان رهری هشام بن حهم منتساب  عیسی عبیدی می
. (899-897: 8931، ایا نیموساو )ناک.:  اناد  کرده و ر الیون دیگر نیز او را هضعیف کارده 

 مجموعاه  قیا طر در یو قرارگررتن ،یسیع بن محمد دانستنفیوع با زین یثان دیشه
 اسات  دانساته  زراره از یو یی ادا  و یگردانا یرو بر یمهم نهیقر را زراره ذم ا یروا

 .(8/921 :8998 ،یلیاردب)
 سامعت  قال الزعفراني عمران عن المؤمن إبراهیم عن یونس عن 3سنادلاا بهذا .0 .0 .0
 راي  أحاد  أحاد   ماا  ر لا عشر اثني کنی و بصیر أبا یا بصیر لأبي ی ول الله عبد أبا
، 813 :8911 کشاى، ) الله عباد  أباي  قول هذا الله لعنة علیه البد  من زرارة أحد  ما سلاملاا

  .(218ح

 بررسی
ی، یخاو موساوی   :)ناک. اناد  در سند این روایت ابراهیم المؤمن و عمران زعفرانی مجهاول 

 8ذیال ح ، 291همان:  :)نک.و  بری  بن احمد نیز هوثیق نشده است  (88ذیل ح، 0/218 :8187

 (. 1ذیل ح، 292و 
 المباار   بان  عمار عن عیسی بن محمد حدثني قال نصیر بن حمدویه حدثني .4 .0 .0
 و  لوساا  کاانوا  أنهام  الصایداوي  کلیاب  أبیه عن الأسدي کلیب بن الحسن حدثني قال

 عباد  أباو  رابتادأ  قاال  الله عباد  أباو  معهم أصحابهم من عدة و الصیرري عذارر معهم
 مارا   ثالا   زرارة الله لعن زرارة الله لعن زرارة الله لعن ر ال لزرارة ذکر غیر من الله

 .(212ح، 813 :8911 کشى،)

 بررسی
نیاز   یاساد  کلیاب  بان  حسان اسات و   87مهما   ،مباار   بن عمار در سند این روایت،

 (. 82ذیل ح، 0/212 :8187ی، یخوموسوی ) است 88مجهول
نتیجه اینهه پس از بررسی روایا  لعن زراره، روشن شد همگی آن روایا ، از نظار  

اساتناد نیسات،    در خوردر م ام اثبا  ادعا، روایت وعیف  ونچسندی وعف دارند و 
 ،  بناابراین یستاستناد و اعتنا ن در خوروعف سندی،  سببکم به این روایا  نیز دست

حتی اگر بگاوییم آن  »است: شود که گفته پاسخ این قسمت از کلام قفاری نیز روشن می
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 .(8/912 :8181ی، قفار)« ر و لعن برسدها از روی ه یه بوده، نباید به این حد از ههفیمذمت
 شده است   ده های وعیف چیبر روایت اساس مدعایش زیرا

 زیآمنیتوه تاروای .2 .1
 به نسبتمن  قلب درپس  ؛ عفر اماو »گفت: زراره همواره می»گوید: قفاری می. 0 .2 .0
 را شیهاا یزشات  عبادالله اباا »گونه گفته کاه  ، و زراره دلی  آن را این«است رویگردانی او

 (.918 و 8/917)همان: « «است کردهآشهار 

 بررسی
 أحماد  بان   بریا   حادثنا  قاال  مساعود  بن محمد حدثنا»سند این روایت چنین است: 

 ابان  عان  الارحمن  عباد  بان  یاونس  عن عیسی بن محمد العبیدي حدثني قال الفاریابي
  بریا  سند این روایت در  (.221ح، 811 :8911 کشى،)...«  ی ول زرارة سمعت قال مسهان

قرار دارد و چند روایت دیگر که در ذم  ابر وارد شاده نیاز از طریاق     یراریاب حمدا بن
  بری  نبودنث هها را به دلی  ی همه این روایتیخوموسوی همین ررد ن   شده است. 

، 292 و 8ح، 0/291 :8187ی، یخاو موساوی   :نموناه، ناک.  رای )با  وعیف دانسته است حمدا بن

 (.1ح
 که: است ی ایراد گررته یخوموسوی قفاری به پاسخ 

بن احمد را، کاه   82هضعیف سندی مد نظر خویی وارد نیست. زیرا وی  برائی 
از راویان روایا  ذم زراره است، مجهاول دانساته، در حاالی کاه وی مجهاول      

از عالماان   بسیاریدر کش اقامت داشته و روایا  »نبوده، بلهه به گفته اردبیلی 
 (. 0/082 :0405ی، قفار)« و قم و خراسان ن   کرده استعراق 

مجهاول اسات بلهاه     حمدا بن  برئی ی نگفته یخوموسوی برخلاف ادعای قفاری، 
 89(81/813جو  1ذیل ح، 292 و 8ذیل ح، 0/291 :8187ی، یخوموسوی )« هوثیق نشده است»گفته 

ی ر االی معتبار   هاا زیرا هنها اطلاعی که در کتاب .ی درست استو سخن موسوی خوی
 ی،راریااب  حمدا بن ی ئ بر: »است درباره وی ثبت شده، بیان شیخ طوسی است که گفته

 بسایار اش ابامحمد است و در کش اقامت داشته و از علمای عراق و قم و خراسان کنیه
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کتابی نیز داشته که کشای در   و ظاهراً (2712، ش181 :8918ی، طوسا ) 81«روایت کرده است
، 110و  331ح، 180و  018ح، 939 :8911 کشاى،  :ناک. )   روایت کرده است از آن ن ا چند 

و دیگار   کااری در کتااب  علاوه، بهها دلالتی بر هوثیق وی ندارد. اما این هوویح (8733ح
 کتب اربعه، روایتی از وی یارت نشد 

 ها آنجا رسید که ساخنان بادی   81و  فای زراره بر اباعبدالله»گوید: قفاری می. 2 .2 .0
کند که محتاوای  سپس به روایتی اشاره می .(918 و 8/917 :8181ی، قفار)« اش گفتدرباره

 82.همان( :)نک.آمیزی دارد زشت و اهانت

 بررسی
 عان  عماه  عن ب اح بن أحمد بن علي حدثني: قال یوسف»سند این روایت چنین است: 

 بن یعلیوسف و  (.0ح، 0/291 :8187ی، یخوموسوی ؛ 221ح، 813 :8911 کشى،)...«  قال زرارة
هاای ر االی، اطلاعای از آنهاا     اند و در کتابو عمویش، همگی مجهول ب اح بن أحمد

غایت وعیف است  از نظر محتوا نیاز  به روایت از حیث سند ،بنابراین .ثبت نشده است
 ی از اینهه کشی و طوسای یخوموسوی وعفش آشهار است.  ،بنابراین .آمیز استاهانت

این روایات باا م اام و    »ده و گفته: کرشد  اظهار شگفتی اند، بهن   کردهاین روایت را 
« ناد ا لالت زراره، هیچ هناسبی ندارد و بطلانش ی ینی است و همه راویانش نیز مجهول

  )همان(.

 دیگر روایات تضعیف .3 .1
ی یخاو موسوی هوویح دیگر روایا  مذمت  ابر را با بیان اشهالی از قفاری به دیدگاه 

وی بارای  : »اسات کاه   ی ایاراد گررتاه  یخاو موسوی کنیم. قفاری به این باره ذکر می در
ده و برخی دیگر را از نظار  کررهایی از روایا  ذم زراره، برخی از آنها را بر ه یه حم  

 (.8/912 :8181ی، قفار)« سندی وعیف دانسته است

 بررسی
 :ناک. )ده کرر الش ن   که کشی در ، ی هحلی  مفصلی از روایا  ذم زرارهموسوی خوی

 و آنها را به سه دسته ه سیم کرده است: مطرح، ،(818-819 :8911 کشى،
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روایاهی که دلالت دارند بر اینهه زراره در امامت ]اماام  کااظم هردیاد داشاته     » .الف
از دنیاا ررات، زراره ررزنادش     وقتی امام صادق (.0/297 :8187ی، یخوموسوی )« است

تاد ها از امر امامت خبر بیاورد که برای عبدالله است یا ]امام  کاظم، عبید را به مدینه ررس
ی شش روایات نااظر   یخوموسوی  )همان(.اما پیش از بازگشت عبید، زراره از دنیا ررت 

 80،و ود راویان مجهول سببآن را به  روایتده و سپس چهار کربه این مووو  را ن   
دو روایات دیگار    (.1-8ح، 298 و 297 )همان:هوصیف کرده است وعیف سندی از لحاظ 
بیاانگر زماانی اسات کاه اماام       (،2 و 1ح، 299هماان:   :)ناک. السندند صحیح ویکه از نظر 

 و از امام بعادی باه   وو زراره پسرش را برای هفحص و  ست ،از دنیا ررته صادق
ه اما پیش از بازگشات وی، از دنیاا ررات. زراره پایش از راوهش، با       .مدینه ررستاده بود

 نویسد: یی در ادامه میخوموسوی  (.292)همان: د کرالطاعه اقرار ایمانش به امام وا ب
این دو روایت، بر وهان یاا ماذمت زراره دلالتای نادارد. زیارا مطاابق برخای         

بر هر مهلفی وا ب است امام زمان خود را بشناساد و در صاور     81روایا ،
کند و اگر مهلف در  و و و هفحصرو  وی، برای شناخت امام بعدی،  ست

و ویش برای شناخت اماام از دنیاا بارود، معاذور خواهاد باود و       زمان  ست
الطاعه کاری است، هرچند ررصت نیارته که شاخص وی  التزامش به امام وا ب

  (.299 و 292)همان:  83گونه که درباره زراره چنین شدرا بشناسد؛ همان

 وَ اللَّاهر  إرلَای  مُهاا رراً »زراره مصاداق  الساند نیاز   رو، در این دو روایت صاحیح از این
 (.299)همان: معرری شده است ( 877)نساء:  «رَسُولره

« روایاهی که دلالت دارند بر اینهه زراره مطالبی گفته که با ایمانش مناراا  دارد » .ب
کناد  ی هفت روایت را برای این دسته ذکار مای  یخوموسوی  (.291 :8187ی، یخوموسوی )

یا  27اندسپس پنج روایت را به دلی  راویانی که هوثیق نشده (.0-8ح، 291-192همان:  :)نک.
 و 2 و 1 و 9 و 2 و 8ح، 290-129هماان:   :)نک.هستند، وعیف دانسته  22یا مجهول 28وعیف

را صحیح اما راقد محتوای واقعی بارای ذم زراره قلماداد کارده اسات      تو یک روای (0
 (.1ح، 291 و 291همان:  :)نک.
ی یخوموسوی  (.291)همان: « یاهی که بر قدح زراره از سوی امام دلالت دارندروا» .ر
بسیاری از این روایا   وی (.211-291همان:  :)نک.د کنروایت برای این دسته ذکر می 20
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یاا   22یا مهم  21یا مجهول 21یا راویانی که وعیف 29اندرا به دلی  راویانی که هوثیق نشده
 و 1ح، 217و  9ح، 293هماان:   :)نک.تند وعیف دانسته است هس 20مشترک بین ث ه و غیرث ه

و برخی روایا  را مرسا  قلماداد    (22 و 27 و 83ح، 211و  82ح، 219و  82-1ح، 218و  2ح
متنای  از لحااظ  و برخی دیگر از روایاا  را   (28ح، 211و  81-89ح، 212همان:  :)نک.ده کر

 نویسد: ی در پایان مییخوموسوی (. 81ح، 211 و 219همان:  :)نک. داندشده میهحریف
کاه دارناد، صدورشاان از معصاوم      ایوعف سندی سبببیشتر روایا  ذم، به 

هم که صدورشان ثابت شود، گریزی نیست مگار آنهاه بار     آنهاییثابت نیست. 
ه به دلیا  هو اه باه زراره و    زیرا امام نه به صور  واقعی، بله .ه یه حم  شود

ههدیدکننده  برایش  هایدر امان ماندن او از خطر دادن به  ایگاه وی ]واهمیت
  (.211)همان: ( 21/820 :8122 ،یمامقان :)نیز نک. کرده استعیبی بیان می

، 818-891 :8911 کشاى،  :ناک. ) 21هزرار بان  عبداللهبه روایت  سپس برای هأیید این نظر

موسوی  :)نک.د کناستشهاد می (299ح، 812همان:  :نک.) 23حمران بن ةحمزو روایت  (228ح

 (. 212 و 0/211 :8187ی، یخو
گویای این مطلاب اسات    حمران بن ةحمزه و زرار بن عبداللهدقت در متن روایا  

را هحریف  سخنان امام صادق ،گاهانه یا ناآگاهانه و با ن   به معناآ ،که برخی راویان
ده و برائات  کار هاار  زیرا در این روایا ، امام برائت از زراره و لعن وی را ان .کردندمی

اناد اماا   نادرستی دانسته که به ایشاان گازارش داده   هایدیدگاهخود را ناظر به سخنان و 
 ،ه به گمان آنها گوینده آن ادعاهاا باود  ک ،برخی راویان، آن نفی و برائت امام را به زراره

 (.829 :8931، اینیموسو :)نک.دادند نسبت می
شیوخ شیعه چگونه رردی باا ایان در اه از    »گوید میایراد دیگر قفاری که  ،بنابراین

کسای کاه باه اعت ااد آنهاا      هاا از  کنند، در حالی که این ههفیر و لعان  رح را هوثیق می
گوناه کاه   همان ،زیرا یست.وارد ن (8/918 :8181ی، قفار)« صادر شده است؟ معصوم است

 دارد.ندی روایاا  ذم وی، واعف سا    بیشترو  ،همه روایا  حاوی لعن زراره ،گذشت
، مگار  کارد اعتناا و اساتناد   هوان باه آن  نمیصدورش از معصوم ثابت نیست و  ،بنابراین

زیارا هااب م اومات     .، نیازمند هو یه استشوداندکی از روایا  که اگر صدورش ثابت 
 ها چنین است:  را ندارد که از  مله آن روایت 97در برابر روایا  متعدد هوثیق
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در میاان زنادگان و   »کناد کاه ررماود:    ن   می صادقرض  بن عبدالملک از امام 
هرین مردم نزد من چهار نفر هستند: برید بن معاویاه عجلای و زراره و   مردگان، محبوب

کاه  است در روایتی دیگر ن   شده  (.281ح، 891 :8911 کشى،)« محمد بن مسلم و الاحول
هماان:   :نک.)دهد می به زراره ار ا  ریض بن مختار را برای اخذ روایت ،امام صادق

بن اعین  ةخداوند زرار»که ررمود: است ن   شده حضر  در روایتی دیگر از و  ؛(282ح
 هماان: )« ررات اره نبود، روایا  پادرم از باین مای   را رحمت کند. اگر زراره و همانند زر

کسی یاد ما و روایا  پادرم را زناده نهارد،    »نیز در روایت دیگری ررمود:  (.280ح، 892
زراره و ابوبصیر لیث مختاری و محمد بن مسلم و برید بن معاویه عجلی. اگر آناان  مگر 

آورد. آنان حارظان دیان و امیناان   نبودند، کسی این ]روایا  و معارف  را به دست نمی
، 891 هماان: )« ناد اپدرم بر حلال و حرام خدایند و در دنیا و آخر ، به سوی ما پیشاگام 

 (.283ح

 امام باقر با نکردنملاقات .2
 عفر روایت کرده و روایاهش از زراره از ابی»گوید: ی میقفاری به ن   از موسوی خوی

 82عبدالله با هماین عناوان، باه     عفر و ابیرسد. نیز روایاهش از ابیمی عدد 0201او به 
ی، قفاار )« رساد مای هاا   51... و روایاهش از ایشان با عنوان احادهما، باه    رسدمی روایت

زراره ابا عفر را ندیاده  است  اما سفیان ثوری گفته»ارزاید: آنگاه می (.903 و 8/901 :8181
بن اعین از اباا عفر کتاابی را روایات     ةنیز وقتی به سفیان بن عیینه گفته شد زرار .است
 (.903)همان: « کرد و میووی ابا عفر را ندیده، ولی روایاهش را  ست کند، گفتمی

 بررسی
 انیساف  باه  را مطلب نیا که ییهان   و شده ن   نهییع بن انیسف از ر ط عا،اد نیا ظاهراً
 نیا ناق  که، ینیمد بن  عفر بن عبدالله بن یعل رایز .است اشتباه دهندیم نسبت یثور
 بن انیسف از ینیمدابن .(8/90: 8208 ،حاتمأبیابن)« دمیشن انیسف از» دیگویم ،است تیروا
 است دیسع بن انیسف همان که، یثور انیسف از و ،(917: 8171 ی،)عجل واسطه بدون نهییع

 واساطه  بدون که، نجایا در انیسف از مراد پس کند؛یم تیروا ن   واسطه، با، (837 )همان:
: 8938 ی،نیحسا  :)ناک.   یثاور  انیساف  ناه  اسات،  ناه ییع بن انیسف، شده تیروا ن   او از
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 نهییع بن انیسف ان،یسف نیا از منظور کندیم حیهصر زین یراز حاهمیابابن .(12 و 1/18ش
 98.(8/90: 8208 ،حاتمأبیابن) است

نظاران،  زیرا ر الیون و صاحب .اما سفیان بن عیینه نیز در ادعایش اشتباه کرده است
، برقاى )اند، از  ملاه: برقای   برشمرده و امام صادق زراره را از اصحاب امام باقر

، 287: تاا یبا ی، طوسا )، شیخ طوسی (881: 8188، زرارى وغالباب)، ابوغالب زراری (10: 8919

ن اا   (.911 :8919، حلاى ) داوودو اباان (2011، ش287 و 8122، ش892 :8918ی، طوسا ؛ 982ش
اساامی ر یهاانی کاه از    »کند. وی هحت عنوان سخن کشی در این م ام، ما را کفایت می

 گوید: می (،198ح، 291 :8911 کشى،)« بودند عبداللهأبي و  عفرأبياصحاب 
اناد  باوده  عبادالله أبي و  عفرأبيامامیه بر هصدیق آن ارراد مت دم که از اصحاب 

هرین آناان  اند: ر یهپذیرند، پس گفتهاهفاق نظر دارند و روایا  ر هی آنان را می
 ریابوبصا  و دیبُر و خربوذ بن معروف واند از: زراره شش نفر هستند که عبار 

اند کاه زراره از هماه   ی، و گفتهطائف مسلم بن محمد و ساری بن رض  و یاسد
 بان  ثیا ل که همان، یمراد ریابوبص ی،اسد ریابوبصهر بود و برخی به  ای ر یه
 )همان(.اند را نام برده ،ی استبختر

، پادرش  اصحاب نیهربمحبو از را زراره صادق امام السند،حیصح ا یروا در
  را یو و (0/211 :8187 ،ییخاو موساوی   ؛228ح، 893 :8911 کشاى، ) دهکر ادی باقر امام
  :8911 کشاى، ) اسات  کارده  فیهوصا  نازد ایشاان   اعتمااد  قابا   ارراد و نید حارظان از

 (.283ح، 891

 برده، اسیر و مسیحی .3
زیارا   .شاود زراره اسایری مسایحی باوده    از رهرست طوسی روشن می»گوید: قفاری می

بارای ماردی از   درش عبادی رومای   ه و پا  دش سنسن در سارزمین روم راهاب باود   
« سابأ باوده اسات   در مذهب شایعه، همانناد هاأثیر ابان     ثیر زرارهأشیبان بوده است. هبنی

 (.917 و 8/903 :8181ی، قفار)
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 بررسی
زیرا شیخ طوسی ادعا نهرده که خاودر زراره،   .ن   قفاری از رهرست طوسی اشتباه است

و اعاین بان سنسان ]رپادر     »چنین است: اسیری مسیحی بوده است  کلام شیخ طوسی 
. دیگرد آزاد سپس ،گررت ادی را نآقر شیبان بوده وبرای مردی از بنیه ، برده رومی زرار

آید، اما اعین نپذیررت و گفات: بگاذار باه    اعین پیشنهاد کرد که در نسبش در آن مرد به
، 273: تاا یبا ی، طوسا )« دوستی با هو باقی باشم و سنسن ]ر  د زراره  در روم راهب باود 

اما  (129ش، 801 :8170ی، نجاش)شیبان بوده یبن شدهآزادبنا به گفته نجاشی، زراره  (.982ش
شاده  ، بارده رومای و آزاد  و ناه خاود زراره  ، ندیم، پدر زرارهبه گفته شیخ طوسی و ابن

، برقاى  :؛ نیز نک.171: 8918ندیم، ؛ ابن982، ش273: تایبی، طوس)شیبان بوده است مردی از بنی

  (.812 :8919، حلى؛ 81: 8919
بودن  د بودن زراره و نیز راهبکوشیده است ادعای بردگی یا رومیبا اینهه قفاری 

باودن و  نه رومای وی را به عنوان طعن و عیبی برای وی برشمرد، اما مطابق آیا  قرآن، 
گونه عیاب  هیچ 99،(881-988عمران: )آلبودن و نه حتی راهب 92(89)حجرات: بودن نه برده

شود. قرآن کریم بر همام این ارهار  اهلی، خط بطلان کشایده و  و ن صی محسوب نمی
هماین   سابب باه   (.89: حجارات )ها را ه وا معرری کرده است ملاک امتیاز و برهری انسان

باه اسالام گرویدناد و از     91یا غیراعاراب  91مضامین بلند آسمانی بود که از میان بردگان
 و صحابه بزرگ پیامبر خدا شدند.   یاران راستین

 تیشخصا  دربااره سبأ، اههامی غیرمنط ی و بادون دلیا  اسات؛    نیز هشبیه زراره به ابن
 و موهاوم  یتیشخصا  را یو نظاران صااحب  یبرخ و دارد و ود یدیشد اختلاف سبأابن

 یتیشخصا  را او زین گرید یبرخ و( 211-8/201 :8191 ی،نیقزوینیحس)نک.:  انددانسته یاارسانه
و ارهاار و ع ایادی کاه     (237و  213)ناک.: هماان:    اندکرده قلمداد مهم ریثأه راقد اما ی یح 

 92اند، با آرای راویان بزرگ امامیه، از  مله زراره، هناسبی ندارد.برای وی برشمرده

 نماز عصر، بعد از غروب آفتاب .4
هایش را به وی داشت دروغبست و اصرار دورغ می 90زراره بر او» قفاری با این ادعا که

به روایتی درباره نماز عصر خواندن او بعد از غاروب   (،8/917 :8181ی، قفاار )« مستند کند
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اگار  عفار   »و گفتاه:   (918 و 917)همان:  دهکرآرتاب و استناد آن به دستور امام، استشهاد 
مااز عصار را   بسته کاه ن کرده، پس چرا زراره به او دروغ میبرای درا  از زراره ه یه می

بجا نیاورده مگر بعد از غروب آرتاب، و وی را ههذیب کرد و از این کاار بادش آماد؟    
 (.912)همان: « کجای این ه یه است؟

 بررسی 
گازارش داده کاه    به اماام صاادق   ریعُمَیاب منظور قفاری روایتی است که محمد ابن

واسطه وی، زراره را از ایان  خواند و امام به زراره نماز عصر را بعد از غروب آرتاب می
کناد از  نسابت داده و اظهاار مای   کند اماا زراره آن کاار را باه دساتور اماام      کار نهی می

 .سند این روایت وعیف اسات  (.221ح، 819 :8911 کشى،) کردن آن دستور اکراه داردهرک
و بناان بان    (2219، ش117 :8918ی، سا طو)مجهاول اسات    ،الاوراق  إبراهیم بن محمدزیرا 
  (.229ش، 01 :8919، حلى) استمد بن عیسی نیز مهم  مح

ن   شده، در حالی  عمُیَرابي بن محمد الب اینهه این روایت با سند وعیف از طریق 
ن   شاده اسات    السند از طریق وی ها برسد به زراره، از امام باقرکه در روایت صحیح

ه با هم خواند، و نمااز مرارب و   رسول خدا نماز ظهر و عصر را با یک اذان و دو اقام»که: 
زراره در روایات   (.22، ح9/81 :8921ی، طوس) 91«عشاء را با یک اذان و دو اقامه با هم خواند

کناد:  ن   می و امام صادق دیگری در هوویح وقت نماز ظهر و عصر، از امام باقر
مااز  ن وقات  واسات   النهاار نصاف  خاط  از آرتاب گذشتن از بعد قدم دو ،ظهر نماز وقت»

 .(213، ح8/282 :8171، صدوق) 93«ستا آن از بعد دیگر قدم دونیز  عصر

 تقیه نبودن. ضروری5
، پاس چگوناه باه    شاد مای در زمان خودش ههریم و هجلیا    17 عفر»گوید: قفاری می

 (. 8/912 :8181ی، قفار) «کردند؟دوستان و نزدیهان وی اهانت می

 بررسی 
و نیز رضاای  والای علمای،    ب به رسول خداشرارت انتسا سبباه  بیت پیامبر، به 

 ،طبارى ناک.  ) هو ه و هجلی  ماردم بودناد  در معرض اخلاقی، معنوی و انسانی، همواره 
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و همین نفوذ کلام و  ایگااه مردمای و هو هاا      (2/818: 8911، بیاضى نباطى؛ 211: 8919
ا زیر نظار  برد و همواره آنها ربشد دستگاه حاکم از اه  بیت حساب عمومی مو ب می

، اربلاى  ؛1/929: 8903، مازنادرانى )ناک.:   گررات رو گاه بر آنان سخت می. از اینداشته باشد

باا هظااهر و    گذاشت و گااه هرس از هوده آنها را آزاد می دلی و گاه نیز به  (2/283: 8918
شاود هرسایمی از   نمونه روایاهی کاه در اداماه ن ا  مای     .دکرریاکاری، آنان را ههریم می

در عاین   ایشاان دهاد  اسات و نشاان مای    ی کلی حاکم بر زندگانی امام صادقرضا
هو اه و ههدیاد   در معارض  داشاتند، هماواره    هاا های نسبی که در برخای دوران آزادی

ن ا    دناد. کرناچار با سپر ه یه زندگی میگر زمانه بودند و هنگامه خطر، بهحاکمان ستم
 است که: شده

که  بار هربه قت  برساند اما  را 12اباعبدالله گررت هصمیم مرهبه چندین 18منصور
از  ارتااد مای   نااب  آن باه  چشامش  هاا کرد ها ایشان را بهشد، او را احضار می
 دیگار  د، اماا کار یما  نظر صرف خود هصمیم ازهرسید و اش میهیبت و بزرگی

ررع امور مردم در  یو از اینهه امام برا برسد ایشان خدمت کسی دادینم ا ازه
 کاه  طاورى  ،داد قارار سختی  محاصره در را کرد و اوشیند ممانعت می ایی بن
کسای ]از   باراى  ،مربوط به ازدوار یا طلاق و از این قبی  ،دینی اىلهئمس گاهی

هوانستند باه محضار اماام    دانستند و نمیو حهمش را نمی آمدمی پیششیعیان  
]زیارا   گررات مای ]و برای احتیاط ، مرد از همسرش کناره  ناچارهبپس  .برسند
 ساخت  و آماد  گران شیعیان بر  ریان ایندانستند   له مد نظر را نمیئمس حهم
  (.1/291: 8903، مازندرانى) گررتند قرار رشار در

از طریاق اماام    پس از مدهی، منصور با دریارت یهی از یادگارهای پیاامبر اکارم  
د کار گفتاه را رراع   پیشاظهار شادمانی کرد و ایشان را آزاد گذاشت و موانع  ،صادق
 :است ن   شده در روایتی دیگر )همان(.

 خاناه » داد امرا پی ،بود مدینه و مهه والی ،او طرف از که ،زید بن حسنه ب منصور
 خانه بدرآهش به  و ارهند آهش اباعبدالله خانهه ب او«. بسوزان را محمد بن  عفر

ن ما »: گفتیم و ررتیم اهرو  برداشته گام آهش میان دررسید. اباعبدالله  روراه و
 (. 229)همان:  19«الله هستمررزند اسماعیلم؛ من ررزند ابراهیم خلی 
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به سپر ه یه مجهز نشادند و نتاایج    های شیعیانی که در زمان امام صادقاز نمونه
د. اماام  کار است که در باب قیام نیز با امام مشاور    11ناگوار آن را دیدند، زید بن علی

 کند:  ن   می از امام صادق امام کاظمبه ن   از  روا
 دعاو   محماد  آل از رواا  به را مردم زیرا .کند رحمت را زید عمویم خداوند

 .نماود مای  ورا کرد،می دعو  بدان را مردم آنچه به شد،می پیروز اگر و کردمی
 راوای  اگار   عمو اان »: گفاتم  او به من و کرد مشور  قیامش درباره من با او

خواسات خاود     ،کشاند  دارر با  را  سد  11،کناسه در و ىشو کشته هستی
 را او نادای  کاه  کسای  بر واى» عفر بن محمد گفت:  زید، ررتن از بعد «.است
، 092 :0012 ،؛ همو4، ح0/251، 8/213: 8901، صدوق)« نهند یارى را او و بشنود

  .(25-0408، ح172 :0404 ،یطوس؛ 0ح

 از را مصایبت  ایان  پااداش »ررماود:   گریست و پس از شهاد  زید، امام صادق
باه خادا    .ماا  آخر  و دنیابرای  بود مردى شایسته؛ بود ییعمو خوباو  خواهانم. خدا

« همانند شهدایی که همراه پیامبر خدا و علی و حسان و حساین بودناد    ،قسم شهید شد
  (.2ح، 212)همان: 

 هدرنادادن  و یانسان نیروهاى حفظآری، ه یه از دشمن، هاکتیهی برای حفظ  ان و 
 مکاارم ) هاا و سپری بارای دراع خطر   اهمیتکم و کوچك موووعا  راه در مؤمن ارراد

و  2/172)هماان:   و در واقع، هرییر شه  مبارزه اسات  (121-88/129 :8901ی و دیگران، رازیش

مجاز اعالام  ، تی در قالب کفرگویی، حورور ، ه یه را به هنگامقرآن کریم  (.27/11-37
)نحال:   12«برالْإیماانر  مُطْمَائرن   قلَْبُاهُ  وَ أُکرْرهَ مَنْ إرلاَّ إیمانرهر بَعدْر مرنْ براللَّهر کَفرََ مَنْ»ت: ده اسکر

کارد، از ایان شایوه    که آنان را ههدید مای  هاییامام نیز برای حفظ یارانش از خطر (.872
 (.299ح، 812و  228ح، 818-891 :8911 کشى، :)نک. بُردبهره می

 نتیجه
-8/903 :8181ی، قفاار ). قفاری برای هضعیف زراره، به روایا  ذم وی استناد کرده باود  0

روایا   بیشتراما پس از بررسی این روایا ، روشن شد همه روایا  لعن زراره و  (،918
و انادک   یستاعتنا و استناد ن در خور مدعا، اثبا  م ام در و داردذم وی، وعف سندی 
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، 891 :8911 کشى، :نک.)ن م ابله با روایا  متعدد ناظر به هوثیق وی مانده، هواروایا  باقی

 را ندارد.  (...و  280ح، 892و  283 و 281ح
 و 8/901 :8181ی، قفار)ملاقا  نهرده است  . قفاری مدعی شد زراره با امام باقر2

و  نظران امامیاه، وی را از اصاحاب اماام بااقر    ، در حالی که ر الیون و صاحب(903
؛ 2017، ش287 و 8122، ش892 :8918، یطوسا ؛ 982ش، 287: تایبی، طوس :)نک. مام صادقا

؛ 198ح، 291 :8911 کشاى،  :نک.)اند بلهه از برهرین آنها برشمرده (،881: 8188، زرارى ابوغالب

هارین  کاه زراره را از محباوب   و روایاا  صاحیح از اماام صاادق     (911 :8919، حلى
 :8911 کشاى، ) کردهو حارظان روایا  ایشان هوصیف  ث هارراد و از  اصحاب امام باقر

 کرد. یید میأاین مدعا را ه (،280ح، 892 و 283ح، 891
بودن  د وی را به عنوان طعنای بارای او   . قفاری، بردگی و اسار  زراره و راهب0

م، نادی طوسی و ابان  در حالی که به گفته شیخ(، 917 و 8/903 :8181ی، قفار)برشمرده بود 
ی، طوسا )شیبان بوده اسات  برده رومی و آزادشده مردی از بنی وی،و نه خود ، پدر زراره

وامن   (.812 :8919، حلاى ؛ 81: 8919، برقاى  :؛ نیاز ناک.  171: 8918ندیم، ؛ ابن982ش، 273: تایب
بودن ه حتی راهبو ن (89)حجرات: بودن بودن و نه بردهقرآن، نه رومیاینهه مطابق آیا  

شود و هنهاا مالاک امتیااز و    گونه عیب و ن صی محسوب نمیهیچ ،(881-889ان: عمار آل)
 (. 89)حجرات:  استها، ه وا برهری انسان

نماز عصارش   . قفاری مدعی شد زراره با استنادی دروغین، به دستور امام صادق4
راویاان  در حالی که برخی  (،912-8/917 :8181ی، قفار)آورده را بعد از غروب آرتاب بجا می

بودناد. وامن اینهاه     11و مهما   10مجهاول  (،221ح، 819 :8911 کشاى، نک.: )روایت مد نظر 
 زراره از امام بااقر  طریق السند، وقت درست نماز ظهر و عصر ازمطابق روایت صحیح

 (. 213، ح8/282 :8171، صدوق؛ 22، ح9/81 :8921ی، طوس)نک.: ن   شده است 
 :8181ی، قفاار )باود   در زماان اماام صاادق   ه یاه   نبودنوروریقفاری مدعی . 5

دشاواری حهایات داشات کاه گااه       وواعیت ها، از در حالی که برخی گزارش(، 8/912
 وواعیتی و در چناان   (291و  1/292: 8903، مازنادرانى  :)ناک. شد متو ه امام و یارانش می

 (.299و  812 ،228ح، 818-891 :8911 کشى، :)نک.گریزی از ه یه نبود 
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 اهنوشتپی
 
 یالاثن یةالامام ةعیالش مذهب اصول. از استادان دانشگاه محمد بن سعود ریاض و نویسنده کتاب 8

 این کتاب م دمه در)سه  لدی( که ن دی مفص  بر ع اید و آرای شیعه است. وی  رض و ن دیة: ععشر
این کتاب،  .است هکرد ن د و یبررسمرا عه و مطالب آنها را  عهیشو مهم   یاص یهاکتاب به کرده ادعا

 که میه، بودههی، از مرو ان رعال آثار و ع اید ابنسالم رشاد محمد ییراهنما به وی یدکتر رسالهدر اص  
 چاپ به و شده درا  معاصر، مذاهب و دیع ا بخش در سعود، بن محمد دانشگاه دره.ق.  0417 سال در
 . است دهیگردهوصیه  هادانشگاه نیب آن هبادل و

ندیم (؛ ابن051 :0080، حلی؛  002ش، 219: هایبی، طوسسنسن در سرزمین روم، راهب بوده است ) .2
 (.414: 0080ندیم، )ابن« در یهی از شهرها راهب بود»ده و گفته: نام وی را سنبس ذکر کر

ه.ق. بیمار بوده و حدود دو ماه  048در سال  مطابق برخی روایا ، زراره هنگام رحلت امام صادق .9
، 040 :0048 کشی،؛ 204و  7/200 :0401یی، خوبعد، در همان بیماری از دنیا ررته است )نک.: موسوی 

 (.220ح

 .صادق امام .1

خود برقی ث ه است اما از راویان وعیف، بسیار ن   کرده و به روایا  مرس  »گوید: شیخ طوسی می .1
های متعددی از ال اسم روایت(. از طرری، محمد بن ابی15ش، 50: هایبی، طوس« )نیز اعتماد کرده است

، 2/00: 0419ی، عامل حرنک.: دهد برقی از استادان روایت وی بوده است )برقی ن   کرده که نشان می
و ...(. بنابراین، احتمال دارد وعفی که شیخ طوسی درباره  7191، ح1/089و  1485، ح5/258و  0028ح

های ر الی به این نهته ال اسم نیز و ود داشته باشد. البته در کتاببرقی ن   کرده، در محمد بن ابی
 ال اسم است.شده از محمد بن ابیروایا  ن  ای نشده و اثباهش نیازمند دقت در مجموعه اشاره

 (.719ش، 442: هایبی، طوس« )ال در، آشنا به راویان و ث هاز دانشمندان قم،  لی » .2

 (.891، ش000 :0417ی، نجاشاند )نک.: ولید را نپذیررتهالبته برخی نیز این نظر ابن .0

 (.002ش، 201: هایبی، طوس)نک.: والجبر  ةستطاعلاا. از  مله مصنفا  زراره کتابی است با مووو  1

(. بنابراین، سند روایت مح  049 :0048 کشی،نک.: )هعلیق شده است  209این سند، به سند روایت  .3
 إبراهیم عن یونس عن العبیدي عن أحمد بن  بری  حدثني قال مسعود بن محمدشود: بحث چنین می

 .داللهعب أبا سمعت قال الزعفراني عمران عن المؤمن

های ر الی آمده اما مدح و ذمی درباره وی بیان نشده است )سبحانی، ای که نامش در کتابراوی .87
0424 :008.) 

بودنش های ر الی ذکر نشده، یا اگر ذکر شده شناخته نشده و به مجهولای که نامش در کتابراوی .88
 (.009: 0424حهم شده است )سبحانی، 

 7، ش4 :0048 کشی،)نک.:   بری ام این راوی به سه شه  ثبت شده است: ن های ر الی،در کتاب .82
، 4/00 :0401یی، خو)نک.: موسوی   برئی (، و 1142، ش408 :0080ی، طوس؛ 010، ش010و 
 (. 049و  04/048(، و  برائی  )نک.: همان: 2141ش

 ا در بررسی سند، نام  ؛ البته خویی در یک«یوثق لم رإنه أحمد بن بجبرئی  وعیفة الروایة هذه» .89
را به کار برده و « مجاهی » بری  را به همراه دو راوی دیگر، ذکر کرده و برای مجمو  سه نفر، واژه 

 :0401یی، خو)موسوی « مجاهی  کلهم رإنهم عمران و إبراهیم و أحمد بن بجبرئی  وعیفة الروایة»گفته 
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 ای دیگر درباره  بری  بن احمد آورده، منظور (، اما با هو ه به هوویحی که در چند 00ح  یذ، 7/240 
 همان  ه  به وثاقت او است.

 (.289، ش81 :0080، حلیداوود نیز همین سخن شیخ طوسی را ن   کرده است )نک.: ابن .81

 .امام صادق .81

 إلا إله لا أن أشهد ر ال التشهد؟ عن الله عبد أبا سألت قال زرارة عن»متن روایت چنین است:  .82
 والصلوا  التحیا  قال الصلوا ؟ التحیا  قلت رسوله و عبده محمدا أن أشهد و له شریك لا وحده
 التحیا  قلت ذلك کمث  ر ال التشهد؟ عن الرد من رسألته غدا لأسألنه ل یته إن قلت خر ت رلما

 قلت کمثله ر ال التشهد؟ عن رسألته غدا لأسألنه یوم بعد أل اه قلت والصلوا  التحیا  قال والصلوا ؟
 کشی،)« أبدا یفلح لا قلت و لحیته ري ورطت خر ت رلما والصلوا  التحیا  قال والصلوا ؟ التحیا 
 (.ورط ماده، 7/040: هایب منظور،ابن) «معروف الفیَخْر صو : الضُّراط: ورط»(؛ 215ح، 059 :0048

 . المؤمن إبراهیم و الضریر یحیی أبي و رشید بن عثمان بن محمدمانند:  .80

 .0، ح0/078 :0015ی، نیکلنک.:  .81

 خداوند و ان،یب از پس مگر ستین بنده بر یفیههل ،ین ل و یع ل  یدل به بنا: »دیگویم یمام ان. 83
 ایدن از زمانش امام به شناخت بدون زین زراره. باشد دهیرس او به آنچه به مگر کندینم مهلف را کسچیه

 که یکس یبرا یا مال مانریا نیا و آورده مانیا دارد، دلالت آنها امامت به میکر قرآن آنچه به بلهه نررت،
 (.28/021 :0421 ،یمام ان) «نهرد یکوهاه هرگز زراره و است یکار ندارد امهان شیبرا آن از شیب

 . منصور بن عیسیو  حماد بن خلفمانند  برئی  بن احمد و  .27

 .زیاد بن سه مانند  .28

 و عمویش. ب اح بن أحمد بن عليمانند یوسف و  .22

 ه.قتیب بن الحسین( محمد) بن عليمانند  برئی  بن احمد و  .29

 . مهور بن محمد و السخت بن یوسفمانند  .21

 و ... المؤمن إبراهیمو  أبان ابنو  العباس أباو  المؤذن حفصمانند  .21

 ک.المبار بن عمارو  عبدالرحیممانند  .22

 .حمران بن محمدمانند  .20

 انیب دشمنان آزار برابر در یمنیا و او از درا  را زراره یبرا یگذاربیع علت امام ت،یروا نیا رد .21
 .«است من نزد درپدرم،  اصحاب نیهرمحبوب و مردم نیهرمحبوب زراره» :ررموده و دهکر

 میعمو شما دهیرس خبر من به»: کرد عرض صادق امام به حمران بن ةحمزمطابق این روایت،  .23
 از یمطالب و ندیآیم من نزد یارراد اما ،امنگفته چنان قسم خدا به نه،: ررمود امام  دیاکرده لعنت را ارهزر
، 041 :0048 کشی، :.نک)« هستم یبر او از من د،یبگو نیچن کس هر میگومی من و کنندیم ن   او
؛ در روایتی (همان) دکنیم دأییه را آن زین امام و کندیم ن   امام یبرا را زراره نظر حمزه سپس .(200ح

به من خبر رسیده شما از عمویم زراره برائت »عرض کرد:  دیگر حمزة بن حمران به امام صادق
آیند و مطالبی از او ن   و روایت ام اما اررادی نزد من میاید  امام ررمود: من از زراره برائت نجسته سته
کنند ]یعنی سهو  مرا به معنای هأیید آن قول هل ی راه میکنند. اگر ساکت باشم مرا با آن قول هممی
 ویم ]یعنی امام از خود زراره برائت نجسته اما برای گویم من از این قول برائت میکنند ، پس میمی

کرده اینهه نظر نادرستی را به ایشان نسبت ندهند، نظرا  نادرست را نفی و از خود دور اعلام می
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 (.202ح، 041 :0048 کشی،)« است  

گوید: موسوی خویی درباره مجموعه روایا  هوثیق و مدحی که کشی درباره زراره ن   کرده، می .97
 (.7/201 :0401یی، خو)موسوی « السند استاست و برخی از آنها صحیح این روایا  مستفیض»

 .«-هعیین ابن یعني - سفیان سمعت قال -المدیني ابن یعني - علي» .98

 را یهدیگر ها دادیم قرار هاقبیله و هاهیره را شما و آرریدیم زن و مرد یك از را شما ام  مردم اى .92
  است آگاه و دانا خداوند .ستا شما باه واهرین خداوند نزد شما هرینگرامی .بشناسید

 در پیوسته و کنندمی قیام( ایمان و حق به) که هستند  معیتّی کتاب، اه  از نیستند یهسان همه آنها .99
 آورندمی ایمان دیگر روز و خدا به*  نمایندمی سجده که حالی در خوانندمی را خدا آیا  شب، اوقا 
 و*  نداصالحان از آنها و گیرندمی پیشی نیك، کارهاى انجام در و کنندمی منهر از نهی و معروف به امر
 .است آگاه هیزکاران،پر از خدا و شد نخواهد کفران هرگز دهند، انجام نیك اعمال از آنچه

 (.212، ش70 :0080، حلی؛ 81، ش27 :0080ی، طوس)نک.:  رباح بن بلالمانند  .91

 (.040: الف 0400، دیمفمانند سلمان رارسی )نک.:  .91

 ابر در و گرددبرمی و است زنده بلهه نمرده یعل امام بوده معت د سبأ بن عبدالله»مثلاً گفته شده:  .92
(، در حالی که چنین 0/271 :0404 ی،نیقزو ینیحس)نک.: « ستا او لبخند برق و او یصدا رعد و است

، 50/15 :0414یک از روایا  معدود زراره درباره ر عت و ود ندارد )نک.: مجلسی، اعت ادی در هیچ
 (.58ح

 .امام صادق .90

کرده است ن    کلینی نیز این روایت را با طری ی دیگر و سند موثق از زراره از امام صادق .91
 (.0، ح0/281 :0015ی، نیکل)

 و است ظهر نارله انجام وقت قدم، دو ها النهارنصف خط از آرتاب زوال از پس که ستا این منظور» .93
 دو که مادام ،آیدمی پدید خورشید زوال از پس که زیادى سایه ،بنابراین .است شاخص سبع ،قدم از مراد
 سبع دو آنهه از پس و آورد  اىه ب ظهر رریضه از پیش را هنارل هوانیم ،نگذشته آن از شاخص سبع

 حسب بر را آن که شده وارد نیز قدم یك و ،نیم و قدم یك البته .نمود قیام رریضه یاداه ب باید ،گذشت
 (.0/020: 0017، صدوق)نک.: « اندکرده حم  نارله دادنطول نظر از اشخاص اختلاف

 .امام صادق .17

 ه.ق.(. 058-001 :حهومتی، دومین خلیفه عباسی ) یدوان منصور به مشهور منصور عبدالله ابو عفر .18

 .امام صادق .12

 سالم و سرد ابراهیم بر آهش، اى: گفتیم؛ إربْراهیم علَی سَلاماً وَ بَرْداً کُوني نارُ یا قُلنْا» اشاره به آیه: .19
 .(19انبیاء: « )باش

، 211 :0080ی، طوسه.ق.( )نک.:  020 )شهاد : و عموی امام صادق ررزند امام سجاد .11
 عابد مردى وبود  امام باقر برادران برهرین و بزرگوارهرین، علی بن زید»گوید: (؛ شیخ مفید می2515ش
 با ،حسین خواهیخون و منهر از نهی و معروفه ب امررای ب و بود دلیر و بخشنده و ر یه و پارسا و

برای زید بن علی، رضای  »(؛ شیخ صدوق نیز با بیان اینهه 2/070: ب 0400 د،یمف« )کرد خرور شمشیر
 (.250-0/249: 0078، صدوقکند )نک.: ، هعدادی از آن روایا  را ن   می«بسیار است

 مهانی در کوره. .11
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 آرام قلبشان که حالی در اندشده واقع رشار هحت که آنها  زه ب ،شوند کارر ایمان از بعد که کسانی .12
 .است یمانباا و

 (.1280، ش441 :0080ی، طوس)نک.:  الوراق إبراهیم بن محمد .10

 (.210، ش74 :0080، حلیبنان بن محمد بن عیسی )نک.:  .11
 

 منابع

 (. هر مه: ناصر مهارم شیرازی، قم: هابان، چاپ اول.0089) قرآن کریم
 ؛العثمانیاة  المعاارف  دائارة  مجلس هند:، والتعدی  الجرح(. 0270) محمد بن عبدالرحمن ،حاهم أبي بنا

 .0، الطبعة الاولی، رالعربي الترا  إحیاء داربیرو : 

، اسلامیه خانهکتاب انتشارا ، ههران: للصدوق الأمالي (.0012ی )عل بن محمد ،(صدوقابن بابویه قمی )
 چاپ چهارم.
 ههران:غفاری،  اکبریعل، هر مه: الف یه یحضره لا من(. 0017ی )عل بن محمد ،(صدوقابن بابویه قمی )

 .0، چاپ اول، رصدوق
 .0، ر هان انتشارا قم:  ،الروا أخبار عیون (.0078ی )عل بن محمد ،(صدوقابن بابویه قمی )
 اکبار یعلا  صاحیح و هعلیاق:  ه ،الف یاه  یحضره لا من (.0414ی )عل بن محمد ،(صدوقابن بابویه قمی )

 .0وم، رمؤسسه نشر اسلامی، چاپ د انتشارا  قم: غفاری،

 .7، رصادر دار: رو یب ،العرب لسان(. هایب) محمد بن مهرم منظور، ابن
 ههران: اساطیر، چاپ اول. هر مه: محمدروا هجدد، ،الفهرست(. 0080ابن ندیم، محمد بن اسحاق )

 والتح ی اا   البحاو   مرکاز ، قام:  الزراري غالب أبي رسالة(. 0400) محمد بن احمد ،زرارى ابوغالب
 ، الطبعة الاولی.یةسلاملاا
 .2، رهاشمی بنی مهتبة، هبریز: الرمة کشف(. 0080) عیسی بن علی ،اربلی
 : اا یب ،والاسناد الطرق عن الاشتباها  ةازاح و ةالروا  امع(. 0000) حمدعلیم ،یحائر یغرو یلیاردب
 .0، رنایب
 هران.ه دانشگاه انتشارا ، ههران: البرقي ر ال (.0080) محمد بن احمد ،برقی
 .27، چاپ اول، رتیالب آل مؤسسه انتشارا قم:  ،الشیعة وسائ  (.0419) حسن بن محمد ،یعامل حر
، عصار  یول مؤسسه انتشارا قم:  ،ةعیالش مذهب اصول کتاب ن د(. 0404) محمد دیس ی،نیقزو ینیحس

 .0رچاپ اول، 
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 ،5ش ،عهیشا  کتااب در:  ،«دودر و شابها   ی:بانیالشا  نیاعا  ابان  ةزرار(. »0090) رواا یعل دیس ی،نیحس

 . 58-40ص
 .ههران دانشگاه انتشارا : ههران ،داود ابن ر ال (.0080) داود ابن حلی،
  چااپ ، صاادق  اماام  سساه ؤم: قام  ،یاة الدرا علم یر احهامه و ثیالحد اصول(. 0424) عفر  ،یسبحان

 .سوم
، الطبعاة  حیدریاه  خاناه کتااب  انتشاارا  : نجف ،المصطفی بشارة(. 0080) ال اسم ابی بن محمد ،طبرى

 الثانیة.
 .1و  0، چاپ چهارم، رةیالاسلام الهتب دار: ههران ،الأحهام ههذیب (.0015) حسن بن محمد ،یطوس
 .حیدریه انتشارا : نجف ،الطوسي ر ال (.0080) حسن بن محمد ،یطوس
  ولی.، الطبعة الاالث ارة دار: قم ،للطوسي الأمالي (.0404) حسن بن محمد ،یطوس
 .ةیالمرهضو المهتب: نجف ،الطوسي رهرست .(هایب) حسن بن محمد ،یطوس

 ، الطبعة الاولی.الباز دار ا: ، بیهاریخ الث ا  (.0415) عبدالله بن حمدا عجلی،
 ارد: قااهره  ،ن اد  و عارض  یةعشر یالاثن یةالامام ةعیالش مذهب اصول (.0405) عبدالله بن ناصر ،یقفار

 .0الثانیة، ر ، الطبعةنیالحرم
 .0و  0، چاپ چهارم، رةیالاسلام الهتب دار: هرانه ،الهاري (.0015) ع وبی بن محمد ،ینیکل

 .مشهد دانشگاه انتشارا : مشهد ،الهشي ر ال (.0048) عمر بن محمد کشی،
 .4، رعلامه انتشارا  مؤسسه، قم: المناقب (.0079) آشوب شهر بن محمد، مازندرانی

 .28، رالترا  اءیلاح تیالب آل ةمؤسس: قم ،الر ال علم یر الم ال حیهن (. 0421) بداللهع ،یمام ان
 .50ر ،الوراء مؤسسة :بیرو ، الأنوار بحار (.0414مجلسی، محمد باقر )

 کنگاره : قام  ،(مفیاد  شیخ مصنفا  مجموعه از 02ر) ختصاصلاا (.الف 0400) محمد بن محمد د،یمف
 ول.، چاپ امفید شیخ هزاره  هانی

  هاانی  کنگاره : قم ،(مفید شیخ مصنفا  مجموعه از 00ر) رشادلاا (.ب 0400) محمد بن محمد د،یمف
 .2، چاپ اول، رمفید شیخ هزاره

 و  00و  2، ههاران: دار الهتاب الاسالامیة، چااپ اول، ر    هفسایر نموناه  (. 0074مهارم شیرازی، ناصار ) 
21. 
 و 7و  4ر ،شایعه  آثاار  نشار  مرکاز : قام  ،الحدیث ر ال معجم (.0401) ابوال اسم دیس ،ییخو یموسو
04. 
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 یکلاما  یهاا انی ر به هو ه با نیاع بن ةزرار لعن ا یروا یبررس» (.0094) سادا  دهیسع ا،ینیموسو

 .004-001ص، 75ش، ثیحد و قرآن علومدر:  ،«هیامام
، چااپ  حیدریاه  خاناه کتااب  انتشارا  :نجف ،المست یم الصراط(. 0084) یونس بن علی ،بیاوی نباطی

 .2اول، ر
 .نیمدرس  امعه انتشارا : قم ،یالنجاش ر ال (.0417) یعل بن أحمد ،ینجاش
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 یاتاشعث اعتبارییب یابیارز

 *یانفاطمه ژ
 [87/82/32: یرشپذ یخ؛ تار71/87/32: یافتدر یختار] 

 چکیده
اعتبار روایات، وجود روایت در منابع معتبر بوده است. لذا محدثان از دیرباز یکی از قرائن 

یاا   اشاع:یات کوشایدند روایاات را از مناابع موثاق، اساتخراج و نقال کنناد.        همواره می
اساماعیل   واسطهفقهی است و اک:ر قریب به اتفاق روایات آن با ، کتابی روایییاتجعفر
است. گروهای معتقدناد    ن نقل شدهشاو از اجداد گرامی از امام کاظم یموس بن

هاای شارعی   انتساب کتاب حاضر به اسماعیل قابال دفااع نیسات و نبایاد در اساتنبا      
کند و نشان خواهد داد که علاوه بر آنکاه  آنان را داوری می ادلهاستفاده شود. این مقاله 

از  سند معتبر دارد و در طول قرون متمادی محدثان بزرگ شیعی آن را نقال و  اشع:یات
اند، اشکالاتی مانند جدیدبودن خط کتاب و نقل آن باه دسات راویاان    آن استفاده کرده

 .اعتباری کتاب نخواهد شدمذهب، موجب بیعامی

 
 .يیاعتبار كتب روا يات،جعفر یات،اشعث ها:کلیدواژه

 
 
 
 

                                                                 
 fa_zhian@yahoo.com .دانشگاه حضر  معصومه )س( یث،گروه علوم قرآن و حد یاراستاد *
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 مقدمه
: 0410ههرانای،  ) روایة الابناء عن الآباء، کتاب النوادر 1، عفریا های به نام اشعثیا کتاب 

شاود. ایان کتااب را از آن    شناخته می موسویا و  (02/401ها: )امین، بی علویا  (،00/058
نامناد و چاون اکثار    مای  اشاعثیا  اشعث است  محمد بناش محمد بن  هت که راوی

و ایشاان از ا دادشاان هاا حضار       از اماام صاادق   روایا  آن را اماام کااظم  
معاروف شاده و از هماین     علویا و  موسویا ، فریا  عکنند، به روایت می علی

 (.00/058: 0410)ههرانی، شود نیز گفته می 2روایة الابناء عن الآباء هت، گاه به آن 
 الناوادر الله راوندی، از علمای قرن ششام، در کتااب   را رض  3اشعثیا بخش اصلی 
باا ساند خاود از    است. وی این کتااب را از ابوالمحاسان رویاانی و او    گردآوری کرده 

   4دانند.می النوادراست. لذا گاه اشعثیا  را همان کتاب اشعث روایت کرده ابن
اند. آقابزرگ ههرانای  ای از روایا  اشعثیا  را بیان کردههای دیگری نیز گزیدهکتاب

کناد کاه باه خاط     یااد مای   اختصار الجعفریاا  یا مجموعه شهید از کتابی هحت عنوان 
ساوم  بارداری شاده و حادود یاک    است و از خط شاهید اول نساخه   بعی الدین شمس

 )همان(.است در آن  ا گررته  اشعثیا روایا  
حاور مشتم  بار رصاول متعاددی اسات کاه اغلاب ر های اسات و          اشعثیا کتابر 

هرهیب شام  کتاب الطهارة، الصلاة، الزکاة، الصیام، مناسک الحج، الجهاد، النهاح، نف اا ،  به
ر والآداب، التفسیر، الجنائز، الدعاء، الطب والمأکول والرؤیا است. ایان کتااب،   الحدود، السی

نخستین بار به سفارش سید حسین برو ردی در قم منتشر شد و سپس انتشاارا  مهتباة   
 حمیری منتشر کرد. قرب الاسنادرنینوی الحدیثة در ههران، آن را به همراه کتاب 

هاای  نظر و اود دارد. دیادگاه  نظران اختلافب، در میان صاحاشعثیا دربارهٔ اعتبار 
هوان به چهار دسته ه سیم کرد. گروهی معت دناد ایان کتااب    گوناگون در این باره را می

 ساید بان   5اناد. شاهید اول،  معتبر است. لذا روایاا  آن را ن ا ، و از آن اساتفاده کارده    
آقاابزرگ   9محمدحساین طباطباایی،   8سید حسین برو ردی، 7محد  نوری، 6طاووس،
در زماره مادارعان ایان دیادگاه هساتند. گروهای دیگار         11و موسوی خمینی 10ههرانی،
دانند؛ ر هایی مانناد خاویی و   را نامعتبر دانسته، روایا  آن را قاب  استفاده نمی اشعثیا 

( در زمره آنان هساتند. بعضای دیگار گرچاه      واهر الهلاممحمدحسن نجفی )صاحب 
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هواند د اما معت دند روایا  آن یهسره مردود نیست و میداننرا وعیف می اشعثیا سند 
  عفریاا  سند »نویسد: مهارم شیرازی دربارهٔ این کتاب میبه عنوان مؤید استفاده شود. 

دیادگاه دیگار    (.1/18: 0424)مهارم شیرازی، « وعیف است، اما به عنوان مؤید خوب است
یا ساایر کتاب قادما ن ا  شاده       نوادر کند که درر ط به روایاهی از این کتاب اعتماد می

 (.2/24: 0429)داوری،  است

 بررسی دلایل نامعتبربودن اشعثیات
از آنجا که برخی از علما و ر الیان متأخر )همانناد خاویی و محمدحسان نجفای( کاه      

هاوان نادیاده   شان را بار آرای علماای معاصار نمای    ر هیهای حدیثیهأثیرگذاری دیدگاه
شاده در اثباا    اند، در این م اله، ادلهٔ مطرحدرا  کرده اشعثیا ودن انگاشت، از نامعتبرب

ایم ها در سایه این واکااوی میازان اعتباار    را بررسی و ارزیابی کرده اشعثیا اعتباری بی
 کتاب نیز مشخص شود.

 . ضعف سند اشعثیات1
باودن  و درنتیجاه مجهاول و واعیف    (0/84ها: )همدانی، بیاین کتاب  12بودن راویمجهول

 است. مهارم شیرازی معت د است ساند  اشعثیا اعتباری کتاب طریق آن در زمره ادلهٔ بی
بن سند این کتاب به اسماعی  زیرا (. 4/017: 0424)مهارم شایرازی،   وعیف است  عفریا 
رسد که پسرش موسای نیاز از او ن ا  کارده و درباارهٔ اساماعی  و        عفر میبن موسی 

 (.0/25)همان:  استاشعث( هوثی ی به ما نرسیده )ابنموسی و راوی از وی 
الاف:   0400)خاویی،  اناد  مجهاول  اشاعثیا  خویی نیز معت د است برخی راویان کتاب 

ما در گذشته به این کتاب اعتمااد  »نویسد: . وی در این باره می(0/401هاا ب:  ؛ همو، بی070
 د این کتاب شخصی به نام موسیکردیم اما اخیراً از نظر خود برگشتیم؛ چراکه در سنمی
هاوان باه وی   اسماعی  و ود دارد که در کتب ر الی وثاقت او بیان نشده و لذا نمی بن

 النهااح کتااب  خاویی در   ، پاورقی(.0/008ها ر: ؛ همو، بی0/082ها ب: )خویی، بی« اعتماد کرد
یان کتااب   رغم اصرار محد  نوری بر اعتباار ایان کتااب، ساند ا    هصریح کرده که علی

 (.2/58ها الف: )همو، بی ناموثق است
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اناد:  بنابراین، سه راوی از راویان این کتاب، باه عناوان روا  مجهاول معررای شاده     
اشاعث.  ابان اساماعی ،  بان  موسی که در واقع صاحب کتاب است؛ موسی بن اسماعی  

 کنیم. شدن صحت این ادعا، شرح حال آنان را بیان میبرای روشن

 موسیبن اسماعیل شرح حال 
 نویسد:  موسی میبن  نجاشی دربارهٔ اسماعی 

وی ساکن مصر بود. در آنجاا پسارانی داشات و کتبای دارد کاه از پادرش، از       
... این کتااب را حساین    کتاب الطهارةکند، از  ملهٔ این کتب: ا دادش ن   می

از أباوعلی،   سه  باه طریاق قرائات   أحمد بن  بن عبیدالله از أبومحمد سه بن 
إسماعی  بن محمد الهوری در مصر، از موسی  بن الأشعثمحمد بن محمد بن 

 (.21: 0417)نجاشی،  است عفر و او از پدرش برای ما ن   کرده بن موسی بن 

و وی را صاحب  13شیخ طوسی در شرح حال اسماعی  عباراهی مشابه نجاشی آورده
سی نیز به کتاب اساماعی ، همانناد طریاق نجاشای     داند. طریق شیخ طوکتاب مبوبی می

 (.21ها: )طوسی، بیاست 
باه   یحیی ن   شده که امام  وادبن  در ر ال کشی روایتی در شرح حال صفوان

البتاه   (.512: 0048)کشی، ، بر  نازهٔ صفوان نماز گزارد 201اسماعی  دستور دادند در سال 
در  14اساماعی  محمد بان   و ود  عفر بن برخی همچون خویی به این روایت، به دلی 

 (.0/089ر:  0400)خویی، اند سلسه اسناد آن اعتماد نهرده
، اساماعی  را متاولی وقاف و    است که اماام کااظم  آمده  کاریدر روایت دیگری در 

برخی مانند خویی باه روایات    (.0/001: 0010)کلینای،   اموال و بردگان و کودکان خویش کردند
اناد و طریاق روایات را    نداشتن بر هوثیق و حسن راوی اشهال کردههت دلالتنیز از   کاری

در بررسی دلالت این روایت بایاد بار ایان نهتاه      15(.0/089ر:  0400)خویی، دانند صحیح نمی
بودن از سوی امام، آن هم وکالات خااص در اماوال و سرپرساتی     هأکید کنیم که گرچه وکی 

اما باید هو ه کرد که انتخاب رارد از ساوی    16شودنمیخانواده، مو ب حهم به وثاقت ررد 
هار، نشاانهٔ   امام، برای ولایت در امور مالی و ررزندان ایشان، آن هم با و ود ررزنادان بازرگ  

 رود.و در معرض هو ه بودن او است و نوعی مدح به شمار می 17امانتداری
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شاهور دارناد   رض  و من بتای م  شیخ مفید معت د است همامی ررزندان امام کاظم
هاایی را برپاا کردناد،    رتناه  اما چون برخی از ررزندان امام کااظم (، 010: 0404)مفید، 
هوان گفت سخن شیخ مفید در صور  نداشتن معارض، مو اب هوثیاق یاا حاداق      می

 مدح عام برای ررزندان امام است.
ه هوان گفت دو روایت در مدح اساماعی  و اود دارد. گرچا   بنا بر آنچه گذشت، می

کناد؛ قرائنای   این دو روایت خالی از خدشه نیست اماا قارائن دیگار آنهاا را هأییاد مای      
است و باا و اود   شده همچون این نهته که اسماعی  نزد شیخ طوسی و نجاشی شناخته
اند اما طعن و ذمای نیاز   اینهه این دو هن به هوثیق او، در کتب ر الیشان، هصریح نهرده

شود. ومن آنهه، نه در هیچ یک از کتب ر الی یارت نمی درباره وی، نه در این کتب و
کرده و به همین دلی  است که  18را مدحی کلی شیخ مفید همامی ررزندان امام کاظم

هاا:  )اماین، بای  اناد  برخی از ر الیان متأخر اسماعی  را از ا لای علماا و راویاان دانساته   
از بیاان شارح حاال اساماعی       . ساید بحرالعلاوم نیاز پاس    (0/224: 0087؛ قهپایی، 02/409
ذکر شد بار علام، رضا  و ر اه      موسیبن آنچه در شرح حال اسماعی  »نویسد: می

 (.2/021: 0010)بحرالعلوم، « دهدایشان شهاد  می
بنابراین، باید بگوییم اسماعی  مدایح متعاددی دارد کاه هار یاک دیگاری را هأییاد       

دار یز موارق باشیم و مدایح او را خدشاه کند و حتی اگر با مستشهلان به مدایح وی نمی
ای نیسات  از آنهاه بگاوییم وی قطعااً در زمارهٔ راویاان        و ناپذیررتنی بدانیم، باز چاره

 رود.مجهول و ناشناخته به شمار نمی

 جعفربن موسی بن اسماعیل بن شرح حال موسی 
و   واماع التفسایر  او دارای کتاب »نویسد: إسماعی  میبن نجاشی در شرح حال موسی 

: 0417)نجاشای،  « کناد اشعث ن ا  مای   است که کتاب اخیر را از محمد بن کتاب الوووء
است کاه آن را   کتاب الوووءو  الصلاةاو دارای کتاب »گوید: . شیخ طوسی نیز می(401

)طوسای،  « اسات   وامع التفسایر کند و همچنین دارای کتاب اشعث ن   میاز محمد بن 
 (.455ها: بی
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اسماعی  از کتااب شایخ طوسای و     بن ابوعلی حائری پس از بیان شرح حال موسی
کنند، ظهور در این دارد کاه او از  آنچه شیخ طوسی و نجاشی ن   می»ارزاید: نجاشی می

 (.1/040ها: )حائری، بی «علمای امامیه است
مت ادم   اسماعی  در کتب ر االی بن هوان نتیجه گررت که گرچه موسی بنابراین، می

هوثیق نشده اما برخی متأخران از عبارا  شیخ طوسی و نجاشای، یعنای اینهاه او دارای    
مذهب اسماعی  از علمای امامیبن اند که موسی کتبی در ر ه و هفسیر بوده، نتیجه گررته

قولویاه در  است. در خور هو ه است که بدانیم راوی مذکور در زماره مشاایخر ابان   بوده 
ای از ر ها مانند خویی به هوثیق کلی راویان احادیث و عده 19است یارا کام  الزکتاب 

 (.0/51ر:  0400)خویی، این کتاب معت دند 
کتااب  اسات، در  اسماعی  را مجهول خواناده  بن ، موسی کتاب الطهارةخویی که در 

  الزیاارا  کاما  اسماعی  به دلی  وقاو  در اساانید   بن کند که موسی هصریح می الصلاة
موثق است، اما طریق راوندی را باه ایان شاخص، غیرمعلاوم و ساند کتااب را مرسا         

 (.5/010: 0401)خویی، خواند می
بنابراین، راوی مذکور گرچه هوثیق خاص ندارد اما بناا بار نظار برخای از ر الیاان      

اساماعی  نازد محادثان    بان  رساد موسای   دارای هوثیق عام است. ومن آنهه به نظر می
اناد و آن را  مو هی بوده که بسیاری از آنان ن   وی را از کتاب پدر پذیررته شیعی، ررد

اند. به هر ه ادیر، ایان راوی نیاز هرگاز در     ن   کرده و ا ازهٔ ن   آن را به دیگران داده
 شمار مجهولان در نخواهد آمد.

 اشعث محمد بن شرح حال محمد بن
او از اصاحاب  »گویاد:  الهوری( میعلی الأشعث )أبو محمد بننجاشی دربارهٔ محمد بن 

ث هٔ ما و ساکن مصر بود و دارای کتابی در حج است کاه در آن روایاا  اها  سانت از     
« اسات احمد بارای ماا ن ا  کارده      بن کند. این کتاب را سه را ن   می امام صادق
ی است. اش ابوعلاو کوری و کنیه»گوید: . شیخ طوسی درباره وی می(079: 0417)نجاشی، 

موسی از پدرش، اماام  بن اسماعی  از اسماعی  بن ای از موسی ساکن مصر بود و نسخه
« ، از او برای من ا ازه گررته شاد 000گوید در سال کند. هلعهبری مین   می کاظم

 (.442: 0080)طوسی، 
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؛ 211: 0407)حلای،  اناد  حلی و مجلسی نیز باه پیاروی از نجاشای او را هوثیاق کارده     
اسات   کام  الزیارا آنهه این راوی نیز در زمره مشایخ کتاب (. ومن 0/071ها: سی، بیمجل
 بنابراین، راوی مذکور علاوه بر هوثیق خاص، هوثیق کلی نیز دارد.. (04: 0051قولویه، )ابن

باودن آناان داده   هوان گفت از میان رواهی که حهم به مجهولبنا بر آنچه گذشت، می
 موسای بان  اشعث دارای هوثیق خااص و عاام، اساماعی      بن محمد شده محمد بن

اسماعی  دارای هوثیق عام اسات. بناابراین، هایچ    بن دارای مدح خاص و عام، و موسی 
باودن آناان نیاز    بودن و مساهو  یک از این راویان مجهول نیستند، بلهه حهم به مهم 

 20بودنشان.دشوار است، چه برسد به مجهول
بان  که بدانیم خویی که سندر اشعثیا  را به دلیا  و اود موسای    است  الب هو ه 

 نویسد:  داند، در کتاب ر الی خویش میاسماعی  مجهول و وعیف می
از آن  موسای بن اسماعی  بن کتابی که نجاشی و شیخ در شرح حال موسی 

کنند که او از آبای خود این کتاب را ن   کرده و شام  کتااب الصالاة و   یاد می
)خاویی،  شود، معتبر است، اما با آنچه در دست ما اسات هطاابق نادارد    غیره می

 (.227-0/221ها د: بی

از آنجا که وثاقت راویان کتاب، رر  بر معتبربودن کتاب است، از این ساخن چناین   
اناد و گویاا   موسی هار دو موثاق  بن اسماعی  و اسماعی  بن شود که موسی استنباط می

 های آن است.سلسله سند کتاب یا نسخهاشهال در ماب ی 
اشاعث باه   دهد که سند این روایات پاس از ابان   ها نشان میاز  هت دیگر، بررسی

 اند از: است. اسناد مو ود از این کتاب عبار  رسیده 21شهر 
بان  از موسی اشعث ابناز طریق سه  از  22بابویه قمی. شیخ طوسی، نجاشی و ابن0

دهنده این کتااب از مصار باه    ... )انت ال موسی از امام کاظمن باسماعی  از اسماعی  
 برداد، سه  است(.

بان  اساماعی  از اساماعی    بان  )از طریق ا ازه( از موسی  اشعثابن . هعلهبری از2
 ... موسی از امام کاظم
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بان  از موسای  اشاعث  ابان سالیمان )از طریاق ساما ( از     . هلعهبری از محمد بان 0
 ... موسی از امام کاظمبن اسماعی   اسماعی  از

 . در سند نسخهٔ در دسترس ما که در واقع دو سند مجزا است:  5و  4
اساماعی  از   بن از موسیاشعث ابنس ا از محمد از عطار از ابن محمد بنبن علی  -

 ... موسی از امام کاظمبن اسماعی  
بان  اساماعی  از اساماعی    بان  ز موسای  ااشعث ابنس ا از ابونعیم از عطار از ابن -

 ... موسی از امام کاظم
حماد از   عفر بنبن زهره: عبدالرحیم از ابوشجا  از علی بنی . سند ا ازه حلی به1

 اشعث ... محمد بنمحمد بن 
بان  حماد، عبادالله    عفر بنبن محد  نوری از ارراد دیگری همچون شیبانی، علی 

)ناوری،  کند اشعث یاد میاز ابن اشعثیا محمد نیز به عنوان راویان بن یم مفض ، و ابراه
 :0429)داوری، . طرق دیگری نیاز بارای برخای روایاا  کتااب و اود دارد       (0/21: 0405

2/09.) 
الحال یا محهوم به وعف نیستند. ثانیاً سند ایان  مجهول اشعثیا بنابراین، اولاً راویان 

شده است و چون شاهر  و کثار  ا اازهٔ کتااب، مو اب      اشعث مشهور کتاب از ابن
شود. این نهته در شدن طرق و اسناد کتاب شده است، اطمینان به آن نیز ارزون میارزون

 23ای بر اعتبار کتاب باشد.هواند قرینهکنار سایر قرائن می

 اسماعیلبن تردید در نقل اشعثیات از موسی . 2
 محمد بن گوید من در مصر روایاهی از محمد بنیعدی یهی از علمای اه  هسنن مابن

اشعث نوشتم که او این روایا  را به علت شد  هماایلش باه هشایع بارای ماا قرائات       
 و ساپس پیاامبر   کرد. این کتاب هزار حدیث داشت و سند همه آنها به علای می
خ باود. اماا یهای از شایو     24رسید. این کتاب خطش  دید و همامی روایا  آن منهرمی

اسماعی  چه  سال در مدینه همسایه ما بود و ما نشانیدیم کاه   بن گفت موسی مصر می
 (.7/515: 0419عدی، )ابنوی از پدرش یا دیگران حتی روایتی ن   کرده باشد 

 



 95/  اتیاشعث یاعتباریب یابیارز

اسماعی  در ر ارا   بن به موسی  اشعثیا عدی در صحت انتساب مستند هردید ابن
 شود:  زیر خلاصه می

 تاب.  دیدبودن خط ک0
 . منهربودن محتوای روایا 2
 اسماعی بن نشدن روایت از موسی . ادعای استما 0

اساماعی  اساتوار   بان  نبودن کتاب به موسای  در اثبا  منتسب  دیدبودن خط کتاب
ای  دید از نسخهٔ قدیمی کتااب نوشاته شاده باشاد و لاذا      بسا نسخهنیست؛ چراکه چه

باودن ایان کتااب نیسات و حتای      عی بر ساختگیهنهایی دلی  قاط دیدبودن خط آن، به
هردید رواداشتن در صحت انتساب کتاب به مؤلف نیز با واساطهٔ چناین دلیلای درسات     

 نماید.نمی
بودن یا نامعتبربودن اشاعثیا  باه   منهرخواندن روایا  کتاب نیز مدرکی بر ساختگی

ای اه  هسنن اسات  عدی در زمره علمدانیم ابنگونه که میرود؛ چراکه همانشمار نمی
هوان دلیا  منهرخوانادن روایاا  ایان کتااب را هشاخیص داد.       و از صدر کلام وی می

اشعث به دلی  شد  همایلش به هشیع روایااهی  محمد بن  محمد بن»گوید: عدی میابن
. طبیعی است که روایاهی در این کتااب  (7/515: 0419عدی، )ابن« کردرا برای ما قرائت می

عدی و اه  هسنن سازگار نباشاد و آنهاا را منهار    باشد که با اعت ادا  ابنو ود داشته 
 بخوانند.

هواند باه  اسماعی  میبن نشدن روایت از موسی اما سخن شیخ مصری درباره استما 
نبودن اووا  و احوال بارای ن ا  روایات در مدیناه     دلی  و ود رضای خف ان و مناسب
اساماعی   بان  هاای حیاا  موسای    هجری که ساال باشد؛ چراکه در نیمه دوم قرن سوم 

بساا  و چاه ( 0/009ها: خلدون، بی)ابن ها استها و آشوبها، قیاماست، مدینه آمار درگیری
اساماعی  از ن ا  روایاا  در آن    بان  ه یه یا هر نهته دیگری مو ب خودداری موسای  

 زمان شده باشد.
گونه که در شرح حال اساماعی   هو ه به این نهته نیز خالی از لطف نیست که همان

کردند و اگرچه غیرمع ول نیسات  موسی ذکر شد، او و ررزندانش در مصر زندگی میبن 
اسماعی ، چه  سال در مدیناه زنادگی کارده باشاد، اماا دور از      بن که پسر وی، موسی 
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ده انتظار است. با و ود این، قطعاً مدهی از اقامت موسی در مدینه در دوران طفولیت باو 
 است.

کند. اسماعی  ن   روایت میبن اشعث هنها رردی نیست که از موسی ومن آنهه ابن
؛ هماو،  28هاا الاف:   )صدوق، بای عیسی الهلابی ارراد دیگری همچون ابوالجریش، احمد بن 

)حار  حمیاد  بان  عبادالله   (،089)همان: سعید کوری احمد بن (، 025: 0401؛ همو، 027: 0407
اند و همامی روایا  من ول از اباوالجریش از  نیز از او ن   روایت کرده (587 :0081عاملی، 

مو ود است. پس استشهاد به سخن شایخ مصاری کاه موسای بان       اشعثیا موسی، در 
 اسماعی  روایتی را ن   نهرده است، استوار نیست.

ه اان  نبودن کتاب به مؤلاف از ا عدی در اثبا  منتسببنابراین، هیچ یک از دلای  ابن
 کاری برخوردار نیست.

 مذهبان. نقل اشعثیات به دست عامی3  
مذهب هساتند و لاذا ایان    اشعث عامیها ابن اشعثیا ممهن است گفته شود که راویان 

ماذهب  از راویاان سانی   هواند مبنای حهم به و وب یا حرمت در رتاوا باشد.کتاب نمی
س ا، نام برد که ذهبای باه ن ا  از    ابن محمد، معروف بهبن هوان از عبدالله این کتاب می

: 0400)ذهبای،   داناد او را در زماره حفااظ و مت ناان در حادیث مای      هاریخ الواسطکتاب 
 اسات هوصایف کارده   « کان رهماً حارظااً » وزی وی را با عبار  همچنین، ابن(. 01/052

کاه حادیث   س ا از کسانی اسات  است که بدانیم ابندر خور هو ه  (.4/054: 0415)ن وی، 
به همین دلی ، مردم واسط  (.0/000ها: )قمی، بیاست را برای مردم واسط ن   کرده  25طیر

 (.00/258: 0410)ههرانی،  او را طرد کردند
ماذهب ایان   المظفر العطار، یهی دیگار از روا  عاامی   ابوالحسن ذهبی، احمد بن

: 0417)ذهبای،  ه کتاب را، از قول عبادالرارر رارسای، مت ای و شاخص بااورعی دانسات      
محمد الجمازی، راوی دیگر این کتاب را بن ابراهیم  حجر نیز محمد بنو ابن (02/202

بناابراین، بایاد بگاوییم کاه راویاان       (.0/015هاا:  حجر عس لانی، بای )ابن استهوثیق کرده 
روند. اما باید مذهب  عفریا ، نزد علمای اه  هسنن در زمره ث ا  به شمار میعامی
اینجا دو مسئله بررسی شود؛ نخست آنهه، آیا اقوال ر الیاان اها  هسانن در نازد     در 
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شود یا خیر؟ دوم اینهه، به ررض پاذیرش اقاوال اها  هسانن، آیاا      شیعیان پذیررته می
 مذهب موثق و پذیررتنی است یا خیر؟من ولا  ث ا  غیرامامی، نزد علمای شیعی

نظار و اود دارد؛   ف راویاان اخاتلاف  در حجیت اقوال غیرامامیان در هوثیق و هضاعی 
مام انی درباره حجیت قول ر الیان غیرامامی معت اد اسات اگار مالاک حجیات اقاوال       
ر الیان از باب شهاد  باشد، هوثی ا  اه  هسنن حجت نیست، اما اگر از باب وثوق و 

-014: 0400)مام اانی،   ظنی باشد که حجیت آن در ر ال ثابت شده باشد، حجات اسات  
حید بهبهانی نیز اظهارا  اه  هسنن را از باب مر حا  قباول روایات و اثباا ر    و (.015

گونه اظهارنظرها را مو ب اثبا  عدالت راوی قو ر سند، خالی از اشهال دانسته اما این
 (.01؛ همان: 20ها: )بهبهانی، بیداند نمی

اسات.   ههای گوناگونی مطارح شاد  درباره پذیرش روایا  ث ا  از غیرامامیه دیدگاه
عم  به روایا  ث ه غیرامامی را  ایز  (0/017ر:  0400)خویی، برخی ر ها همچون خویی 

اماا راوا  م اداد و     27دهناد. نیاز نسابت مای    26دانند و این قول را به شایخ طوسای  می
: 0091)باقری و رحمان ساتایش،   اندرخرالدین حلی اعتبار روایا  ث ا  غیرامامی را نپذیررته

ملاکا  دیگری را، غیر از حال راوی، همچاون شاهر  بارای پاذیرش      برخی نیز .(092
پذیرند و الاّا نخواهناد   اند و لذا اگر روایتی مشهور باشد، آن را میروایا  در نظر گررته

 چه راوی آن امامی باشد و چه نباشد.(؛ 90: 0418)عاملی  بعی، پذیررت 
اه  هسنن، گرچه در اثبا  هوان گفت هوثی ا  ر الیان با هو ه به آنچه گذشت، می

هاای آناان را یهسار ماردود     کناد اماا ر هاای شایعی دیادگاه     عدالت راویان کفایت نمی
هوان ادعا کرد ها معاروی و ود نداشته باشد در خور اعتناا اسات.   دانند. حداق  مینمی

ای از علمای حدیث، روایا  ث ا  از غیراماامی را در خاور اعتمااد    علاوه بر اینهه عده
را از مو با  قطعای   اشعثیا بودن برخی راویان هوان غیرامامیاند. در نتیجه نمیستهدان

 از در ه اعتبار به شمار آورد. اشعثیا س وط کتاب 

 شدن روایات به اشعثیات. افزوده4
شدن به روایاا  کتااب در طاول زماان     ، ارزودهاشعثیا اعتباری کتاب یهی از دلای  بی
مه حلی و آقابزرگ روایا  این کتاب را هزار عدد و باا ساند   است علااست. گفته شده 
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حدیث دارد که روایاهی از طرق دیگر شایعه و   0150اند، اما کتاب حاور یهسان دانسته
 (.014: 0082)ومیری، شود اه  سنت را شام  می

 اقباال طااووس در کتااب   برای ارزیابی این دلی  هو ه به این نهته لازم است که ابن
: 0404طااووس،  )ساید بان   « این کتاب شام  هزار روایت با طریق یهسان است»د: نویسمی
این کتاب دارای هزار حادیث  »گوید: می الذریعةآقابزرگ ههرانی نیز در کتاب (. 0/28-29

زهاره ایان کتااب را    بنای الشأن است و علامه حلی نیاز در ا اازه   با سند واحد و عظیم
آقاابزرگ در  اای دیگاری از     (.000-2/019: 0410نی، )ههرا« گونه هوصیف کرده استاین

و اندی روایت، و هماماً باا ساند    0511ظاهراً این کتاب شام  »نویسد: می الذریعةکتاب 
)هماان:  « کناد ن ا  مای   اسماعی  از امام کاظمبن اشعث از موسی واحد است که ابن

00/258.) 
مطارح   اشاعثیا  ها از ی گزارشهوان گفت عدد هزار روایت که در برخبنابراین، می

شده، عددی ه ریبی است و مراد از سند واحد نیز اسناد اکثار روایاا  مو اود در ایان     
شدن به روایاا   است، نه همامی روایا  کتاب. بنابراین، اثبا  ادعای ارزودهکتاب بوده 

 هری دارد.کتاب نیاز به قرائن و شواهد محهم

 ن با اشعثیات موجودنداشتن منقولات رجالیا. انطباق5
اشعث را هوثیق کرده و گفته که او دارای کتاب حج خویی پس از بیان اینهه نجاشی، ابن

گرچه این کتاب معتبر است »ارزاید: است که در آن روایا  اه  هسنن را گرد آورده، می
مو اود، دارای اباواب مختلاف ر های و      اشعثیا اما به دست ما نرسیده؛ چراکه کتاب 

نجاشای و  (. 0/221ها د: )خویی، بی «هواند همان کتاب حج بوده باشدی است و نمیغیرر ه
برناد کاه آن کتااب نیاز باه      اسماعی  از کتابی نام مای بن شیخ طوسی در هر مهٔ موسی 

الجهااد، التفسایر،   مو ود مشتم  بر کتاب  اشعثیا ردست ما نرسیده است؛ چراکه کتاب 
این رصول در گزارش شیخ طوسی و نجاشی و اود   النف ا  و الطب والمأکول است که

اناد اماا در کتااب مو اود خباری از آن نیسات.       ندارد و کتاب الطلاق را آنان ذکر کرده
اند یا حاداق   بنابراین، قطعاً این کتاب همانی نیست که نجاشی و شیخ طوسی بیان کرده

از ایان کتااب    واربحار الانا و  وسائ اهحاد آن دو ثابت نیست و به همین دلی ، صاحب 
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اند. ومن آنهه این کتااب باه شایخ طوسای نیاز نرسایده و او در دو       ن   روایت نهرده
)هماان:   است. پاس بار کتااب مو اود اعتماادی نیسات      کتابش از آن چیزی ن   نهرده 

0/227.) 
 شده چند نهته در خور هو ه است:  در بررسی اشهال مطرح

بن عبید الله قال: حدثنا سه   بن ا الحسینأخبرن»نویسد: . ظاهر کلام نجاشی که می0
دهاد کاه کتااب حاج، کتاابی غیار از       ، نشان می(079: 0417)نجاشی، « أحمد عنه بالهتاب

اشعث اشعث است و لذا سندش به ابناست و ظاهراً مؤلف این کتاب خود ابن اشعثیا 
 ط ی است.من اشعثیا شود نه به اسماعی ، و در نتیجه مرایر  آن با منتهی می

موسای عباار  اسات از:    بان  هایی از کتااب اساماعی    . بنا بر ن   نجاشی، بخش2
الطهارة، الصلاة، الزکاة، الصوم، الحج، الجنائز، الطلاق، النهااح، الحادود، الادعاء، السانن     

شایخ طوسای نیاز     رهرسات هاایی از ایان کتااب در    و بخش (؛21)همان:  والآداب، الرؤیا
رة، الصلاة، الزکاة، الصوم، الحج، الجنائز، الطلاق، النهاح، الحادود،  عبار  است از: الطها

 (.21ها: )طوسی، بیالدیا ، الدعاء، السنن والآداب، الرؤیا 
شایخ طوسای، بخشای باه ناام الادیا         رهرستشود، در گونه که ملاحظه میهمان

ریاق  است و چون ط هایی است که نجاشی معرری کردهمو ود است که ارزون بر بخش
هر دو به کتاب یهی است و در واقع کتاب واحد با سند واحد در نزد آن دو بوده است، 

 اشاعثیا  های مهم رصول هوان گفت گویا شیخ طوسی و نجاشی در صدد بیان بخشمی
های آن. ومن آنهه شایخ طوسای و نجاشای در هنگاام معررای      هستند، نه همامی بخش
اند که با هو ه به آنچه آمد، ظهاور در معررای   برده را به کار« منها»کتاب اسماعی  هعبیر 

 های کتاب دارد.ای از بخشپاره
. بخش چشمگیری از رصول کتاب حاور، با آنچاه شایخ طوسای و نجاشای ن ا       0
 شود.اند مطاب ت دارد و خود همین نهته مو ب اعتماد به کتاب میکرده
هدیگر ادغام شده باشاند؛  ها در نسخ قدیمی در ی. این احتمال هست که برخی بخش4

 چنانچه بعید نیست که روایا  کتاب نف ا  در ومن کتاب نهاح ن   شده باشد.
ای از روایا  سه رص ر  هاد، نف ا  و هفسیر که در گزارش شایخ طوسای و   . پاره5

 ناوادر و اود دارناد، در کتااب     اشاعثیا  شوند و در نسخهٔ مو ود از نجاشی دیده نمی
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ای کاه  دهد که این رصاول در نساخه  اند. این نهته نشان می   شدهالدین راوندی نقطب
 ناوادر راونادی در  اسات؛   هجری( استفاده کرده نیاز و اود داشاته    1راوندی )در قرن 
را  اشاعثیا  گشوده و بسیاری از روایا  کتاب الجهااد  « الجهاد وال تال»بخشی را به نام 

 (.21: 0077)راونادی،   «نَعریمٍ مَسئُْولٌ عَنْاهُ  ک ُّ»است؛ همانند روایتر در این بخش ن   کرده 
هاا:  اشاعث، بای  )ابان  «إرنْ أسََأْ ُ غَفَارَ ْ »همچنین، روایاهی از کتاب نف ا  همچون روایتر 

رَإریااکمْ وَ دَعْاوَةَ   »و نیز روایاهی از کتاب هفسیر همچاون روایاتر    (48: 0077؛ راوندی، 019
 است. خود ن   کرده نوادررا در ( 5: 0077راوندی، ؛ 081ها: اشعث، بی)ابن «الوَْالردر

حتی روایاهی در این ابواب و ود دارد که در کتاب معتبار روایای دیگار نیاز دیاده       
شاود؛ ظااهراً   دیاده نمای   نوادرو ر ط روایا  بخش الطب والمأکول در کتاب  28شودمی

اسات، کاه   ه نداشتن مؤلف به آوردن روایا  در این مووو  خاص باود دلی  آن اهتمام
 من لایحضره الف یاه و  کارینیز در کتب معتبری همچون  اشعثیا روایاهی از این بخش 

: 0010؛ کلینای،  241هاا:  اشعث، بای )ابن« رَأَی الْماَلر بَعدَْ النَّخْ ر»است؛ همانند روایتر ن   شده 
 (.2/290ها ب: ؛ همو، بی097: 0401؛ همو، 241: 0410؛ همو، 400: 0407؛ صدوق، 5/210

های نجاشای و شایخ طوسای دیاده     نتیجه اینهه، اولاً روایا  رصولی که در گزارش
شود، در سایر کتب روایی، از  مله کتب اربعاه، نیاز ن ا  شاده اسات کاه هااریخ        نمی

گاردد.  های قب  از نگارش ر ال نجاشی و شیخ طوسی باز مینگارش آنها بعضاً به سال
از اعتباار و سااخته و پرداختاهٔ  ااعلان حادیث در      بنابراین، روایا  این رصول خاالی  

 1که در قارن   نوادرهای مذکور در کتاب های بعدی نیست. ثانیاً، روایاهی از بخشدوران
اسات، و اود دارد و ایان     اشاعثیا  هجری به نگارش درآمده و در واقع مختصر کتاب 

 هجری است. 1نهته نشانگر و ود این رصول در نسخهٔ مو ود در قرن 
اشاعث از  رچه هعداد بسیار اندکی از روایا  و ود دارد که در کتاب قادما از ابان   گ

شود، ر ط باه دو  دیده نمی اشعثیا است که در اسماعی  از پدرش ن   شده بن موسی 
لَاهَ  أُدْخرلْتُ الجَْنَّةَ ررََأَیتُ عَلَی بَابرهَا مَهتُوباً برالذَّهَبر لَا إر»نمونه از این روایا  دست یارتیم: 

راَطرمَةُ أمََةُ اللَّهر الحَْسَنُ وَالحُْسَینُ صَفْوَةُ اللَّهر عَلَای   -إرلَّا اللَّهُ محَُمَّدٌ حَبریبُ اللَّهر عَلری وَلری اللَّهر
 و (0/049: 0401؛ کرا ی، 0/024: 0410)صدوق، صدوق  خصالدر کتاب « مُبْررضریهرمْ لَعْنَةُ اللَّه

صدَریقٌ وَ کانَ مَا رناً رَتَبَاطَاأَ   عَلریبن کانَ لرلحَْسَن ر»روایت  و (0/024)همان:  کنز الفوائد
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 اشاعثیا  اسات اماا در   ن   شده  (089: 0401)صدوق، معانی الاخبار در کتاب « علََیهر أَیاما
از موسی، من ولاهی را نیاز شافاهاً    اشعثیا اشعث علاوه بر ن   و ود ندارد. احتمالاً ابن

شدن از کتاب به طور کام  منتفی نیست اماا  است، گرچه احتمال کاستهاز وی ن   کرده 
 بحث ما بر سر اعتبار روایا  مو ود در این کتاب است.

 های متمادی. فقدان اشعثیات در قرن6
را یهی از سادا  اه  علام   اشعثیا گفته شده که بر اساس سخن محد  نوری، کتاب 

های دیگری از این کتاب در دست و نسخه (0/02 :0405)نوری، برای ایشان از هند آورده 
نسخ متعدد نداشته و در م طع زماانی طاولانی در    اشعثیا ابراین، بن .استدیگران نبوده 

 29است.دسترس علما قرار نگررته 
قب  از محد  نوری و حتی قبا    اشعثیا در پاسخ به این اشهال باید هو ه کرد که 

اسات؛ چراکاه اولاً حلای طریاق     میان امامیه بوده  از حلی کتاب معروف و مشهوری در
گونه نبوده کاه از  پس این (.014/002: 0410)مجلسی،  استخود را به این کتاب ذکر کرده 

کتاب ها زمان محد  نوری اثری نبوده باشد و علما در طی ساالیان دراز ا اازه ن ا  و    
هعدادی از علما ها قب  از حلّای  بر نظر برخی،  دادند و بناکردن از این کتاب را میروایت

ثانیاً، محد  نوری از این کتااب باا هعبیار     (.259: 0075)مادلونگ،  از این کتاب آگاه بودند
«  عفار علیهماا السالام   بن موسی بن الهتب ال دیمیة المعرورة المعول علیها لاسماعی  »

ر طی قرون متمادی باه  یاد کرده و این هوصیف نشانگر اعتماد علما د (0/05: 0405)نوری، 
باه و اود ایان     اشعثیا اعتباری این کتاب است ها  ایی که حتی برخی معت دان به بی

 (.227: 0012)بهبودی،  اندالایام هاکنون، در نزد علما اقرار کردهکتاب از قدیم
اناد و ر اط   استفاده کارده  اشعثیا دهد که علما در طول هاریخ از ها نشان میبررسی
و بهتار اسات    ،های کوهاهی این کتاب در دسترس محدثان مشهور قرار نگررتهدر دوران

اشاعث باه   اسات. ابان  بگوییم گزارشی از استفاده از این کتاب به دست نگارنده نرسیده 
کناد، هاا   عنوان راوی این کتاب، مطابق با آنچه هلعهبری از دریارت ا ازه از او ن   مای 

در کتااب   ه.ق.( 029)متوراای  قولویه ارم هجری ابناست. در قرن چهه.ق. زنده  000سال 
: 0407)حلای،   ه.ق.( 085)متوراای  پس از او هلعهبری  و( 04: 0051قولویه، )ابن کام  الزیارا 
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 اشاعث و ساما  بعاض کتااب از محماد بان      این کتاب را به واسطه ا ازه از ابان ( 081
هجاری، اباوالفتح کرا های در     در قرن پنجم (.0/444: 0080)طوسی،  اندسلیمان ن   کرده

: 0014ه.ق.( )طوسای،   411)متوراای  ، شایخ طوسای   و ...( 0/049: 0401)کرا های،   کنز الفوائد
؛ همان: 251؛ همان: 91ها: مرازلی، بی)ابن ه.ق.( 480)متورای مرازلی ابن (،0/25: 0091؛ همو، 1/211
از آن ن   کرده و در قارن   30ادرنودر ه.ق.(  570)متورای و در قرن ششم، راوندی  و ...( 01

: 0410)ههرانای،  این کتاب را هوصایف، و بارهاا   ه.ق.(  144)متوراای   طاووسهفتم، سید بن 
: 0404طااووس،  )ساید بان   اسات  از این کتاب ن   کرده  رلاح السائ در از  مله  (00/258
، 84، 001ها: بی)عاملی، ن   روایت کرده  اشعثیا از  الذکریشهید اول در کتاب  (.0/28-29

زهره، محمد بان  در ا ازه به بنی ه.ق.( 701-148)در قرن هشتم و نهم، حلّی  و و ...( 085
، 872 بااعی در ساال   علی و محمد بن  (0/401ها: ه.ق.( )امین، بی 800-750)محمد  زری 
 دیاده اسات  ه.ق.(  187)متوراای  ای از این کتاب را به خاط شاهید اول   شدهنسخهٔ خلاصه

 (.21/000: 0410ههرانی، )
دربااارهٔ ایاان کتاااب و  ه.ق.( 0211)متورااای  31از هوصاایفاهی کااه محمدحساان نجفاای

نیاز   00هوان نتیجه گررت که این کتااب در قارن   کند، میخصوصاً محتویا  آن بیان می
است، ها آنجا که در قرن چهاردهم هجری نیاز محاد  ناوری از     در دسترس علما بوده

ن   کرده و مو ب احیا و انتشار ایان کتااب در عصار حاوار شاده      ورور این کتاب به
است. گرچاه  گزارشی از ن   از این کتاب یارت نشده  02ها  01های است. ر ط در قرن

گرایای و  های علمیه در طی ایان دو قارن باه سامت اصاول     هأثیر و ن ش رویهرد حوزه
 هوان نادیده انگاشت.ب را نمینهردن از این کتاگررتن از ن   روایا ، در استفادهراصله

 اعتباری اشعثیات نزد فقها. بی7
ایان کتااب از اصاول    »گویاد:  می  عفریا اعتباری محمدحسن نجفی در بیان علت بی

 «اسات احدی از امامیه به صاحت ایان کتااب حهام نهارده      معروره و مشهوره نبوده و 
امامیاه از ایان کتااب    »د: نویسا مای  الف یاه مصاباح  و نیز صاحب  (؛20/098: 0015)نجفی، 

 (.0/84ها: )همدانی، بی« انداعراض، و عم  به آن را هرک کرده
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 در پاسخ به این اشهال به چند نهته باید هو ه کرد: 
الف. گروه چشمگیری از علماا باه ایان کتااب اعتمااد کارده و از آن روایات ن ا          

یان و ود این کتاب در طاول  که هعدادی از آن را در پاسخ به دلی  پیشین، در ب اند،کرده
 قرون متمادی و در بخش م دمه ذکر کردیم.

و اود دارد؛ ساید بان     اشاعثیا  ب. در کلام برخی از علما هصاریحاهی بار اعتباار    
« الشأن استکتاب  عفریا  دارای هزار روایت با سند یهسان عظیم»گوید: طاووس می

و های  »نویساد:  زهاره مای  بنیاش به هحلّی نیز در ا از (.29-0/28: 0404طاووس، )سید بن 
خاهماه  محاد  ناوری در   (. 2/019: 0410)ههرانی، « الف حدیث باسناد واحد عظیم الشأن

: 0405)ناوری،  اش را بیان کرده است هفصی  ادلهومن بیان اعتبار این کتاب، به مستدرک
ی اسات کاه   این کتاب از کتاب قادیم  »نویسد: می الذریعةآقابزرگ ههرانی در  (.0/05-08

باردن  وی معت د است بهره (.2/019: 0410)ههرانی، « استمح  اعتماد و ر و  امامیه بوده 
، مو اب اعتباار و اهمیات و کثار  مرا عاه      اشاعثیا  از  مساتدرک الوساائ   صاحب 

 (.2/001)همان: است شده  مستدرک الوسائ مجتهدان به کتاب 
نویساد:  مای  اشاعثیا  ار سید احمد خوانسااری پاس از ن ا  ساخن مخالفاان اعتبا      

اعتبااری آنچاه از   اند، مو ب بای نداشتن با آنچه شیخ طوسی و نجاشی ن   کردهانطباق»
بناا بار مشاهور، باه ارارادی      شود؛ چراکه ایان کتااب،   این کتاب در دست ما است، نمی

اند و الا مو ب بازشدن باب خدشه منسوب است که شیخ طوسی و نجاشی هوثیق کرده
 عفریاا   »نویساد:  مرهضی حائری مای  (.7/11: 0055)خوانساری، « شودم میبه کتب اعلا

  عفریا موسوی خمینی پس از ن   روایتی از  (.881ها: )حائری، بی« معتبر و مستند است
هاا:  )خمینای، بای  « شاود بنا بر اعتبار  عفریا ، این روایت مو ب وثاوق مای  »نویسد: می
0/294-295.) 

که آیا این کتاب از اصول اربعمأه شایعه باه شامار ررتاه      ر. در پاسخ به این پرسش
کااربردن  باه »گویاد:  آقاابزرگ ههرانای مای    کاه  گونهاست یا خیر، باید بگوییم که همان

بینیم و گویا نخساتین راردی کاه    اصطلاح اص  را در خصوص این کتاب، نزد قدما نمی
)هماان:   «طااووس اسات  اسات، ساید بان    این اصطلاح را درباره این کتاب به کار بارده  

: 0409)هساتری،   هاای نوشاتاری غیرمباوب باشاد    اگر بپذیریم که اص  مجموعه (.00/258
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کاربردن این اصطلاح درباره این کتاب صحیح نبوده مگر آنهاه  طبیعی است که به(، 0/14
طور که گاه به کتب اربعه، اصول اربعه نیاز  اش حم  کنیم، هماناص  را به معنای لروی

 شود.میاطلاق 

 نکردن مجلسی و حر عاملی از اشعثیات. استفاده8
این است کاه انتسااب ایان     اشعثیا اعتباری یهی دیگر از ادلهٔ محمدحسن نجفی در بی
شاود و ناه حتای از طری ای     آور ثابات مای  کتاب به مؤلف آن، نه از طریق متاواهر علام  

م هالاش و اهتمامشاان   رغ هت است که مجلسی و حر عاملی، علی آور. به ایناطمینان
 (.20/098: 0015)نجفی، اند کارگیری کتب معتبر، از این کتاب استفاده نهردهبرای به
هواند  هاا   می اشعثیا نگررتن اررادی همچون مجلسی و حر عاملی از کتاب بهره

نداشتن آنان به این کتااب.  اعتباری کتاب داشته باشد، همچون دسترسیدیگری به  ز بی
شود که چگونه ممهن است کتابی به دست محد  نوری برسد اما باه دسات    اگر گفته

گوییم دسترسی متأخران به کتبی که در دساترس  حر عاملی و مجلسی نرسیده باشد، می
طاور کاه برخای کتاب روایای دیگار نیاز در        پیشینیان نبوده، نهته بعیدی نیست، هماان 

. (008: 0401)ایروانای،  اناد  نداشته دسترس متأخران قرار گررته که مت دمان به آن دسترسی
اعتباری کتاب نزد مجلسی و حار عااملی هار یح بلامار ح     بنابراین، هر یح احتمال بی

 است.
طاووس از قاب  هو ه آنهه حر عاملی در مواوع متعدد، روایتی را با واسطهٔ سید بن 

گوناه ممهان   حاال چ  (،01/021؛ هماان:  7/202: 0410)حر عاملی، است ن   کرده   عفریا 
است به من ولا  کتابی با واسطه اعتماد کرد اماا بادون واساطه آن را ناامعتبر دانسات؟      

نداشاتن باه آن   نهردن حر عاملی از این کتاب را به دلی  دسترسای محد  نوری نیز ن  
هر از این کتاب هساتند، بهاره بارده و    شیخ حر از کتبی که وعیف»نویسد: داند و میمی
: 0005)ناوری،  « کردگررت قطعاً از آن ن   روایت میدسترس او قرار میدر  اشعثیا اگر 
0/01-00.) 

یاد  نوادر، از کتاب بحار الانوارمجلسی نیز در ومن معرری منابع خود در گردآوری 
است. وی پاس از ذکار   ن   شده  اشعثیا نویسد اکثر روایا  این کتاب از کند و میمی
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کند که با و ود این قرائن، عم  به احادیث ب هصریح میهوثیق برخی از راویان این کتا
 اشاعثیا  اخباار  »نویسد: همچنین می (.0/01: 0410)مجلسی،  شودکتاب مذکور ه ویت می

 (.012/72)همان:  «میان عامه و خاصه مشهور است
درباره متواهرنبودن کتاب نیز باید بگاوییم کاه بسایاری از روایاا  و کتاب حادیثی       

رساد و اساسااً اکتفاا باه روایاا       دارند و طریق آنها به حد هواهر نمی ووعیت مشابهی
شادن بسایاری از روایاا  و    متواهر و انتظار سند متواهر از روایا  و کتب مو ب خارر

مانند اخبار آحاد  اشعثیا شود. گرچه طریق کتب روایی از چرخهٔ منابع روایی معتبر می
هوان گفت سند کتاب در برخی طب اا   ذشت، میرود اما با هو ه به آنچه گبه شمار می

نامیاد. بناابراین،   « حسان »هوان از  هت اعتباار آن را  به حد استفاوه رسیده است و می
نهردن حر عاملی و مجلسی از این کتاب، هوان با قطع و ی ین ادعا کرد که علت ن  نمی

 است.اعتمادنداشتن آن دو به این کتاب بوده 

 نداشتن با منقولات شیعهعثیات با روایات اهل سنت و تطابق. تطابق روایات اش9
م ایساه روایاا  ایان کتااب و اصاول       است کهاعتباری این کتاب گفته شده در بیان بی

کند که روایا  این کتاب با روایا  آنها مرایر  دارد، بلهه اکثر حدیثی شیعه روشن می
ق باا روایاا  اها  هسانن اسات      روایا  آن مخالف با روایا  مو ود در اصول و مطاب

 (.20/098: 0015)نجفی، 
م دار در خور هو هی از روایا  این کتاب از طریاق   این در حالی است که محتوای
ای که در نظار برخای  عفریاا ،    ن   شده، به گونه نورلی از سهونی از امام صادق

 همان کتاب سهونی است و شاید بتوان گفت سهونی در مجلسای کاه اماام صاادق    
؛ 0/07: 0405)ناوری،  اسات   حضور داشته کردندمیروایت  روایا  را برای امام کاظم

 (.2/41: 0409کلباسی، 
عین یا مشابه آن، در کتب  32روایت، 1روایت نخست این کتاب، ر ط  51در بررسی 

در کتبای همچاون کتااب     33روایی اه  هسنن دیده شده که حتی برخی از این روایاا  
 ههاذیب الاحهاام  یاا   (54: 0410)صادوق،  شیخ صادوق   خصال (،0/07: 0010)کلینی،  کاری

نیز ن   شده و ن   روایا  مشترک میان امامیه و غیرامامیاه طبیعای    (0/28: 0014)طوسی، 
 است.
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روایت این کتاب، نتیجاهٔ مشاابهی باه دسات آماد و از ایان        51در بررسی هصادری 
کاه گااه    34یا  اه  هسنن یارت شدروایت، خود آن یا مشابهش، در روا 7روایا  ر ط 

 نیز ن   شده است. (1/502: 0010)کلینی،  کاریاین روایا  در منابع شیعی همچون 

 نتیجه
ر هی است که گرچاه ساند ایان کتااب را در اصاطلاح متاأخران       کتابی روایی اشعثیا 

هاوان آن را  السند خواند، اما ساندی قابا  اعتناا و اعتمااد اسات و مای      هوان صحیحنمی
السند نامید. برخی روا  آن از ا لا و محدثان بر ساته شایعه و اها  هسانن باه      حسن

نبودن آن به موسای  دلیلی قاطع در اثبا  منتسب اشعثیا آیند.  دیدبودن خط شمار می
اند ث اه و  را روایت کرده اشعثیا مذهبی که اسماعی  نیست. از آنجا که راویان عامیبن 

ماذهب، مو اب سالب اطمیناان باه کتااب       ه دست روا  عامیقاب  اعتمادند، ن   آن ب
هاایی باه کتااب حاوار در     شدن روایا  یاا بااب  نخواهد شد. شواهد قاطعی بر ارزدوه

های متأخر و ود ندارد، گرچه انهارشدنی نیست که کتاب حاور همامااً روایاا    دوران
ا  من اول از  نیست؛ چراکه برخی از این روایا  از ا دادشان از پیامبر امام کاظم

، و م دار ناچیزی نیاز از دیگاران ن ا     ، م داری من ول از صادقینحضر  علی
در طاول قارون متماادی هماواره محا  هو اه و اساتفادهٔ علماای          اشعثیا است.  شده
مذهب بوده، گرچه در دسترس برخی از محدثان بزرگ همچاون مجلسای و حار    شیعی

ا  من ول در این کتاب با سایر احادیاث شایعه   است. بسیاری از روای عاملی قرار نگررته
اندکی میاان روایاا  آن و من اولا  اها  هسانن      در کتب معتبر هماهنگ است و هشابه 

 و ود دارد.

 هانوشتپی
 
 ،ی)ههرانا  است دهکر اطلاق کتاب نیا بر اقبال کتاب در طاووس ید بنس را نام نیا بار نینخست ایگو .8

0410: 5/022). 

، طاووسسید بن ) است دهیعن الآباء نام الابناء ةی، رواالسائ  رلاحکتاب را در  نیا طاووس ید بنس .2
 .(204: هایب
 



 17/  اتیاشعث یاعتباریب یابیارز

 
 .(مجلسی نظر برآن )بنا  از یکوچه بخش  ز .9
 .(075: هایب آشوب،شهر)ابن است دانسته یانیرو فیهصان از را ا ی عفر آشوبشهرابن .1
 ا یاز روا یالذکر در وده کرکتاب را مختصر  نیا( 00/058: 0410 ،ی)ههران یا الجعفر اختصار در. 1

 .و ...( 085 ،84 ،001: هایب، عاملی) است هآن بهره برد

 .و ...( 287: هابی طاووس، ید بن)س است کرده استفاده آن روایا  از السائ  رلاح در .2

 .(08-0/05: 0405 نوری،) استکرده  درا  کتاب اعتبار از مستدرک خاهمه در .0

 ....( و 009و  0/209: 0099 برو ردی،) الشیعة احادیث  امع در .1

 ....(و  001 ،005: 0409 طباطبایی،) استکرده  استفاده کتاب این از بارها النبی سنن در .3

 .(2/019: 0410 ههرانی،) استستوده  را کتاب این الذریعة در .87

-0/294: هاا بی خمینی،) استبرده  بهره کتاب این از الطهارة کتاب  مله از ر هی مختلف کتب در .88
295). 

 ،ی)سابحان  ةبالجهال هیذاهه و حهم عل عرفیکتب الر ال، او عنون و لهن لم  یر عنونیهو ما لم  و .82
 .(009: هایب

 ایا او در مصار باود کاه گو   « مولاد »اسات کاه    آمدهطوسی  خیش رهرستنسخه در دست ما از  در .89
 ن،ی)اما  دکنین   م نیچنوسی ط خیهم از ش ةعیالش انیاعاست کما آنهه صاحب « ولده»شده  فیهصح

 .(02/401 :هایب

 .(0/089 همان: ؛0/002: ر 0400 خویی،) است نشده هوثیق و است مهم  که .81
 باه  تیا روا نیا ا ساند  که است آن حیصح اما ستین تیروا نیا سند که است آمده نسخ یبرخ در .81
 .است فیوع یعل بن محمد و ود دلی 
 یاعر  و( 2/501: هایب قمی،) یقم میرزای ،(401: هابی صدر،) ییبها شیخ همچون ایعده گرچه .82
 .اندشمرده راوی وثاقت امارا  از را امام  انب از بودنوکی ( 0/004: 0405 اعر ی کاظمی،)

 .(0/88: ر 0400 ،ییخو) است کرده هصریح خود ر الی کتاب م دمه در نهته این به خویی .80

 .است کرده کلی  ییهوث میینگو اگر .81

 .(04: 0051 ،یهقولو)ابن بینیدیم ارا یالز کام  در را ررد نیا ا یروا از یانمونه. 83

 المدح من ءیبش هیعل حهمی لم لهن و الر ال کتب یر معنون»: است آمده نیچن مهم  فیهعر در .27
 .(008: هایب ،ی)سبحان «الذمو

 .است دهیرس استفاوهبه  میینگو اگر .28

بان  ین با واساطه حسا   یو نجاشطوسی  خیو ش (09-0/08: 0405 ،ی)نور یممست  بویه،بابن ی عل .22
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 .(21: هایب ،ی؛ طوس21: 0417 ،یعبدالله )نجاش

 بارای  کتاب  باه  آناان  امثاال  و طوسای  شایخ  و صادوق  شیخ اسنادهای از بسیاری معت دند برخی .29
 ساند  ذکر به نیاز و مشهورند و معروف کتب از بسیاری الا و است ارسال حالت از روایا  شدنخارر
 .(045-042 :0404 سبحانی،) ندارند

 .(0/257: 0400 ،یواحد )مام ان اسناد الاّ له هنی لم و ة ماع رواه لما مخالفا ةالث  ریغ رواه ما هو و .21
 خداوناد  از .ناد کن  یا م را انیا بر پرنادهٔ  خواساتند یم یامبرپ که ستا این حدیث این مضمون .21
 ،یطبرانا ) شاوند یما  غذاهم پیامبر با علی حضر  که ،شوند غذاهم خلق نیبهتر اب خواهندیم

0415 :7/82). 

: 0407 ،ی)طوسا  باشاد  نشاده  ن ا   انیامام یسو از آن مخالف و باشد نشده انهار آنهه به مشروط .22
0/049-051). 

: ررمودند شانیا که دکنیم استناد صادق امام از یتیروا به مطلب نیا اثبا  درطوسی  خیش .20
  هیامامریدر آنچه ]غ یدبنگر د،یارتیما ن ا یچارهٔ آن را در روا و داد رخ شما یبرا یاحادثه که یهنگام»

 .(0/049)همان:  «ندکنین   م یاز عل

 اسات  مو اود  ا یاشاعث  نف اا   بخاش  در کاه  «یبْلُرَهَاا  حتََّی امْرَأَهُهُ هَتَزوََّرُ لَا» ترینمونه روا یبرا .21
 یساهون  از ن ا   باه  ةعیالش  ئوسا و( 7/478: 0014 ،یطوس) ههذیب کتاب در( 019: هایاشعث، بناب)

 .(22/057: 0414 ،یعامل) دارد و ود

 .چهاردهم  لسه ر ه، خارر درس را یه ر ی،ر غنویام :از برگررته .23
 .است ا یاشعث از یادهیگز نوادر .97

 .سنت اه  ا یروا با ا یاشعث ا یروا هطابق  یذ م اله، نیهم .98

(؛ 04)هماان:   «بالمااء  یستنجیلا»(؛ 02: هایباشعث، )ابن «نتر بال اذا کان»ند از: اعبار  ا یروا نیا .92
 صلوا »(؛ 07)همان:  «یمینبال الاستنجاء»(؛ 0)همان:  «بصا  الرس »(؛ 05)همان:  «لفمل ةمطهر السواک»

 .(07)همان:  «الواحد بالوووء

 .(07: هایب ،اشعثابن) «الْجفََاءر مرنَ برالیْمرینر وَالراستْرنجَْاءُ الْجفََاءر مرنَ الْ َائرمر الْمَاءر رری لُالبَْوْ» همچون .99

 الْحَسَانُ » ؛(50: هاا یبا  اشاعث، ابان ) «رُکوعاً هَسبْریحَا ٍ ثلََا َ اللَّهَ سبَِّحُوا»ند از: اعبار  ا یروا نیا .91
 «قَیوَا  مَانْ  رنََاادیَ  منُاَدریهُ أَمَرَ» ؛(71 همان:) «لَونُْهُ ظَهَرَ مَا النِّسَاءر طریبُ» ؛(52: همان) «انریصَلِّی وَالْحُسیَنُ

 .(100 همان:) «رَالنِّهاحُ وَلریانر نَهحَ إرذَا وَلریینر رری» ؛(95 همان:) «یعَلَ لَحْمٌ النِّسَاءُ إرنَّمَا» ؛(80 همان:)
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 منابع  
ههران: انتشارا  النینوی الحدیثاة، الطبعاة    الجعفریا  )الاشعثیا (،. ها(محمد )بی اشعث، محمد بنابن 

 الاولی.
 بیرو : مهتبة العلمیة.هبصیر المنتبه بتحریر المشتبه، ها(. حجر عس لانی، احمد ابن علی )بیابن 
لطبعاة  بیرو : دار احیاء الترا  العربای، ا خلدون، هاریخ ابن ها(. خلدون، عبدالرحمن ابن محمد )بی ابن

 .0الرابعة، ر
 نا.، قم: بیمعالم العلماءها(. شهرآشوب، محمد )بی ابن
، مح ق: یحیی مختار غزاوی، بیارو : دار الفهار،   الهام  ری الضعفاء الر ال(. 0419عدی، عبدالله ) ابن

 .7ر
 ، نجف: مرهضوی.کام  الزیارا (. 0051محمد )قولویه،  عفر بن ابن 
 بیرو : دار الاوواء. ،مناقب الامام علی علیه السلامها(. محمد )بیبن مرازلی، علی ابن 

، قم: مؤسسة الهدایة لاحیاء التارا ، الطبعاة   عدة الر ال(. 0405حسن )بن اعر ی کاظمی، سید محسن 
 الاولی.

 .02، مح ق: حسن امین، بیرو : دار التعارف للمطبوعا ، راعیان الشیعةها(. امین، سید محسن )بی
 ، قم: قلم، الطبعة الثانیة.دروس همهیدیة ری ال واعد الر الیة(. 0401انی، محمدباقر )ایرو

، «حدیث موثق و اعتبار آن نازد دانشامندان اماامی   (. »0091باقری، حمید؛ رحمان ستایش، محمدکاظم )
 .221-085، ص1، شپژوهیحدیثدر: 

د صاادق بحرالعلاوم، ههاران: مهتباة     ، مح ق: محما روائد الر الیة(. 0010بحرالعلوم، سید محمدمهدی )
 .2الصادق، الطبعة الاولی، ر

 .0، قم: المطبعة العلمیة، ر امع احادیث الشیعة(. 0099برو ردی، حسین )
ههاران: مرکاز   الحدیث و هاریخ نشره و ث ارته عند الشایعة الامامیاة،    معررة(. 0012بهبودی، محمدباقر )
 و ررهنگی.انتشارا  علمی 

 نا. ا: بی، بیالفوائد الر الیةها(. د )بیبهبهانی، وحی
 .0 ا: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، ر، بیقاموس الر ال(. 0409هستری، محمده ی )
 .21، 2، 00، 5دار الاوواء، ر ، بیرو :الذریعة(. 0410ههرانی، آقابزرگ )
 .1، قم: مؤسسه آل البیت، رمنتهی الم الها(. اسماعی  )بیحائری، محمد بن 
 ، قم: مؤسسه نشر اسلامی.کتاب الخمسها(. حائری، مرهضی )بی
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، ههران: انتشاارا  ده اان،   الجواهر السنیة ری الاحادیث ال دسیة(. 0081الحسن )محمد بن حر عاملی، 

 چاپ سوم.
، مح ق: عباد الارحیم رباانی، بیارو : دار     وسائ  الشیعة هحصی (. 0410حر عاملی، محمد بن حسن )

 .22، 01، 7العربی، ر احیاء الترا 
مؤسسهٔ نشر اسالامی، چااپ    ، مح ق:  واد قیومی، قم:خلاصة الاقوال(. 0407یوسف )بن حلی، حسن 

 اول.
 نا. ا: بی، بیکتاب الطهارةها(. الله )بیخمینی، روح

 .7، ههران: مهتبة الصدوق، ر امع المدارک ری شرح مختصر النارع(. 0055خوانساری، سید احمد )
 .5، قم: دار الهادی للمطبوعا ، الطبعة الثالثة، رکتاب الصلاة(. 0401، ابوال اسم )خویی

 ، قم: العلمیة، چاپ اول.کتاب الزکاةالف(.  0400خویی، ابوال اسم )
 .0، قم: مدرسه دار العلم، چاپ اول، رکتاب الزکاة ب(. 0400خویی، ابوال اسم )
 .0، 0نا، چاپ پنجم، ر ا: بیبی دیث،الحر ال معجم  ر(. 0400خویی، ابوال اسم )

 .2، قم: مؤسسه دار العلم، رکتاب النهاحها الف(. خویی، ابوال اسم )بی
 .0، قم: مهتبة الداوری، چاپ اول، رمصباح الف اهةها ب(. خویی، ابوال اسم )بی
 .0قم: مؤسسه آل البیت، چاپ سوم، ر کتاب الطهارة،ها ر(. خویی، ابوال اسم )بی

 .0، نجف: مطبعة الآداب، ر. مبانی ههلمة المنهارها د(ابوال اسم )بی خویی،
، مصحح: شیخ حسن عبودی، قم: کاوثر،  اصول علم الر ال بین النظریة والتطبیق(. 0429داوری، مسلم )

 .2ر
، مح ق: عمر عباد السالام هادمیری، بیارو : دار الهتااب      هاریخ اسلام(. 0417احمد )ذهبی، محمد بن 

 .02لطبعة الاولی، رالعربی، ا
، مح ق: شاعیب الارناؤوط، حساین الاساد، بیارو :      سیر اعلام النبلاء(. 0400احمد )ذهبی، محمد بن 

 .01مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، ر
 ، مح ق: سید روا علی عسهری، قم: دار الحدیث.النوادر(. 0077الله )راوندی، رض 

 ، قم: انتشارا  اسلامی، چاپ اول.لکلیا  ری علم الر ا (.0404سبحانی،  عفر )
 ، بیرو : دار احیاء الترا  العربی.اصول الحدیث و احهامهها(. سبحانی،  عفر )بی

 اا: مهتاب الاعالام    ، مح ق:  واد ریاومی، بای  الاعمالاقبال (. 0404موسی )بن طاووس، علی  سید بن
 .0الاسلامی، ر

 ، قم: بوستان کتاب.السائ  و نجاح المسائ  رلاح ها(.موسی )بی بن طاووس، علیسید بن 
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 ، مح ق: ما د غرباوی، قم: نشر مشعر.نهایة الدرایةها(. صدر، سید حسن )بی
 .0اکبر غفاری، قم:  امعه مدرسین، ر، مح ق: علیالخصال (.0410علی )صدوق، محمد بن 
 ، بیرو : مؤسسة النعمان.معانی الاخبار (.0401علی )صدوق، محمد بن 

 ، قم: مؤسسة البعثة.الامالی(. 0407علی )وق، محمد بن صد
 ، مح ق: سید هاشم حسینی، قم:  امعه مدرسین.التوحید ها الف(.علی )بیصدوق، محمد بن 
اکبار غفااری، قام: مؤسساه نشار      ، مح اق: علای  من لایحضره الف یه ها ب(.علی )بی صدوق، محمد بن

 .2اسلامی، چاپ دوم، ر
پژوهشای  ، قام: مؤسساه آموزشای   شناسی هفصیلی مذاهب اسالامی کتاب(. 0820ومیری، محمدروا )
 مذاهب اسلامی.

 ، مح ق: محمدهادی ر یهی، قم: مؤسسه نشر اسلامی.النبیسنن (. 0409طباطبایی، محمدحسین )
، مح ق: عبد المجید سلفی، بیرو : دار احیاء التارا   المعجم الهبیر(. 0415احمد )بن طبرانی، سلیمان 

 .7عربی، رال
مح ق: شایخ محماد آخونادی، ههاران: دار الهتاب       ،ههذیب الاحهام(. 0014حسن )طوسی، محمد بن 
 .7، 1، 0الاسلامیة، ر
 .0، نجف: انتشارا  حیدریه، رالر ال (.0080حسن )طوسی، محمد بن 
 .0میة، ر، ههران: دار الهتب الاسلاالاستبصار ریما اختلف من الاخبار (.0091حسن )طوسی، محمد بن 
 .0، مح ق: محمدروا انصاری، قم: ستاره، چاپ اول، رعدة الاصول (.0407حسن )طوسی، محمد بن 
 ، نجف: المهتبة المرهضویة.الفهرست ها(.حسن )بیطوسی، محمد بن 

 نا. ا: بی، بیالذکری الشیعة ری احهام الشریعةها(. مهی )بی عاملی )شهید اول(، محمد بن
، مح ق: محمد علای ب اال، قام: بهمان،     الرعایة(. 0418علی )بن ید ثانی(، زین الدین عاملی  بعی )شه
 .چاپ دوم
مح ق: روا حسین صبح، قم: دار ال وانین المحهمة ری الاصول، ها(. محمد حسن )بیبن قمی، ابوال اسم 

 احیاء الهتب الاسلامیة.
 .، ههران: مهتبة الصدرالهنی والال ابها(. قمی، عباس )بی
 .0رروشی ث فی، ر، اصفهان: کتابمجمع الر ال(. 0087الله )قهپایی، عنایت

 .0، قم: دار الذخائر، الطبعة الاولی، رکنز الفوائد(. 0401کرا هی، ابوالفتح )
 مشهد: انتشارا  دانشگاه مشهد. اختیار معررة الر ال )الر ال(،(. 0048عمر ) کشی، محمد بن
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، مح ق: سید محمد حسینی قزوینی، قم: مؤسسه سماء الم ال ری علم الر ال(. 0409کلباسی، ابوالهدی )

 .2ولی عصر، چاپ اول، ر
اکبر غفاری، ههران: دار الهتب الاسالامیة، چااپ   ، مح ق: علیالهاری(. 0010یع وب )کلینی، محمد بن 

 .5پنجم، ر
قادس   مشاهد: آساتان   می، اواد قاسا   ، هر مه:های اسلامیها و ررقهمهتب(. 0075) مادلونگ، ویلفرد

 رووی.
 .0، مح ق: محمدروا مام انی، قم: مؤسسه آل البیت، رم باس الهدایة(. 0400مام انی، عبدالله )

بیرو : مؤسسة دار الوراء،  بحار الانوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار، (.0410مجلسی، محمدباقر )
 .0الطبعة الثالثة، ر

مح ق: محمدکاظم رحمان ستایش، ههاران: وزار   الو یزة ری علم الر ال، . ها(مجلسی، محمدباقر )بی
 .0ررهنگ و ارشاد اسلامی، ر

ههران: انتشارا  النینوی الحدیثاة، الطبعاة    الجعفریا  )الاشعثیا (،ها(. محمد )بی اشعث، محمد بنابن 
 الاولی.

 لطبعة الثانیة.، قم: مؤسسة آل البیت، االارشاد(. 0404نعمان ) مفید، محمد بن
 .4، 1، الطبعة الاولی، ر، قم: مدرسة الامام علیکتاب النهاح(. 0424مهارم شیرازی، ناصر )

 )الر ال(، قم: انتشارا   امعه مدرسین.رهرس اسماء المصنفین (. 0417علی )نجاشی، احمد بن 
انی، ههاران: دار  مح ق: عباس قوچ  واهر الهلام ری شرح شرائع الاسلام،(. 0015نجفی، محمدحسن )

 .20الهتب الاسلامیة، ر
 .4، ههران: مؤسسة البعثة، رخلاصة العب ا  الانوار(. 0415ن وی، سید حامد )

 .0قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ر خاهمه مستدرک الوسائ ،(. 0405نوری، میرزا حسین )
 ، قم: مؤسسة الجعفریة.مصباح الف یهها(. همدانی، آقاروا )بی
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 خم با آن یرمواجهه شاهدان غد یلو تحلالرحبه  یوم

 *عبدالرحمن باقرزاده

 **ینیالسادات حس ینبز

 [87/82/32: یرشپذ یخ؛ تار21/71/32: یافتدر یختار] 

 چکیده

باه رغام   اسات.   یعلین اسناد شیعه در اثبات ولایت امام ترمهمحدیث غدیر خم از 
ز دلایل مخالفاان امامات و ولایات بلافصال     امامت، یکی اتواتر و دلالت صریح آن بر 

، ادعای استشهادنکردن ایشان به حدیث مزبور است. از آنجا که بیشاتر  حضرت علی
های معرول کوفه به یدانگاهمدوران امامت ظاهری ایشان در کوفه سپری شد و یکی از 

را در ایان میادان، باه     امامی هامناشدۀگاه ایراد خطبه، رحبه بود، این مقاله یکی از 
ی بررسی کرد و به این نتایج دست یافت که اخانهکتابتحلیلی با رویکرد روش توصیفی

، یاامبر پنفر از اصاحاب   14ایشان در رحبه به حدیث غدیر استشهاد کرده که حدود 

المجلس شهادت داده و برخای بعادها باه آن اذعاان کردناد. از      یفبرخی به صراحت و 
شدن از طریق صاحابه، تاواتر   آید که مناشدۀ مزبور، علاوه بر روایتیم شواهد به دست

معنوی نیز دارد؛ و از قراین، از جمله اینکه مناشدۀ پس از جنگ جمل و تردید در اطاعت 
با شدت با منکران برخورد کرده و نیز از ابتلای برخی  حضرترخ داده و  اماماز 

آید که منظاور از حادیث غادیر امامات و     یمبربه بیماری و سپس اقرار آنان به حدیث، 
 .ولایت است نه صرل محبت و دوستی

 
 .، مناشدة، رحبه، استشهاد، غدير خم، صحابهیعلامام  :هاکلیدواژه

                                                                 
 a.bagherzadeh@umz.ac.ir .مسئول( یسندهدانشگاه مازندران )نو ی،گروه معارف اسلام یاراستاد *

 z.hosseini@umz.ac.ir .دانشگاه مازندران یث،گروه علوم قرآن و حد یاردانش **
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 . طرح مسئله1
و ساایر اماماان    هرین اسناد شیعه در اثبا  ولایت امام علیحدیث غدیر خم از مهم

ز ت صاریح آن بار موواو  امامات، یهای ا     به رغام هاواهر حادیث و دلالا     شیعه است.
باه   ، ادعای استشاهادنهردن آن حضار   های مخالفان ولایت حضر  علیبهانه

احادیثی چون حدیث غادیر در اثباا  ولایات و امامات خاود اسات. لاذا محماد بان          
  من کنت ماولاه بار خلارات بلارصا  او ]علای     »گوید: عبدالوهاب با صراحت می
کارد. زیارا او باه    داشت، علی )روی الله عناه( آن را ادعاا مای   دلالت ندارد؛ چراکه اگر 

« منظااور حاادیث داناااهر بااود. پااس ادعااای خلاراات بلارصاا  واارورهاً باطاا  اساات  
بارها به  این در حالی است که به گواهی هاریخ، آن حضر  (.7: 0422عبدالوهاب، )ابن

های  م  و ،  نگاین حدیث استشهاد کرد، از  مله در روز شورا، ایام خلارت عثمان
در رحبه کوراه و استشاهاد باه     صفین و ... . علاوه بر همه اینها، مناشده آن حضر 
محور این م الاه اسات. لاذا پاس از      این حدیث شهر  بسیار دارد که بحث درباره آن،

و  ایگاه آن در کوره، برداشت اصحاب شاهد در غادیر، از حادیث   « رحبه»بیان معنای 
؛ چراکه از استنباط آنان از حدیث غدیر بر خلارات بلارصا  اماام    شودغدیر بررسی می

شاود. پاس باه    اثبا  مای  ، سندی دیگر بر ح انیت ادعای خلارت حضر علی
طور واوح پرسش اصلی م الاه چناین اسات: برداشات اصاحاب شااهد خطباه غادیر         

 چه بوده است؟« من کنت مولاه رهذا علی مولاه»از حدیث  پیامبر

 قیق. پیشینه تح2
)امینای،  بسیاری از منابع، به صور  ومنی مباحثی درباره مناشده رحباه مطارح کردناد     

، مناشادة  9/5: 0087یوم الرحبة بحدیث الردیر؛ میلانی،  ، أعلام الشهود لأمیرالمؤمنین0/071: 0401
و و، باه  با این حال، نگارندگان با و ود  ست الصحابة عن حدیث الردیر(، أمیرالمؤمنین

ای در ایان بااره   له یا کتاب مست لی در این مووو  دست نیارتند هاا بتوانناد م ایساه   م ا
داشته باشند. لذا با هو ه به اهمیت مناشدة و وارور  هبیاین مسات   آن، ایان هح یاق      

 صور  پذیررت.



 55/  خم با آن ریمواجهه شاهدان غد لیالرحبه و تحل ومی

 شناسی. مفهوم3

 «رحبه». آشنایی با 1 .3
های امروزی است کاه  یدانبه معنای مووعی وسیع، رراخ و گسترده مانند م« رحبه»واژه 

و « الرَّحْباةُ »ژه به صور  در  لوی منازل، مسا د یا سایر اماکن واقع شده باشد. این وا
رَحْبَاا  و  ، رَحَاب ، رَحْبَ، ررحابشود و  مع آن عبار  است از: ده میخوان« الرَحَبَةُ»

 (.401-1/404: 0404منظور، )ابنرَحَبا ٌ 
معروف بودند )از  ملاه  « رحبه»ه و اطراف که به نام علاوه بر مناطق گوناگون در کور
کاه در هفات ررساخی مرکاز کوراه باود و بعادها         1رحبه خنیس و رحبه مالک بن طوق

روی مسجد و دارالاماره کوره نیز منط ه بازی باود و ظااهراً ساهوهایی    هخریب شد( روبه
د. باه ن ا    مشاهور شا  « رحباه کوراه  »برای نشست و برخاست داشت که در هاریخ به نام 

هام ناام   « رحباه علای ]    »در آن ن طه با عنوان  برخی، ظاهراً چون سهونت امام علی
نیاز  « هاشام رحبه بنی»به گفته حموی از این منط ه با نام  (،0/074ها: )بلاذری، بیشد برده می

گاان و  هاریخ از این ن طه کوره، رراوان نام برده و بزر (.0/402هاا:  )حموی، بیشود نام برده می
 کردند.وگوهای عمومی استفاده میمردم کوره از آن به عنوان محلی برای گفت

 01بعد از  نگ  م ، در روز دوازدهام ر اب ساال     بنا به ن  ، حضر  علی
ه.ق. با سپاه ظفرمند خود با است بال گسترده مردم وارد کوره شد و در پاسخ باه پرساش   

در رحباه  »ررمود: « ت؟ آیا در قصر حهومتی؟در کجا نزول ا لال خواهید داش»از اینهه 
آنگاه به مسجد آمد و دو رکعت نماز به  ای آورد. ساپس بار منبار    «. نزول خواهم کرد
 (.0/0ها: )عطار من ری، بی ای ایراد کردررت و خطبه

از این مهان بارای ایاراد خطباه، آماوزش احهاام و معاارف        بعدها آن حضر 
خ با مردم استفاده رراوان کرد؛ مانناد خطباه معاروف    وگو و پرسش و پاساسلامی، گفت

: 0081)مهارم شیرازی، آن را در رحبه ایراد ررمود  عباس، امامش ش یه که به روایت ابن
هاا:  )بلاذری، بی کرددر رحبه مردم را اطعام می اند که حضر برخی نیز آورده (.0/009
ام عصر )عج( و خانواده و اهلش هم، آید که اماز برخی روایا  نیز به دست می(. 0/292

نیز بوده و سرزمین م دس و پاکی محساوب   در رحبه کوره که مسهن حضر  نوح
 (.0/052: 0401)بحرانی، شود، سهونت خواهند کرد می
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هرچند ن اط مختلفی در کوره به نام رحبه و ود داشت اما شواهد حاکی از آن است 
 البلاغاه نهاج اهفاق ارتاد؛ چنانچه شارح معتزلای  که مناشده مد نظر در رحبه مسجد کوره 

با مردم در رحبه قصر کوره یا رحبه مسجد  اامع کوراه مناشادة     علی»آورده است: 
 (.4/74: 0080الحدید، ابی)ابن «کرده است

 «مناشدة». بررسی واژه 2 .3
، التمااس،  و به معناای رراخاوانی  « ناشد»و « نَشدََ»مصدر و اسم مفعول از « مُناشَدَة»واژه 

اسات، و  « او را ساوگند داد »باه معناای   « نشدهُ»دعو ، درخواست کمک و همنا است. 
 (.0/0791: 0404)رراهیادی،   «با قسام باه الله از هاو پرسایدم    »یعنی « نَشدَهُکَ برالله»بنابراین، 

وامن قسام باه الله از او    »و « او را باه خادا قسام داد   »یعنی « ناشده بالله»و « ناشده اللهَ»
. بناابراین، منظاور از مناشاده حضار      (0/420: 0404منظاور،  )ابان « باره چیازی پرساید  در
باه الله، کاه در روز    دادن اصحاب پیاامبر با قسم این است که حضر  علی

غدیر خم حاور و شاهد بیان حدیث غدیر بودند، درباره حدیث غدیر و معنا و مفهاوم  
 واقعی آن استفسار کرد.

 مناشدة . بررسی صحت روایات4
در رحبه کوره بین شیعه و اها  سانت بسایار معاروف اسات و       مناشده امام علی

ای رراوان است که زمینه هر گونه انهاار ماا را   اخبار رسیده در خصوص آن به اندازه
برد. زیرا هعدد راویان این داستان و علاوه بر آن، وثاقت غالب یاا همگای   را از بین می

ایاهشان را بزرگان ر الی عامه هأیید کنند. بار اسااس   آنان، باعث شده است صحت رو
باه   وگوهای مردم درباره امامات اماام علای   این روایا ، بعد از آنهه برخی گفت

و  رسید در ررصتی مناسب که بسیاری از صاحابه پیاامبر   گوش آن حضر 
سایرین در رحبه حضور داشتند آناان را ساوگند داد کاه هار کاه باا گاوشر خاود از         

حدیث غدیر را شنید برخیزد و بر آن گاواهی دهاد. هعادادی از آن  ماع      رپیامب
از مجاهادان  ناگ    ،نفر بر شنیدن این حدیث شهاد  دادند که برخای  01ها  02بین 

 احمد بان حنبا  از ابوالطفیا  آن را ن ا  کارده اسات      که سیوطی از بدر بودند؛ چنان
 (.1/051: 1371)سیوطی، 
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ه.ق. بوده و از وقت صدور حادیث   35ر بعد از سال از آنجا که هاریخ این احتجا
اند ، طبیعی است بسیاری از صحابه که حدیث را شنیده بودهدسال گذشته بو 25غدیر 

ها شهید شده و برخی دیگر نیز در از دار دنیا رحلت کرده باشند و نیز برخی در  نگ
کسانی بودناد کاه   کشورها و شهرهای مختلف پراکنده شده باشند و این چند نفر هنها 

در کورااه، آن هاام در منط ااه رحبااه، در آن وقاات حاواار بااوده و باارای اماماات      
 به حدیث غدیر شهاد  و گواهی دادند. امیرالمؤمنین

بختاناه  کنایم. خاوش  در این بخش از م اله، به هعدادی از روایا  مربوط اشاره می
دان ر االی عاماه   این روایا  شهر  بسیار دارد و صحت بسیاری از آنهاا را دانشامن  

نیااز  هک آنهاا بای  ای که هر پژوهشگری را از بررسی اسناد هکاند، به گونههأیید کرده
 شود.کند. در این بخش، روایت به ن   از برخی از حاوران در این مناشدة ذکر میمی

 . ابوطفیل1 .4

ثای ن ا    منابع مختلفی از عامه روایت مناشده رحبه را از ابوالطفی  عاامر بان واثلاه لی   
هااا و آخاارین نفاار از در برخاای از  نااگ وی از یاااران حضاار  علاایکردنااد. 
 ه.ق. از دنیا ررات  012است که )احتمالاً( در سال  کنندگان و صحابه پیامبردرک
ز احمد بان حنبا  ا   مسنددر  (.3/701: 0400؛ حاکم نیشابوری، 6/090: 0407اثیر  زری، )ابن
 بان وی آمده است:  ز

دهام هار   سوگندهان می»مردم را در رحبه  مع کرد و ررمود:  امیرالمؤمنین
پس سی نفر «. را در روز غدیر خم شنید برخیزد مسلمانی که سخنان پیامبر

در  و به گفته ابونعیم شمار رراوانی برخاستند و شاهاد  دادناد کاه پیاامبر    
آیاا مان باه خودهاان     »های علی را گررته بود باه ماردم ررماود:    حالی که دست
من کنت ماَوْلاهَُ رهََاذَا ماَوْلاهَُ.    »ررمود: «. اللهبله یا رسول»گفتند: «. اولویت ندارم؟

از رحبه خارر شدم. گویا در قلابم چیازی   «. اللهم وَالر من وَالاهَُ وَ عَادر من عاَدَاهُ
چاه  »لذا با زید بن ارقم ملاقا  کردم و داساتان را بارایش گفاتم. گفات:      2بود.

، 4/071ها: حنب ، بی)ابن« همین را شنیدم من هم از پیامبر چیزی انهار شود؟
 .(09020ح
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 (،2/000: 0419)بزار، بزار  مسندهوان به از منابع دیگر که روایتش را ن   کردند می
  (،15/071: 0404حباان،  )ابان حباان  ابان  صحیح(، 1/000: 0411)نساائی،  نسائی  خصائص
 (،5/200هاا:  کثیر دمشا ی، بای  )ابن والنهایة البدایة (،6/215: 0407اثیر  زری، )ابن اسد الرابة

و ... اشااره   (9/014: 0417)هیثمی، هیثمی همراه با هأیید صحت روایت  الزوائد مجمع
 کرد.

شناس معروف معاصر، بعد از ن ا  ایان روایات از چناد     ناصرالدین البانی، حدیث
 (.4/249هاا:  )البانی، بی «سند حدیث بر اساس شرط بخاری صحیح است»گوید: منبع می

« د آن حسان اسات  سان »گوید: کند و میویاء م دسی نیز سند این روایت را هأیید می
و در هعلیق شعیب الأرنؤوط، ذی  روایات راوق، چناین آماده      (؛1/010: 0401)م دسای،  
اسناد آن صحیح و ر ال آن ث ه و از  مله ر ال شیخین هستند، به  از رطار   »است: 

 (.4/071ها: حنب ، بی)ابن« ز  مله ر ال سنن استبن خلیفة که ا
عثمان خمیس، مح ق معاصر وهابی، ومن اشاره به داستان مناشده رحبه، و شهاد  

دوازده نفر صحابه بادری بار   »گوید: پذیرد و می، صحت روایت را میصحابه پیامبر
 «احماد آماده و ساندش صاحیح اسات      مساند سخن علی گواهی دادند. این حدیث در 

کند و از پاذیرش معناای امامات    ، هرچند در مفاد حدیث مناقشه می(0/80هاا:  )خمیس، بی
 پرهیزد.شدیداً می

 . عمرو بن ذی مر، سعید بن وهب و زید بن یثیع2 .4
 اند:ده رحبه را از سه راوی ن   کردهبرخی مناش 

 (5/201هاا:  ، بای کثیر دمش ی)ابنذی مرُ و عمرو بن مره عمرو بن که الله کوری را، دابوعب
اند و با داشتن نهایت دقات و پیشاوایی   شود، بزرگان عامه نیز هوثیق کردهنیز خوانده می

 (.0/020ها: )ذهبی، بیشود هوصیف، روایاهش م بول واقع می
نیز از راویان صحیح مسالم و از صاحابه کهنساالی اسات کاه دوره       بن وهب دسعی

هاا:  ساعد، بای  )ابان  طب اا  ساعد در  ابن (.0/455: 0407اثیر  زری، )ابن اهلیت را درک کرد 
الجارح  رازی در (، 0/411: 0415)عجلای،  عجلای  (، 4/290: 0404حباان،  )ابنحبان ابن(، 1/071

و ...  (4/84: 0414حجر عس لانی، )ابنمعین نمیر و ابنابن (4/19: 0270)رازی همیمی،  والتعدی 
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ه.ق.  91یاا   95یاز نامیاده شاده و متوراای     حره ناز وی هجلی  کردند. وی سعید بن ابی
ه.ق. در دوران عبدالملک ماروان   81سعد او را متورای ولی ابن( 0/258: 0402)همو، است 
 (.1/071ها: سعد، بی)ابنداند می

حبان، هرمذی، نسائی و عجلای  زید بن یثیع را نیز در منابع عامه بزرگانی همچون ابن
؛ مازی،  782، ش0/019: 0414حجر عسا لانی،  )ابند بوده است اند و در خور اعتماهوثیق کرده

0411 :01/005.) 
کثیر و ابوبهر هیثمی به سند خود از ابواسحاق سبیعی داستان مناشادة را از قاول   ابن

وَ أَحربَّ مَنْ أَحَبَّهُ، وَ أَبْرراضْ مَانْ   »این سه نفر عیناً مانند روایت ابوطفی  )با اواره  مله 
( ن   کارده و در پایاان   در دعای پیامبر« نْصرُْ مَنْ نَصرََهُ، واَخذُْلْ مَنْ خذََلَهُیبْررضُهُ، واَ
بزار آن را روایت کرده و راویان آن هم راویان کتاب صحیح )بخااری یاا   »گویند: آن می

؛ 5/201هاا:  کثیر دمش ی، بی)ابن« مسلم( هستند،  ز رطر بن خلیفه که البته او هم موثق است
 (.04104، ح9/014: 0417هیثمی، 

وارد شاده  « وَ عَاادر مان عَااداَهُ   »احمد بن حنب  نیز روایات مزباور هاا     مسندالبته در 
احماد بان حنبا  صاحت      مسندو شعیب ارنؤوط هم در هعلیق بر ( 0/008ها: حنب ، بی)ابن

کناد و  روایت را هأیید کرده است. وایاء م دسای هام ساند ایان روایات را هأییاد مای        
 (.0/271: 0401)م دسی، « ند روایت حسن استس»گوید: می

 . أصبغ بن نباته3 .4
 اثیر روایتش را چنین آورده است:از  مله راویان مناشدة، رحبه اصبغ بن نباهه است. ابن

را  هر که سخن پیامبر»با مردم در رحبه مناشده کرد و گفت:  امام علی
کاه مسات یم از    در روز غدیر خم شانید برخیازد. ر اط هام کساانی برخیزناد      

ای که در میان آنها ابوایاوب انصااری، و أباوعمرة بان     عده«. شنیدند پیامبر
عمرو بن محصن، أبوزینب، سه  بن حنیف، خزیمة بن ثابت، عبدالله بن ثابات  
انصاری، حبشی بن  نادة سلولی، عبید بن عازب انصاری، نعماان بان عجالان    

صاری و عبدالرحمن بن عباد رب  انصاری، ثابت بن ودیعة انصاری، أبورضالة ان
دهیم کاه از پیاامبر شانیدیم کاه     شهاد  می»انصاری بودند برخاستند و گفتند: 

ررمود: آگاه باشید که خدا ولیّ من و من ولیّ مؤمنان هستم. آگاه باشید هار کاه   
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من مولای اویم، علی مولای او اسات. خداونادا دوساتانش را دوسات بادار و      
 (.0/484: 0407اثیر  زری، ابن)« دشمنانش را دشمن بدار

روز غادیر و  ز نفار از اصاحاب حاوار در رو    12شاود، راوی،  که ملاحظه میچنان
 مناشدة را نام برده است.

 . عبدالرحمن بن ابی لیلی4 .4
 (0/140: 0400)ذهبی،  آیدابن ابی لیلی که از بزرگان هابعین و شخصی موثق به حساب می

کثیر و احمد بن حنبا  و بسایاری دیگار آن را از    که ابننیز از راویان این حدیث است 
اناد  طرق مختلف، از  مله به سند خود از سماک بن عبید بن الولید العبسی، ن ا  کارده  

بر عبدالرحمن بن أبی لیلی وارد شدم. داستان مناشدة و برخاستن و شهاد  دوازده »که: 
 از ساه نفار برخاساتند کاه      نفر را بر حدیث غدیر بیان کرد و در پایان گفت: همگای  

؛ 0/009هاا:  حنبا ، بای  )ابان « آن سه نفر را نفرین کرد و نفرینش نیز مستجاب شاد  امام
 (.5/200ها: کثیر دمش ی، بیابن

 (،4/008هاا:  اثیر  ازری، بای  )ابناثیر ابن (،0/428: 0414یعلی، )ابییعلی همچنین، مسند ابی
نیز روایت را ن   کردند. ناصرالدین البانی  (9/015: 0417)هیثمی،  مجمع الزوائدهیثمی در 

هر »گوید: زند و میهم با اشاره به هر دو طریق روایت روق، بر صحت آن مهر هأیید می
 (.4/249ها: )البانی، بی« دو طریق روایت از ابن ابی لیلی صحیح است

 مرة. یعلی بن 5 .4
خیبر، غازوه طاائف، حناین،    و از حاوران در بیعت رووان،  یعلی از صحابه پیامبر

و ... نیاز از راویاان حادیث     (1/187: 0402حجر عسا لانی،  )ابنرتح مهه، و ... ساکن کوره 
شانیدم کاه ررماود: مان      از پیاامبر »کند که گفت: اثیر از او ن   میمناشدة است. ابن

آماد  به کوراه   کنت مولاه رعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. وقتی علی
ای از  مله یزید یا زیاد بان   مردم را سوگند داد که چه کسی این را از پیامبر شنید؟ عده

 (.2/047: 0407اثیر  زری، )ابن «شراحی  انصاری برخاستند و شهاد  دادند
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 . زاذان ابوعمر الکندی6 .4
)ذهبای،  است که دانشمندان عاماه چاون ذهبای     و امام علی زاذان از یاران پیامبر

او را  (0/011: 0415)عجلای،  و عجلی  (،9/215: 0411)مزی، معین ، ابن(0110، ش0/411: 0400
هام   (0/200: 0411حجر عس لانی، )ابن ه ریب التهذیبحجر عس لانی در هوثیق کردند. ابن
عبدالرحیم کندی کثیر از أبینام برده است. احمد بن حنب  و ابن« صدوق»از او با عنوان 
کارد،  ، در حالی که با ماردم مناشادة مای   در رحبه، از علی»کنند که: از زاذان ن   می

نفر برخاستند  00در روز غدیر خم را شنید برخیزد.  شنیدم که هر کس سخن پیامبر
« و شهاد  دادند که از پیامبر شانیدند در غادیر ررماود: ماَنْ کناْتُ ماَولْاهُ رَعلَرای ماَولْاهُ        

 (.5/201ها: کثیر دمش ی، بیبن؛ ا140، ح0/108ها: حنب ، بی)ابن

 مناشدة. حاضران در 5
علاوه بر راویان روق که خود از حاوران مناشدة بودند، ناام اراراد ذیا  نیاز باه عناوان       

أباوعَمرة بان عَمارو بان     ، أبوزینب بن عاوف انصااری  شهود آن ما را ثبت شده است: 
أبوقدُامه انصااری از  محصن انصاری، أبورَضالة انصاری از بدریون و شهید  نگ صفین، 

شهیدان صفین، أبولیلی انصاری )ظاهراً از شهدای صفین(، أبوهریره، أبوالهیثم ابن هیّهاان  
از بدریون و شهید  نگ صفین، ثابت بن ودیعه أنصاری خزر ای، حبشای بان  ُناادة     
سلولی، أبوأیوب خالد أنصاری، خُزیمة بان ثابات انصااری ذوالشاهادهین از بادریون و      

زیاد )یاا یزیاد( بان شَاراحی        ،صفین، أبوشرُیح خُوَیلد بن عُمارو خزاعای  شهید  نگ 
سه  بن حُنیف أنصاری أوسی از بدریون، أبوسعید خدری أنصاری، شدّاد بان  ، أنصاری

أوس معروف به أبویعلی أنصاری، أبوالعباس سه  بن ساعد أنصااری، عاامر بان لیلای      
، اللهثابت أنصاری خادم رساول  عبدالله بن ،عبدالرحمن بن عبد رب أنصاری، غفاری

عُبَید بن عازب أنصاری، أبوطریف عدی بن حاهم، عُ بة بن عامر  هنی، نا یة بن عمرو 
 (.0/071: 0401)امینی، خزاعی، نُعمان بن عجلان أنصاری شاعر 

 کننده حدیث. صحابه کتمان6
ی از انگیز در مناشاده رحباه، انهاار و هحریاف ح ی ات از ساوی برخا       از نها  هأسف

اند گناه بزرگ انهار ح ی ات  صحابه است. هرچند برخی از نویسندگان معاصر در هلاش
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را از دامن این ارراد پاک کنناد، ولای ایان امار چناان       و در نتیجه ابتلا به نفرین امام
 هوان در م اب  آن ایستادگی کرد.مشهور است که با یک روایت وعیف نمی
إلا ثلاثة لم ی وماوا رادعا علایهم    »کردند که:  بزرگان عامه ومن ن   روایت هصریح

رأصابتهم دعوهه؛  ز سه نفر که برنخاستند و امام آنها را نفرین کرد و نفرینشاان نیاز باه    
و به روایات دارقطنای    (؛5/200ها: کثیر دمش ی، بی؛ ابن0/009ها: حنب ، بی)ابن« آنها اصابت کرد

ای برخاستند و شهاد  دادند عده»ده است: لیلی آمدر انتهای روایت عبدالرحمن بن أبی
و برخی ح ی ت را کتمان کردند. اینان از دنیا نررتند ها آنهه باه نابیناایی و بارص مباتلا     

 (.01407، ح00/000: 0409مت ی هندی،  ؛42/218: 0995عساکر، )ابن« شدند
 گوید:  می« رص  ری ذکر المنحررین عن علی ]  »الحدید ذی  عنوان ابیابن

ای از صاحابه و هاابعین و   گروهی از استادان بردادی ما ذکار کردناد کاه عادهّ    
کردند و بعضی از منحرف بودند و نسبت به او بدگویی می محدثین از علی

کردناد  آنها برای رسیدن به دنیا و منارع آنی و عا   آن، مناقب او را کتمان مای 
 اناس بان مالاک اسات     نمودناد  و از  ملاهٔ آنهاا   و به دشامنان او اعانات مای   

 (.4/74: 0080الحدید، ابی)ابن

ماناد.  پس در اص  انهارر  معی از صحابه حاور در مناشده رحبه هردیدی باقی نمی
اما این ارراد چه کسانی بودند؟ باید به سراغ هاریخ و روایا  مربوط ررت. نام ارراد زیار  

 خورد:در روایا  به چشم می

 . ابوحمزه انس بن مالک  1 .6
برخی از روایا  حاکی از آن است که انس بن مالک یهی از ایان اراراد منهار حادیث     

در رحبه بود. معروف است که وی از ناحیه صور   غدیر در زمان مناشده امام علی
أناس ابان   »گویاد:  شاد. مازی مای   ای که با عمامه پوشانده نمیدچار برص بود، به گونه

 عفر محمد بن علی ن ا  کارد کاه أناس بان      بیمالک پیسی داشت. عَمرْو بن دینار از أ
 (.0/075: 0411)مزی، « مالک را دیدم که برص و پیسی شدید داشت

به  ن است که این برص محصول نفرین حضر  علیآ زروایا  مختلف حاکی ا
 قتیبه دینوری آورده است: که ابندلی  انهار ایشان در داستان رحبه بوده است؛ چنان
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دربااره حادیث    لک برص بود. برخای گفتناد علای   در صور  أنس بن ما
پیار شادم و   »پرساید. گفات:   « اللهّمّ والر من والاه، و عادر من عااداه » پیامبر

گویی خداوند اگر دروغ می»او را نفرین کرد و گفت:  علی«. رراموش کردم
هاا:  قتیباه، بای  )ابن« ا  آن را نپوشاندهو را به سفیدی )برص( مبتلا کند که عمامه

001.)  

گویاد:  کناد و مای  به کتمان انس اشاره می المرا عا  51الدین در نامه و سید شرف
بازداشات.  « قیام باه شاهاد  وا اب   »بسا اررادی که برض و کینه با امام، آنان را از چه»

الادین  )شارف « شادند  همچون انس بن مالک و بعضی دیگر که گررتاار نفارین اماام   
 (.087: 0401موسوی، 

کاه   موسوعة شبه الرارضة والرد علیهاای سراسر هوهین از وهابیت به نام هدر مجموع
کناد و آن را  الادین اشااره مای   ارزار معروف المهتبة الشاملة آمده، به استناد شرفدر نرم

گویاد:  کند و مای قتیبه استناد میداند و به  مله پایانی کتاب ابننشانه هزویر و دروغ می
قتیباه  آورد: این ابناساس است؛ و در ادامه میوید: این روایت بیقتیبه( گابومحمد )ابن»

دارباودن آن را نفای کارده و اساسااً آن را بارای      است که روایات را ههاذیب، و ریشاه   
این در حالی است کاه ح ی ات    (.11/41، موسوعة شبه الرارضة)« ههذیبش مطرح کرده است

قتیباه  و دسیسه مخالفان در کتاب ابن حاکی از نبود این  مله پایانی در متن اصلی کتاب
اعتباری ایان ساند   های اخیر به دست آنان است ها باعث بیو ارزودن این  مله در سال

 گوید:  الحدید بااطمینان میابیکهن شوند؛ چراکه ابن
بر انس بن مالاک را در کتااب    قتیبه حدیث برص و نفرین امیرالمؤمنینابن

اناد، ذکار نماوده و    ان ر اال بادان مباتلا باوده    در باب برص، که اعیا  المعارف
قتیبه با و ود آنچه نسبت به انحراف او مشهور است اههّامی )دایر به محبتّ ابن

  (.09/208: 0080الحدید، ابی)ابن ( نداردو علاقه به علی

کند کاه نازد او   در هر موووعی مصادی ی را ذکر می المعارفعلاوه، مؤلّف کتاب به
و از آغاز ها انجام این کتاب دیده نشده که موووعی را مطارح، و مصاادیق    مسلّم باشد،

آن را ذکر، و سپس آنها را نفی و رد کند،  ز مووو  مح  بحث  وی اولّ کسای را کاه   
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برد انس بن مالاک اسات. ساپس ناام اراراد دیگار را       به برص مبتلا شده و نام او را می
اثبا  چیزی، آنچه را مصداق آن دانسته ذکار   بنابراین، آیا ممهن است مؤلّف در .بردمی

 و بدان هصریح، و سپس آن را انهار کند و بگوید این داستان اص  ندارد؟ 
کننادگان ذکار کارد. او از    بلاذری نیز نام سه نفر، از  مله اناس، را در میاان کتماان   

 کند که:  ابووائ  ن   می
وگند، هار کاس کاه از    شما را به خادا سا  »علی ]   بر روی منبر بود که گفت: 

خدایا دوست بدار دوستان علی را »شنید که در روز غدیر ررمود:  اللهرسول
با اینهه اناس بان   «. پس بایستد و شهاد  بدهد« و دشمن بدار دشمنان علی را

مالک و براء بن عازب و  ریر بن عبدالله در زیر منبر نشسته بودند، ولای هایچ   
هاا را زد ولای   همان حرف . دوباره علیکدام بلند نشدند و شهاد  ندادند

خدایا هار کاس شاهاد  صاحت ایان      »ررمود:  کسی پاسخ نداد. پس علی
داند، پس از دنیا نرود ها اینهه که درستی آن را میکلام را مخفی کرد، در حالی 

  (.0/289ها: )بلاذری، بی «ای )بلایی( بر او بیاید ها بدان شناخته شودنشانه

پس انس بن مالک به مرض برص مبتلا شد و براء بان  »امه گفته است: ابووائ  در اد
 )هماان(. « عازب کور شد و  ریر هم بعد از هجر  به  اهلیت اعرابی بازگشت و مارد 

هرچند در این روایت با صراحت از رحبه نام برده نشد ولی شواهد و قرائن به وامیمه  
ور است. ابونعیم اصفهانی نیز هماین  حاکی از اشاره روایت به داستان مزب سایر روایا ،

 روایت را به سندش از عمیرة بن سعد چنین آورد: 
را ساوگند   علی ]   را بر منبر مشاهده کردم در حالی که اصحاب رسول خدا

داد و در میان آنها ابوسعید و ابوهریره و انس بن مالک از  مله دوازده هن کاه  می
علی ]   در حالی که بر منبر قارار داشات   در اطراف منبر بودند، حضور داشتند و 

ررماود:  که مای  دهم. آیا شنیدید از رسول خداشما را به خدا قسم می»ررمود: 
بارخادایا   »در نتیجه هماه آنهاا برخاساتند و گفتناد:     «. من کنت مولاه رعلی مولاه

چه چیز مانع شاد از اینهاه   »  ررمود: یهی از آن گروه برنخاست. ]علی«. آری
«. خوردگی دچاار رراموشای شادم    یا امیرالمؤمنین  در اثر سال»گفت: «. ؟برخیزی
اللهمَُّ إرنْ کانَ کاذرباً راَورْربهُْ بربلَاءٍ حسَنٍَ، قاَالَ: رمَاَا ماَا َ حتََّای     »  ررمود: ]علی
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ویاد او را  گرأَیَناَ بیَنَ عیَنیَهر نهُتةًَ بیَضاَءَ لاَ هوُاَرریهاَ العْرماَمةَ؛ُ بارخادایا  اگار دروغ مای   
گررتار بلایی حسن و نیهو بگردان. راوی گوید: آن شخص از دنیا نررت ها اینهاه  

هوانسات آن  ما دیدیم که بین دو چشم او ن طه سفیدی آشهار شد که عمامه نمای 
 (.5/21: 0415)اصفهانی، « را بپوشاند

ه، ناام  رسد دو هحریف در متن ابونعیم اهفاق ارتاده است. هحریف اول اینهبه نظر می
کننده ح ی ت حذف شد، حال آنهه در روایا  دیگر، نام انس بان مالاک   شخص کتمان

برده شد. ومن آنهه نام براء بن عازب و  ریر هام در ایان روایات نیاماد  و هحریاف      
«. راوربه ببلاء حسن»است که در آن آمده بود:  دیگر، مربوط به دعای حضر  علی

ین بوده باشد. زیرا عذابی که در اثر کتمان ح ی ت در نفر« حسن»بسیار بعید است کلمه 
عارض او شد، برایش نهبت بود نه بلای نیهو  لذا امینی باا اشااره باه     و دعای امام

 گوید:  همین هحریف می
کنندگان است. کردن از راویان یا استنساخزیادی است و این اواره «حسن»لفظ 

یث وی همان انس بوده اسات( از  زیرا آنچه به آن مرد )که بر اساس سایر احاد
کوری یا برص رسید، عذاب و نهبتی بود که در اثر ادعای خلاف واقع و عاذر  
پیری و رراموشی به او رسید و چنین بلایی، بلای حسن نخواهد بود، چاه ایان   
بلیه برای رسوایی و رضیحت بر سر او آمد و خود نیاز اذعاان باه آن داشات و     

 (.0/019: 0401)امینی، وررد زبانش بود 

نهته گفتنی اینهه انس علاوه بر ادعاای نسایان، ادعاای پیاری کارده و رراموشای را       
معلول آن دانسته که این ادعای وی نیز خلاف واقعیات باود؛ چراکاه بعاد از مهاا ر       

به مدینه، مادرش در حالی که حدود ده سال داشت دستش را گررات و   رسول خدا
خواست وی را به عنوان خاادم بپاذیرد. از    آورد و از آن حضر  خدمت پیامبر

ه.ق. بوده؛ در نتیجه در زمان ایان   41قب  از سال  طرف دیگر، مناشده حضر  علی
 (.0/092)همان: وگو، انس بن مالک کمتر از پنجاه سال داشت گفت

برخی از منابع عامه نیز ابتلای انس بن مالک به برص را ذکر کردند ولی از هصاریح  
 گوید:  فره ررتند. احمد بن خطیب از این دسته است که میبه علت آن ط



 نامه امامیه، سال سوم، شماره ششم/ پژوهش 66

، انس بن مالک، خادم ایشان اسات ...  اللهاز  مله خواص و نزدیهان رسول
طالب ]   درباره موواوعی از او پرساید ولای اناس پاساخ او را      و علی بن ابی

خدایا بر  ایی از بادن او بارص قارار ده کاه حتای      »نداد. پس علی ]   گفت: 
پس انس بن مالک برص گررت. مردی باه اناس بان    «. اش آن را نپوشاندمهعما

منظورش پرسش «. اثر نبو  است»انس پاسخ داد: «. این چیست؟»مالک گفت: 
 .(81: 0414خطیب، )ابنطالب )روی الله عنه( بود و خواسته علی بن ابی

اماام   روشن است که داستان روق، مربوط به کتمان ما رای حدیث غادیر و نفارین  
در واکنش به کتمان مالک بن انس است ولی مؤلف مزبور، ح ی ات ماا را را    علی

هحریف کرد. در ن طه م اب ، برخی کوشیدند انس را با استناد باه روایتای از عمیار بان     
 گوید:  دهندگان رحبه معرری کنند. یهی از نویسندگان وهابی میسعد،  زء شهاد 

شاهد »از عمیره ن   کرد:  (075، ح0/078ها: بی )طبرانی، معجم الصریرطبرانی در 
باار منباار بااودم کااه هاار کااه از آن  بااا اصااحاب پیااامبر مناشااده علاای

نفاار از  ملااه  02حاادیث روز غاادیر را شاانید شااهاد  دهااد.  حضاار 
«. ... ابوهریره، ابوسعید خدری و اناس بان مالاک برخاساتند و گاواهی دادناد      

ن ا  کارد. ...    (5/200هاا:  )بی البدایةدر  کثیرحدیث سند دیگری هم دارد که ابن
دهنادگان باه حادیث غادیر باود      دارد که اناس از شاهاد    این روایت هصریح

 (.11/42: موسوعة شبه الرارضة)

کثیر روایت عمیرة بن سعد را دو بار از طریاق إساماعی    دهد ابنها نشان میبررسی
کند، در حالی که خودش، او ن   می (7/048و  5/200ها: کثیر دمش ی، بی)ابنبن عمرو بجلی 

، 0/81: 0414؛ ع یلای،  5/200)هماان:  کناد  )اسماعی ( را به عنوان راوی وعیف معررای مای  
وی بار دیگر بدون ههرار متن حدیث، به طریق دیگاری باه ایان روایات اشااره       (.99ش
عان   و قد رواه عبیادالله بان موسای   »آید: به حساب می« ث ه»کند که به نظرش طریق می

این طریاق دقی ااً هماان طری ای      )همان(.« هانی بن ایوب و هو ث ة عن طلحة بن مصرف
 (،8471، ش5/000: 0400)نساائی،  کناد  است که نسائی نیز روایت عمیرة بن سعد را ن   می

 بدون آنهه نامی از انس بن مالک به عنوان ادای شهاد  در آن برده شده باشد.
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)مت ای هنادی،    کنز العماال منابع مختلف دیگر مانند  در 3از طرف دیگر، روایت عمیرة
نیز به هماین صاور     (01/212ها: )سیوطی، بی  امع الاحادیثو  (،01481، ح00/054: 0409

ذکار کارده اماا او ر اط ساند       مجمع الزوائدآمده است. البته هیثمی هر دو روایت را در 
دهنادگان معررای کارده    روایت روق را حسن دانسته نه روایتی که انس را  زء شهاد 

معجام  ، در معجام الصاریر  . طبرانی نیاز عالاوه بار    (04104، ح9/018: 0417)هیثمی، است 
گویاد:  دهندگان است، آورده اما در پایان میاین روایت را که انس  زء شهاد  الاوسط

، 2/018هاا:  )طبرانای، بای   «این حدیث را  ز اسماعی  بن عمارو از مساعر روایات نهارد    »
، اصالاً اساماعی  را  ازء راویاان از مساعر      ههذیب الهماال حال آنهه مزی در (، 2254ح

 (.27/414: 0411)مزی،  نیاورده است
نتیجه آنهه روایت طلحة بن مصرف از عمیر بن سعد )سعید( با چند طریق ن   شاد  

دهناده آماد، و باا    که ر ط در طریق اسماعی  بن عمرو بجلی نام انس به عنوان شاهاد  
اعتنایی اغلب بزرگان به روایت وی، روایاتش  بودن اسماعی  مزبور و بیفهو ه به وعی

شدن ناام  که احتمال هحریف در روایت مزبور و ارزودهاز در ه اعتبار ساقط است؛ چنان
 رسد.بعید به نظر نمی« عدالت صحابه»انس، به منظور درا  از اندیشه 

یفتد و بعدها مناقاب اماام   باعث شد انس به رهر  بران ب گفتنی است نفرین امام
الحدید در  ای دیگری از کتابش ومن ن   مجادد  ابیکه ابنرا ذکر کند؛ چنان علی

 حدیث انس از عثمان بن مطرف ن   کرده است که: 
طالاب ]   از او  مردی اواخر عمر انس بن مالک دربااره ]اماام  علای بان ابای     

ثی دربااره علای ]   را   بعد از  ریان رحبه سوگند خوردم حادی »پرسید. گفت: 
کتمان نهنم. او سرسلسله مت ین در روز قیامت است. به خدا ساوگند ایان را از   

 (.4/74: 0080الحدید، ابی)ابن« پیامبر ]ص  شما شنیدم

 . براء بن عازب انصاری 2 .6
گفتاه از  براء یهی از مشهورهرین اصحاب است که برخی روایاا  مانناد روایات پایش    

 کتمان وی در روز رحبه و اباتلا باه نابیناایی در اثار نفارین اماام       بلاذری، حاکی از
بعاد از نابیناایی   »گویاد:  کند و میاست؛ و صفدی هم وی را در ردیف نابینایان ذکر می
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)صافدی،  « و در زمان مصعب بن زبیر در آنجا ورا  یارات  70وارد کوره شده و در سال 
نامی از رارد خااص و باه صاور  مابهم       الدین طبری نیز بدون بردنمحب (.0/45هاا:  بی
حدیثی را ن   کرد و ماردی آن   که امام علی از علی بن زاذان روایت شد»گوید: می

«. گویی هاو را نفارین کانم؟   اگر راست می»ررمود:  حدیث را ههذیب کرد. پس علی
آن مرد را نفرین کرد و آن مرد برنگشت مگر اینهاه کاور    پس علی«. بله»مرد گفت: 

 (.8/740: 0419)مرعشی، « بودشده 

 . عبدالرحمن بن مدلج و یزید بن ودیعه3. 6
از  مله اررادی که به کتمان ح ی ت غدیر روی آوردند عبدالرحمن بن مدلج و یزید بن 

 4ع اده ومن ذکار داساتان و ساند روایات از ابان      اسد الرابةودیعه انصاری هستند. در 
 ست که: گوید او از أَبوُإرسحَْاق ن   کرده امی

 اللهعلی ]   روز رحبه مردم را سوگند داد که هر کاس ایان ساخن رساول    
را شانید  « من کنت مولاه رعلی ماولاه، اللهام وال مان والاه و عااد مان عااداه      »

شهاد  دهد. پس گروهی برخاسته و شهاد  دادند و گروهی نیز کتمان کردند 
شدند یا آرتی بادانها رساید    و آنها که کتمان کردند از دنیا نررتند مگر اینهه کور

اثیار  )ابناند کنندگان بودهکه یزید بن ودیعه و عبدالرحمن بن مدلج از این کتمان
 (.0088، ش518–0/517ها:  زری، بی

ع اده،  حجر عس لانی در ن   این مطلب عیناً با همان ساند از ابان  شگفت اینهه ابن
یات غادیر را کاما  بیاان نهارده و      از یک طرف، متن روا امانتداری را زیر پا گذاشته و

را حاذف کارده   « اللهم وال من والاه و عااد مان عااداه   »قسمت دوم روایت یعنی  مله 
ع اده، وامن حاذف ناام یزیاد بان ودیعاه،        است و از طرف دیگر، برخلاف ن   ابان 

عبدالرحمن بن مدلج را نیز به  ای کسانی  ا زده است کاه بار شانیدن حادیث غادیر      
در حاالی کاه عبادالرحمن بان      (،5210، رقام 4/059: 0402حجر عس لانی، )ابنشهاد  دادند 

 مدلج از کسانی بود که بر این مطلب شهاد  نداده و روایت را کتمان کرده است.
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 . جریر بن عبدالله بجلی 4 .6
کننادگان باوده و   از روایا  گذشته روشن شد که  ریر بن عبدالله نیز در  ماع کتماان  

 (.0/289ها: )بلاذری، بیشده است  مشمول نفرین آن حضر 

 . زید بن ارقم خزرجی 5 .6
کننادگان  ای از روایا  نیز حاکی از آن است که زید بن ارقام نیاز از  ملاه کتماان    پاره

مراازلی و  مبتلا شد. طبرانی، هیثمی، ابان  روایت غدیر بود و به نفرین حضر  علی
 ... از زید بن ارقم ن   کردند که: 

 اللهه مردم را سوگند داد که هر کاس ایان ساخن رساول    روز رحب علی
را شانید  « من کنت مولاه رعلی ماولاه، اللهام وال مان والاه و عااد مان عااداه      »

نفر برخاستند و شهاد  دادند. سپس زَید بْن أَرقَم اداماه   01شهاد  دهد. پس 
 عَنْهُ دَعاَا عَلاَی ماَنْ    رَهنتُْ رریمَنْ کتَمَ رَذَهبََ بَصَرری، وَ کانَ علَری روَری اللهُ»داد: 
: 0411؛ حلبی، 74: 0424مرازلی، ؛ ابن4991و  4985، ح5/070: 0414)طبرانی، « کتَمَ
 (.0/045: 0401؛ امینی، 22/751: 0011؛ هندی، 0/007

در ن طه م اب ، برخی از روایا  حااکی از ادای شاهاد  زیاد در روز رحباه اسات      
چنانچه روایات ابوطفیا  و اظهاار وی     (؛1/001: 0419شی، ؛ مرع7/047ها: کثیر دمش ی، بی)ابن

به حدیث غدیر و پاسخ زیاد باه وی    مبنی بر پرسش از زید درباره مناشده امام علی
 نماید؛ والله اعلم.با روایت کتمان ایشان در رحبه ناسازگار می

کناد.  مای  البته روایا  رراوانی هم از زید بن ارقم وارد شده که واقعه غدیر خم را بیان
بود که او را در ادامه زندگی، باه بیاان    ظاهراً دلی  این هنبهّ، همان نفرین حضر  علی

 کند که:  سلیمان مؤذن ن   میالحدید از ابیابیکه ابنح ی ت وادار کرده بود؛ چنان
مان کنات ماولاه رعلای     »مردم را سوگند داد که چه کسی این ساخن   علی
ای گواهی دادند ولی زید بن ارقم با آنهاه آن  عده شنید؟ را از پیامبر« مولاه
بر او به کورشادن نفارین کارد. او هام      دانست گواهی نداد. لذا علیرا می

نمااود نابیناا شاد و بعادها کاه نابیناا شااد بارای ماردم حادیث را روایات مای          
 (.4/74: 0080الحدید، ابی)ابن
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برخی صحابه باه دلیا     رض  بن روزبهان مدعی است احادیث مناشده رحبه و انهار
، به ن   از: 9/24: 0087)میلانی،  از روایا   علی شیعیان است بودن داستان غدیر،مستفیض

های معتبر روق در کتمان حدیث غادیر در رحباه،   ولی گزارش ، مخطوط(.ابطال نهج الباط 
کند. وی همچنین نفارین صاحابه   نادرستی اظهارا  وی و سایر همفهرانش را ثابت می

داناد، در حاالی کاه    را بعید دانسته و دور از اخالاق ایشاان مای    ز  انب امام علیا
صحابه مزبور با انهار یهی از معتبرهرین اسناد هاریخی در روز مناشدة، خود را مساتحق  

 و حضر  علای  های رراوانی از نفرین پیامبر اعظماند و گزارشنفرین قرار داده
 کند.تبعاد مزبور را ابطال میو سایر صحابه بر بعضی ارراد، اس

گفتنی است هحریف حدیث غدیر در رحبه، نادرستی انگاره عدالتر هماام صاحابه را   
راحتای ح ی ات   ای که شاهد ما رای غدیر خم بودند بهکند؛ چراکه صحابهنیز ثابت می

 را کتمان کردند.

 بر خلافت بلافصل امام علی مناشدة. دلالت 7
را به معنای هثبیت محبت و نصر   اند مناشده امامر هلاشبرخی از مخالفان شیعه د

وی بدانند و دلالت آن بر امامت را انهار کنند. مثلاً علی سالوس در ساخنی کاه ظااهراً    
 گوید:  برگررته از سیره حلبی است می

از اموری که دلالت دارد بر اینهه حدیث غدیر به معنای محبت و نصر  است 
]   بعد از رسیدن به خلارت در کوره اسات کاه ماردم     نه خلارت، مناشده امام

کوره و یارانی که با وی به کوراه ررتناد باا او بیعات کردناد ولای او را یااری        
که معروف است؛ و اگر ماراد از آن خلارات باود بایاد باا آن بار       نهردند، چنان

کارد و مان در   کنندگانشان احتجار مای خلفای راشدین قب  از خودش و بیعت
ی اه  سنت که مرا عه داشتم حتی یاک روایات در ایان بااره ندیادم      هاکتاب

 (.0/004ها: )سالوس، بی

 در پاسخ باید گفت:
مانناد   و سایر اها  بیات   آید که امام علی. از شواهد هاریخی به دست می0

کردناد. در روایتای   حضر  زهرا )س( همواره به حدیث غدیر استشهاد و احتجار مای 
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خطاب باه اباوبهر، وامن ساخنانی مفصا  ررماود:        ام علیشیعی آمده است که ام
أنشدک بالله أنا المولی لک و له  مسلم بحدیث النبی یوم الردیر أم أنت؟ قال: ب  أنت؛ »

در روز غادیر، ماولای هاو و     دهم آیا من به دلی  حدیث پیامبربه خدا سوگند  می
هوان از واوح است که نمی (.2/549ها: )صدوق، بی« سایر مسلمانانم یا هو؟ گفت: بلهه شما

راویان اه  سنت انتظار داشت که چنین اعتراف روشنی را از ابوبهر ن ا  کنناد؛ چراکاه    
 همام اعت اد آنها را هدف قرار خواهد داد.

. این مناشدة بعد از پیروزی در  م  و اوای  ورود پیروزمندانه به کوراه باود. لاذا    2
رارا نرسایده باود کاه ساالوس آن را       حضار  ورایی کوریان با هنوز وقت بروز بی

نهردن قرار دهد. وامن آنهاه بار اسااس     و گلایه از یاری ای برای مناشده امامبهانه
وگوهاا و هردیادها دربااره    های هاریخی، این مناشدة به دنبال بعضی گفتبرخی گزارش

در  قطعااً  (.1/339: 1416)امینی،  صور  گررت امامت و ورور  اطاعت از امام علی
باید به سندی استناد کنند که دلی  امامت باشد نه صرف محبات و   چنین م امی امام

 دوستی و ... . لذا از حدیث غدیر استفاده کردند.
صرراً اثبا  و وب محبت بود و نه اولویت در امامت، انس بن  . اگر مراد امام3

گوناه کاه عاماه ادعاا     نای برای کتمان حدیث داشتند؟  اگار آ مالک و دیگران چه انگیزه
زد، چرا باید امثال اناس و باراء و ... از شاهاد  بار     کنند محبت بین صحابه مور میمی

امتنا  ورزند؟ اساساً مگار کسای منهار محبات      روایت نبوی در شأن حضر  علی
و ورور  آن بود ها محتار مناشدة برای اثبا  آن باشند؟  قطعاً آنچه برخای از   امام

کردند خلارت بلارص  ایشان بوده است نه محبتشان. لذا ما رای غادیر  یصحابه انهار م
 کردند.را کتمان کردند و اگر غیر از این بود هرگز آن را کتمان نمی

بر ررض که حرف این عده قبول باشد که پیام حدیث غدیر صرراً محبت باشاد، بار   
رات بلارصا    گفته و کتمان حدیث از سوی برخی صحابه، خلاهای پیشاساس گزارش

برایشااان  اثباا  خواهااد شااد؛ چراکااه وقتاای اینااان واارور  محباات آن حضاار  
ناپذیر باشد و انهار کنند، قطعاً امامت و خلارتشان را هم کتمان و انهاار خواهناد   هحم 

هوان از آنان کنند چگونه میکرد. به عبار  دیگر، وقتی حدیث بیانگر محبت را انهار می
 اعتراف کنند؟  خلارت بلارص  آن حضر  انتظار داشت به امامت و
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. حلبی شارعی نیز پس از ن   روایت غدیر و اشاره به مناشده رحبه ومن پذیرش 4
به ررض که بپذیریم مراد از حدیث و مناشدة، »گوید: ومنی دلالت حدیث بر امامت می

ای در امامت باشد، منظور ایان اسات کاه او نهایتااً )بعاد از خلفا       اولویت امام علی
نیاز اماام    گانه( به امامت خواهد رسید. اگر غیر از این بود او باید در زمان پیامبرسه
 (.3/008: 0411)حلبی،  «باشد

این همان اشهالی است که بارها شیعه پاسخ داده و گفته اسات کاه هایچ قیادی در     
 و ود ندارد ها بر اساس آن، منظور ایشان، اشاره به  انشینی علای  سخن پیامبر

ر آینده دور و بعد از سه خلیفه دیگر باشد و روشن است که هر گاه کسی، دیگاری را  د
نیاز   به عنوان  انشین معرری کند، هدرش  انشینی بلارص  اسات و سایره پیاامبر   
ررماود؛  حاکی از آن است که اگر هرهیبی در مسئولیت باشاد، حتمااً هرهیاب را بیاان مای     

نگ موهه، ومن معرری زید بن حارثاه باه عناوان    که به هنگام اعزام مجاهدان به  چنان
طالب ررماناده لشاهر باشاد و در    اگر او به شهاد  رسید  عفر بن ابی»ررمانده، ررمود: 

 (.2/787)همان: « صور  شهاد  او عبدالله بن رواحه
در رحباه   . ابوطفی  در روایت معرورش گفته اسات از شانیدن ساخنان علای    5

ز زید بن ارقم پرسیدم. زید هم گفت هردید مهن که من متعجب شدم و ح ی ت امر را ا
قطعاً هعجب ایشان نه از اص  حادیث،   (.4/071ها: حنب ، بی)ابنشنیدم  این را از پیامبر

بلهه از مفاد آن بود. زیرا اگر حدیث معنایی  ز ولایت و امامات داشات هردیاد مزباور     
باه عناوان      دوستی با علای پذیرد ابوطفی  در ورورراقد هو یه بود. آیا کسی می

طور که برخی از بزرگان ررمودند ابوطفی  )که یهی از مؤمنان هردید داشت؟  آری؛ همان
را درک کارده   زمان با  نگ احد متولد شده و ر ط هشت ساال از دوران پیاامبر  هم

با م ایساه باین صاراحت حادیث غادیر در امامات و        (1/090: 0407اثیر  زری، )ابنبود( 
 د منفی اصحاب در قبال آن، دچار شگفتی شده بود.عملهر

 نتیجه
ه.ق. بعاد از  ناگ  ما  در رحباه      36در سال  . به گواهی هاریخ، حضر  علی1

کوره به حدیث غدیر مناشدة کرده است و استشهاد ایشان به این حدیث در یوم الرحباه  
 شهر  بسیار دارد.
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نفر گزارش  30ها  12حبه بین در یوم الر . اصحاب شاهد این مناشده امام علی2
اند، ذکر شده کاه همگای از   نفر که بدان اذعان کرده 27اند که در این هح یق اسامی شده

اناد و صاحت روایاهشاان را هأییاد     باودن موثاق باوده   منظر ر ال عامه به دلی  صاحابی 
 اند.نفر از منهران هم نام برده شده 4البته  اند.کرده
دیر، مثا  ابوالطفیا  لیثای، ابوعبادالله عمارو بان ذی       . برداشت واوح شاهدان غا 3

بوده، و انهار  مرکوری، و سعید بن وهب از حدیث غدیر، خلارت بلارص  امام علی
اولیه انس بن مالک و زید بن ارقم و سپس بازگشت آناان از نظار خاود و اعتاراف باه      
  ح ی ت، خود شاهد مت نی بر ح انیات و اساتنباط صاحیح خلارات بلارصا  حضار      

 است. علی
. از آنجا که این مناشدة پس از  نگ  م  و به دنبال برخی هردیدها درباره امامت 4

با منهران شهاد  به حادیث   رخ داده و نیز حضر  و ورور  اطاعت از امام
غدیر با شد  ررتار کرده و نیز ابتلا و سپس اقرار برخی از آنان به حدیث غدیر، و نیاز  

اناد،  ابه منهر، ادعای مفهوم محبات از حادیث غادیر را نهارده    یک از صحاز اینهه هیچ
 ،اعم از معتارف و منهار   ،آید که منظور از حدیث غدیر و نیز استنباط صحابه شاهدبرمی

بوده است نه صرف محبت و دوساتی؛   امامت و ولایت و خلارت بلارص  امام علی
 و ادعای مفهوم محبت، از متأخرین است.

صحابه با واقعیت عینی سازگار نیست. زیرا برخای از صاحابه    . انگاره عدالت همه5
 به رغم شاهدبودن در غدیر خم، منهر حدیث غدیر شدند.

 هانوشتپی
 
 .(0/405 :0404 منظور،ابن) الفُرا ر شاطرئر علی مالک أَحْدَثَها مَدینةٌ: طَوقٍْ بن مالک . رحَْبة8ُ

. گویا در قلبش هردید درباره اکثر امت و صحابه و اود داشات کاه چگوناه باه ایان حادیث عما          2
 نهردند؟ 

؛ سیوطی، 01481ح ،00/054 :0409مت ی هندی، ) است آمده عمیر بن سعد ایشان نام منابع برخی . در9
 .(01/212 :هایب

 000-249ع اده ) العباس همدانی کوری معروف به ابنعبدالرحمن، ابو بن سعید بن محمد بن . احمد1
 .(0/002: 0411( )امین، ه.ق.
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فلسفی  و کلام الاهی: از کلام نفسی تا تبیینحی وحقیقت 
 طباطبایی و جوادی آملی از آن

 *مکانملک یدحم
 **یانسلمان قاسم

 [87/82/32: یرشپذ یخ؛ تار72/71/32: یافتدر یختار] 

 چکیده
از مسائل  اعتبار آنها چگونگیاز رابطه وجودی الفاظ و مفاهیم قرآنی با کنه وحی و  پرسش
و باا روش   تااریخی بحاث   پیشاینه تحقیق حاضر با نگاهی باه  است.  مدر علم کلامطرح 
طباطباایی و جاوادی آملای در پاساخ باه      محمدحساین   نظار ، و با تکیه بر اسنادیتحلیلی
هی، که هدایت و درک یندی معقول برای فهم کلام، با نظر به غایت فعل الاآاز فر پرسش

که وحی و کلام الاهی، فعال   کندمی مقصود متکلم از سوی بشر است، این نتیجه را افاده
در  وحای  و جعل الاهی است، که غایت آن تحقق هدایت بوده و لازمه آن نزول و دریافت

اسات کاه    یاین حقیقت از مرتبه کنه تا مرتبه اعتبار، امر واحد .قالب مفاهمه بشری است
 ور مراتبجامعیت و تناسب آن با عوالم مختلف، واسطه در نزول و ظه ه سببنفس نبوی ب
هرچند از نظرگاه فلسفی عین علمی وحی و کالام قارار    ،است و حقیقت نبی گوناگون آن

 .مسیر و ظرل تحقق و نزول وحی با جعل الاهی استو ، یستفاعل کلام ن اما، گیردمی
 

 .كلام نفسی، طباطبايی، جوادی آملی وحی، كلام الاهی، حقیقت وحی، :هاهکلیدواژ
 

                                                                 
 h.malekmakan@ut.ac.ir. دانشگاه ههران ،یاسلام یشهدانشهده معارف و اند یاراستاد *

 sgns1349@chmail.ir .)نویسنده مسئول( و مذاهب یاندانشگاه اد ی،مذاهب کلام یدکتر یدانشجو *
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 مقدمه
ویاژه دیان مباین اسالام، مسائله وحای و       اساسی در ادیان الاهی و باه  یهی از باورهای

چگونگی ارهباط پیامبر خدا با عاالم غیاب اسات، کاه از دیربااز ماذاهب و دانشامندان        
و اینهاه   1رو، با عنایات باه پیشاینه هااریخی بحاث     اند. از ایناسلامی به آن هو ه داشته

ا باطن یا ح ی ت آن اماروزه نیاز مطارح    سخن درباره میزان ارهباط ظاهر یا الفاظ قرآن ب
بوده و محور برخی هح ی ا  و حتی مشاا را  دانشاگاهی اسات، پارداختن باه ایان       

نماید. هرچند هاکنون هح ی اهی در این زمیناه صاور  گررتاه و هار     مسئله، وروری می
ینه رسد هبیین رلسفی ناظر به پیشا اند، اما به نظر میکدام از منظری به این بحث پرداخته

 هر است.  بحث، که عمدهاً در نظریه کلام نفسی ریشه دارد،  امع
هح یق حاور با روش هح یق اسنادی بر آن است ها با گذری کوهاه بر اندیشاه کالام   
نفسی، ظهور ح ی ت وحی و هنزی  آن از مرهبه ملهوهی آن ها مرهبه اعتباار و هلابس باه    

خصوص پاساخ باه   آملی هبیین کند؛ و بهعربیت را، با هحلی  دیدگاه طباطبایی و  وادی 
و و خواهد کرد که سیر نزول وحی و کلام الاهی با چه ررآینادی  این پرسش را  ست

پذیر است، که هم ایرادهای واردشده بر اندیشه کلام نفسی را نداشته باشاد و هام   هبیین
ق حدو  کلام به عنوان رع  الاهی را که غایت آن رهام پیاام و م صاود خاالق و هح ا     

رو، چنین هح ی ی در م ام هو یه سایر  هدایت است، به شهلی مع ول هو یه کند. از این
نزول ح ی ت وحای، باا رویهاردی و ودشناساانه و هبیاین رلسافی، متماایز از بیشاتر         

 هح ی ا  این حوزه بوده و مدعی هو یه بنیادی است.

 «وحی»واژه . 1

، الهام و کلام مخفی و هر چیازی  در لرت عبار  است از اشاره، کتابت، ارسال« وحی» 
اص  آن در لرت، رساندن پیام و اعلام خبر  (.05/079: 0404منظور، )ابن که به غیر ال ا شود

ولی در مفردا ،  )همان(.نامند به صور  مخفی است و به همین دلی ، الهام را وحی می
)راغاب   تاص  وحی به معنای اشاره سریع آماده کاه گااهی نیاز مجارّد از هرکیاب اسا       

البته اگر وحی و ایحاء را هفهیم خفی و کلام خفی معنا کنیم  اامع   (.858: 0402اصفهانی، 
، معانی یادشده باه  مصباح المنیرهرچند در  (.7/089: 0070)قرشی، همام معانی خواهد بود 
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هاا:  )ریومی، بی بودن آن بیان شده استهر کیفیتی که باشد، همراه با علم مخاطب به وحی
که این قید معنای لراوی را باه معناای اصاطلاحی و کاربردهاای وحای ار اا         ( 2/152
 شود.دهد و در ادامه به آن اشاره میمی

 . کاربردهای وحی در قرآن2

کنیم اختصار به آنها اشاره میدر قرآن کریم، وحی به معانی متعددی استعمال شده که به 
 (.27: 0081کریمی، ؛ 002/40: 0087)خلیلی، 
 (.18)نح : « وَ أَوْحَی رَبُّک إرلَی النَّحْ ر...»دایت غریزی؛ مانند: ه -
و نیاز  ( 020)انعاام:  « وَ إرنَّ الشَّیاطرینَ لیَوحوُنَ إرلیَ أوَلْریآئرهرمْ»وسوسه و ال ای شیاطین؛ مانند:  -

 (.002)انعام: « همُْ إرلی بعَضٍْوَ کذلرک  عَلَنْا لره ِّ نبَری عدَوًُّا شیَاطینَ الإْرنسْر واَلجْرنِّ یوحی بعَضُْ»
 (.5)زلزله:  «یومْئَرذٍ هحُدَِّ ُ أخَبْاَرهَاَ برأنََّ ربََّک أوَحْیَ لهَاَ» هدایت ههوینی  مادا ؛ مانند: -
اماام   (؛02)رصّلت: « وَ أَوْحی ری ک ِّ سَماءٍ أمَرْهَا»ه دیر الاهی در نظام هستی؛ مانند:  -
: 0017)قمای،   «اء أمرها رهاذا وحای ه ادیر و هادبیر    و أوحی ری ک ّ سم»ررمود:  روا
2/210.) 

 «رخَرََرَ عَلی قَومْرهر مرنَ الْمرحرْابر رَأَوْحی إرلَیهرمْ أَنْ سَبِّحُوا بُهرَةً وَ عَشریا»اشاره؛ مانند:  -
 (.00)مریم: 
 (.7)قصص: « وَ أَوْحَینا إرلی أمُِّ مُوسی»الهام؛ مانند:  -
« وَ مَا ینطرقُ عَنر الهَْوَی * إرنْ هُاوَ إرلَّاا وَحْای یاوحَی    »؛ مانند: هعلیم الاهی به انبیا -
رَأَوْحَی إرلَی عَبدْرهر ماَ أَوْحَی ماَ کذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَی أَرَتُمَارُونَهُ عَلَای مَاا   »؛ و نیز (4و  0)نجام:  
 (.00و  01)نجم: « یرَی

در ر ره اخیر، در معانی لروی  ،  ز«وحی»بندی، کاربردهای قرآنی واژه در این دسته
)مانناد  آن استعمال شده است و طبق دیادگاه طباطباایی، از کاربردهاای وحای در قارآن      

ال اای  »آید که معنای آن عباار  از  به دست می (50، شوری: 00، مریم: 020، انعام: 7قصص: 
کناد  خواهد بود، ولی ادب دینی اقتضاا مای  « معنا به نحو مخفی و به قصد ارهام مخاطب

)طباطباایی،  ر ط بر رابطه خداوند با انبیا و ههلیم الاهی با آناان اطالاق شاود    « وحی»لفظ 
و همین معنا از وحی است که مح  نزا  متهلمان بوده و در این هح یاق   (؛02/290: 0407

 محور بحث است.
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 . انواع وحی3
اناواعی دارد   در اصطلاح و به معنای رابطه خاص بین خداوند و انبیاای الاهای  « وحی» 

وَ ما کانَ لربَشرٍَ أَنْ یهلِّمَهُ اللَّهُ إرلَّا وَحْیاً أَوْ مرنْ وَراءر حرجابٍ أَوْ یرْسر َ » که قرآن کریم در آیه
کند، که طبق دیدگاه طباطباایی،  ا مال به آن اشاره میبه (50)شوری:  «رسَُولًا رَیوحری برإرذْنرهر

آن، هر سه از مصادیق ههلم خداوند با بشر اسات،   سم پس ازدر آیه و دو قر« وحیاً»لفظ 
گفتن خفی و بدون واسطه خداوناد باا پیاامبر    با این هفاو  که در قرسم اول، مراد، سخن

واسطه است؛ یعنای و اود حجااب و نیاز     سم دیگر، وحی بااست و در دو قر اسلام
  (.74-08/70: 0407)طباطبایی، اند حضر   برائی ، واسطه بین خداوند و انبیای الاهی

در آیه یادشده را به معنای لروی و از سنخ الهام )و نه « وحیاً»ولی رخر رازی لفظ 
أنه هعالی خصّص ال سم الأول باسم الاوحی، لأن ماا ی اع    »... عین کلام( دانسته است: 

ری ال لب علی سبی  الالهام رهو ی ع درعة رهان هخصیص لفظ الوحی به أولی رهذا هو 
چنانچاه   (،27/100: 0421)رخار رازی،  « ییز هذه الأقسام بعضها عان بعاض  الهلام ری هم

راأخبر أناه لایس مان     »گویاد:  عبار  ابومنصور ماهریدی در هفسیر آیه یادشده که می
البشر من یهلمه إلا بالطرق الثلاثة التی ذکرها ... و طرق الرسول الی معررة ذالاک رای   

امّا الال اء ری المسامع و امّا رسول یرس  ریخبر عن الدنیا الو وه التی ذکرنا: امّا الهام و 
بر هماین معناا اشااره دارد. ولای برخای       (9/040ها: )ابومنصور ماهریدی، بی« امره و کلامه

معت دند هرچند ح ی ت وحی نسبت به  میع انبیا واحد است، ولی مظاهر و انوا  آن 
: 0408)زحیلی، شده است  متعدد است که در آیه مح  بحث، ر ط به سه نو  آن اشاره

25/001.) 

 . پیشینه تاریخی بحث4
بودن آن اسات:  های قرآن کریم، انتساب ظاهر الفاظ آن به خداوند و منزَلیهی از ویژگی

« إرنَّهُ لَ ُرْآنٌ کریمٌ * ری کتابٍ مَهنُونٍ * لا یمَسُّهُ إرلاَّ الْمطَُهَّرُونَ * هَنْزی ٌ مرنْ رَبِّ الْعالَمینَ»
باودن آن را در  بطونچنانچه لازمه نزول و نیز هصریح برخی روایا ، ذی(، 81-77ه: )واقع

 مهاور،  ابای )ابان « ان لل رآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن الی سبعه ابطان »پی خواهد داشت: 
های رهاری و  اما در وحی و کلام الاهی دانستن الفاظ و ظاهر قرآن، نحله (،4/017: 0415
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اند. در هبییناا  ن لای و   با رویهرد معررتی خود اظهارنظر کرده مذهبی، هر یک متناسب
کلامی، از یک سو، گروهی از اه  حادیث، کالام الاهای را هماین اصاوا  و حاروف       

، و معتزلاه نیاز ایان    (0/292ها: حنب ، بی)ابن دانستند )البته به عنوان صفتی قدیم و ازلی(می
)ناک.: قاوای   کردناد  زه رع  الاهی هل ی مای دانستند ولی آن را از حوالفاظ را مخلوق می

کالاب بارای اولاین باار، باین      ، که در  مع بین این دو دیدگاه، ابان (057ها: عبدالجبار، بی
و در  (018: 0427)نک.: ابن ابی العز الحنفی، ح ی ت وحی و الفاظ دال بر آن هفاو  گذاشت 

هاا:  )رخار رازی، بای  ر رازی ادامه، ابوالحسن اشعری و پس از او پیروانش و از  ملاه رخا  
همین  (،0/299: 2111)نسفی، عصرش، ابومنصور ماهریدی و دیگر متهلم ه ریباً هم( 27/102

رویه را در پیش گررتناد، اماّا در هبیاین رلسافی، بارای اولاین باار، ابونصار راارابی باا           
ساانه  شناای معررات کردن نظریه ع ول و مسئله اهحاد نفس نبی با ع   رعال، رویهمطرح

و ملاصادرا  ( 041-020: 0075ساینا،  )ابان ساینا  از وحی را در پیش گررت و پس از او ابان 
 این هبیین را به کمال رساندند. (042-040: 0011)صدرالدین شیرازی، 

هوویح اینهه، در خصوص ارهباط الفاظ قرآن با معنا و نحوه نازول آن ساه دیادگاه     
شاده بار   کشی، دو دیدگاه از سه دیدگاه مطرحکلی و ود دارد که طبق بیان بدرالدین زر

دو (؛ 0/020هاا:  )زرکشی، بی 2انفهاک الفاظ و ظاهر قرآن از ح ی ت و باطن آن دلالت دارند
قاد اسافّ بعاض الناّاس رازعم آنّ      »باا عباار     مناه  العرراان دیدگاهی که زرقانی در 

بلره العرب و زعم آخرون   برائی  کان ینزل علی النّبی بمعانی ال رآن والرسول یعبرّ عنها
به آن اشاره دارد و هر دو نظر را « أنّ اللفظ لجبرائی  و أنّ الله کان یوحی الیه المعنی ر ط

باط  و مخالف با کتاب، سنّت و ا ما  دانسته اسات، و بار ایان نهتاه هأکیاد دارد کاه       
یاا   چگونه ممهان اسات قارآن معجازه باشاد و در عاین حاال لفاظ آن از محماد         

  (.0/42ها: )زرقانی، بیباشد    برائی
نزََلَ برهر الارُّوحُ الْاأمَینُ * علَای قلَْبراک     »همچنین، در پاسخ برخی که با استناد به آیا  

اناد،  به نزول معانی قرآن بدون الفاظ معت د شاده  (094-090)شاعراء:  « لرتَهونَ مرنَ الْمُنذْررین
، «برلرساانٍ عرََبرای مُباین   »ماین ساوره   ه 095برخی دیگر به استناد همین آیا  و نیاز آیاه   

علی أن الآیاة مان ساورة الشاعراء ...     »گویند: اند و میخلاف این دیدگاه را نتیجه گررته
ناصه علی أنّ النّازل من عندالله و علی ید أمینه  برائی ، هاو هاذا ال ارآن بنصّاه و لفظاه      
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معمرّ و اهباا  وی قارآن را   . ومن اینهه برخی مانند (0/48: 0088)معررت، « العربی المبین
 (.0/092ها: )اشعری، بی داننداند و آن را رع  ح ی ی خداوند نمیعرض دانسته

 . حقیقت وحی به عنوان کلام نفسی1 .4
در بیان رخر رازی، انفهاک ح ی ت کلام از الفاظ مشیر به آن چنین گزارش شده اسات   

غیر از آن. اگار ح ی ات کالام    که کلام الاهی یا همین حروف و کلما  است یا چیزی 
بودن حروف اند یا حاد ، که خود ایشان اعت اد به قدیمالاهی همین الفاظ باشد یا قدیم
اند. هحلی  او در حدو  الفاظ این است که ایان کلماا    و کلما  را غیرعاقلانه دانسته

یار از  اماّ اگر ح ی ت وحی چیازی غ  یا قائم به ذا  خداوندند یا مخلوق در  سم دیگر.
این الفاظ و حروف باشد باید آن را صفتی قدیم دانست که این الفاظ بر آن دلالت دارند 

الأشعری و أهباعه راإنهم زعماوا أن کالام    »و این چیزی است که اشاعره به آن معت دند: 
  (.27/100: 0421)رخر رازی، « اللّه هعالی صفة قدیمة یعبر عنها بهذه الحروف والأصوا 

طور کاه  کند که، همانای م دّر، اعت اد اشاعره را چنین بیان میبه شبهه وی در پاسخ
بعید نیست خداوند، با و ود  سمانی و متحیزنبودن، رؤیت شود، کلام الاهی را نیز باا  

هوانند درک کنند. یعنای رساول یاا    بودن از حرف و صو  ملک و رسول میو ود منزه
هوانند دریارت کنند. درآید، بدون قوه سامعه، میملک، قرآن را قب  از آنهه در لباس لفظ 
شاود،  کند که: آنجا که وحی با واسطه درک مای وی برای درا  از این اعت اد استدلال می

داناد کاه   شنود )چه پیامبر باشد و چه ملاک( از کجاا مای   اولین شخصی که وحی را می
طه درک کارده  آنچه شنیده است کلام خدا است؟ اگر گفته شود چاون آنچاه ایان واسا    

هوان گفت در هنگاام درک ایان صافت،    صفتی قدیم و منزه از حرف و صو  است می
کند، ولی اگر آنچه شنیده شده همین حاروف  بودن کلام را هم درک میبالضروره الاهی

یعنای باه هعبیار     (.104)هماان:   و اصوا  باشد ی ین به کلام الاهی بودن آن ممتنع اسات 
 ة الوحی الالهی: عرران یجده الشخص من نفسه، مع الی ین ح ی: »هفسیر الوسیطصاحب 

 «بأنه من قب  اللّه بواسطة أو بریر واسطة ... و کلام اللّاه هاو المعنای ال اائم رای الانفس      
 (.405-0/404: 0422)زحیلی، 
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در این دیدگاه، قرآن حاور کلام لفظی و حااد  اسات و ح ی ات کالام یاا کالام       
ی ح ی تی که در نفس یا ذا  متهلّم است و کالام لفظای   ح ی ی، کلام نفسی است؛ یعن

بیانگر آن است. به عبار  دیگر، الفاظ قرآن صفت رع  خدا و هعبیری از آن معنای ازلی 
رو رخر رازی اطلاق کالام خادا بار الفااظ و     و صفت قدیم و قائم به ذا  است. از این

إذا قلناا لهاذه الحاروف    »کناد کاه:   داند و هصریح میحروف قرآن را اطلاقی مجازی می
المتوالیة والأصوا  المتعاقبة إنها کلام اللّه هعالی کان المراد أنها ألفاظ دالاة علای الصافة    

؛ و باه هعبیار وی،   «ال ائمة بذا  اللّه هعالی رأطلق اسم الهلام علیها علای سابی  المجااز   
فااظ و  است منظورمان این است کاه ایان ال   گوییم کلام خدا معجزه محمدوقتی می

و ود داشته اسات   اند. زیرا کلام ازلی خدا که قب  از آررینش محمدّحروف حاد 
 (.0/44)همان: هواند معجزه او باشد نمی
در نگاه قائلان به نظریه کلام نفسی، و ه هسمیه ظاهر یا الفاظ قرآن به کالام  »اینهه  

پاسخ به آن معت د مطلبی است که ابومنصور در م ام « خواندن آن چیست؟الاهی و وحی
است این و ه هسمیه به دلی  سرعت وقاو  آن اسات؛ و از ایان  هات، در نگااه وی،      

هنها ح ی ت وحی به انبیا، بلهه ح ی ت الهام و وحی شیاطین به دوستانشان نیاز بارای   نه
به اعت اد ماهریدی، هرچناد در  (. 5/010هاا:  )ابومنصور ماهریدی، بیمخاطبان آن روشن نیست 

برخای معت دناد خداوناد کالام را باه شاه         (014)نساء: « کلَّمَ اَللّهُ مُوسی هَهلریماً وَ»آیه 
صو  خلق کرده و آن را در مسامع ال ا ررموده است، اما گروه دیگر معت دناد خداوناد   

به آن مهتوب ههلّم کارد، ولای    وحی را به شه  مهتوب بر پیامبرش نازل، و موسی
دانیم این است که خداوند صوهی را ایجاد کارده کاه   نچه میدانیم. آما کیفیت آن را نمی

شنوانده است. زیرا کلامی که خداوند در ازل باه   قبلاً نبوده و آن صو  را به موسی
آن موصوف است، متّصف به حروف، هجاء، صو  و آنچه کالام خلاق باه آن متّصاف     

ار ت و مجاز است. پاس  ، این از باب مو«هذا کلام اللّه»است نیست. لذا اگر گفته شده: 
منظور این نیست که کالام ازلای شانیده     ( 1)هوبه: « حَتّی یسْمَعَ کلامَ اَللّه»آنجا که ررمود: 

شود، بلهه از آن  هت که ظاهر این الفاظ با کلام ازلی سنخیت و باه آن اشااره دارد   می
  (.0/421)همان:  گویندبه آن کلام می
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ثم الأصا  أن ]الهالام   »گوید: می (41)حاقه: « لُ رسَُولٍ کرریمٍإرنَّهُ لَ َوْ»وی در هفسیر آیه 
وال ول  لا یسمعان، و إنما المسمو  منهما الصو  الذی یعرف الهلام وال ول به، و یادل  
 -علیه، لا أن یهون کلامه ری الح ی ة صاوهه، رینساب أیضاا هاذا ال ارآن إلای کالام الله       

در  (.01/089)هماان:  « -رای الح ی اة   -مسامو   لما یدل علی کلامه، لا أن یهون ال -هعالی
شدن ح ی ت کلام الاهی را ممتنع دانسته است، حتای اگار   این عبار ، ابومنصور، شنیده

کیفیتی غیر از کیفیت کلام ملفوظ، یا به اعت اد ایشان کلام مجازی، برای آن قائا  باشایم   
کالام ح ی ای باشاد؛    هواند و ه اختلاف اعت اد وی با رخار رازی در کیفیات   و این می

بودن الفاظ قرآن بر کلام نفسای و  بودن و دالچراکه رخر رازی با و ود اعت اد به مجازی
کاه   (27/100: 0421)رخار رازی،  داند شدن ح ی ت کلام را ممتنع نمیح ی ت کلام، شنیده

زعام أباو   »کناد:  خلاف این دیدگاه را ماهریدی از  انب رخر رازی چنین گازارش مای  
... أن هلک الصفة ال ائماة یمتناع کونهاا مساموعة، و إنماا المسامو  حاروف و        منصور 

« أصوا  یخل ها اللّه هعالی ری الشجرة و هذا ال ول قریب من قول المعتزلاة واللّاه أعلام   
 )همان(.

 . وحی و کلام الاهی در تبیین طباطبایی و جوادی آملی5
ی محمدحساین طباطباایی و   هبیین ح ی ت وحی و نمود آن با ههیاه بار اندیشاه رلساف     

گشا خواهد بود؛ دو اندیشمندی که در هفسیر کالام الاهای دارای اثار و     وادی آملی راه
اند. این هبیین در دینی نیم قرن اخیر نیز رعال بودهنظرند و در متن گفتمان رلسفیصاحب

« وحی و کلام الاهای: واحادی مشاهک   »و « وحی و کلام الاهی در م ام کنه»دو عنوان 
 شود.مطرح می

 الامر( و نمود. وحی و کلام الاهی در مقام کنه )نفس1 .5
از نگاه طباطبایی، ح ی ات وحای بارای بشار ناشاناخته اسات و ماا از موهبات وحای          

ایم، ح ی ت آن برای ما مجهول اسات و ر اط   ایم. به عبار  دیگر، آن را نچشیدهبهرهبی
: 0050)طباطباایی،  هوانیم بشناسایم  ست، میبرخی از آثار آن را، که قرآن و اوصاف نبوی ا

إرنَّاا أنَْزَلْنااهُ قُرْآنااً    »گذارد و در هفسایر آیاه   . وی بین ح ی ت و نمود وحی ررق می(049
کتااب اسات،   « انزلنااه »مر ع ومیر در رعا   »گوید: می (2)یوسف: « عَرَبریا لَعَلَّهمْ هَعْ رلُونَ
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ح ی ی اسات کاه در مرهباه انازال، لبااس      چراکه کتاب مشتم  بر آیا  الاهی و معارف 
؛ و معت د است هماین کاه   (00/71: 0407)طباطباایی،  « قرائت و عربیت به خود گررته است

خداوند امید هع   و رهمیدن مردم را در آیه غایت قرار داده، خود، شاهد بر ایان اسات   
کاه در آن مرحلاه   ای از کینونت بوده که قرآن قب  از آنهه به زبان عربی درآید در مرحله

إرنَّاا  »ع ول بشر به آن دسترسی نداشته است؛ چنانچه در سوره زخرف اشاره شده اسات:  
لاذا  (. 4)زخارف:  «  َعلَْناهُ قُرْآناً عَرَبریا لَعَلَّهمْ هَعْ رلُونَ، وَ إرنَّهُ رری أمُِّ الْهتابر لدََینا لَعَلری حَهیمٌ

وق رهار و ع اول بشاری اسات، و     الامری و واقعیتش، ماار کتاب بر حسب موطن نفس
خدای هعالی آن را از آن موطن پایین آورده، و در خور رهم بشر نازل کرده است؛ به این 

 (.08/84)همان: امید که ع ول بشر با آن انس گیرد و ح ای ش را بفهمد 
الامری وحی و کلام الاهی، شباهت این دیدگاه به نگااه  هرچند سخن از مرهبه نفس 

کند، ولی ن د طباطبایی بر اشاعره، مخالفت وی با نظریاه  اهریدیه را متبادر میاشاعره و م
گاوییم در درون دل و در  گوید وقتی ما سخن مای کند. وی میکلام نفسی را روشن می

یاابیم. لاذا   های علمی است نمینفس خود چیزی به  ز مفاهیم ذهنی که همان صور 
اهیم باشد، که مفاهیم کلام نیست، بلهاه علام   اگر منظور اشاعره از کلام نفسی همین مف

اناد، ماا در نفاس خاود چناین      است، و اگر چیز دیگری غیر صور علمی را کلام نامیده
چیزی سراغ نداریم. از سویی خدای سبحان منزه است از اینهاه ذهان داشاته باشاد هاا      

  (.2/028)همان: مفاهیم در ذهن او ن ش ببندند 
ههلم به معنای معهود بین ماردم را از خادای هعاالی نفای     لذا قرآن در عین حالی که 

( 50)شاوری:  « وَ ما کانَ لربَشرٍَ أَنْ یهلِّمهَُ اللَّهُ إرلَّا وَحْیااً أَوْ مرانْ وَراءر حرجاابٍ   »کند در آیه می
ح ی ت معنای ههلم را درباره خدای هعالی اثبا  کرده است، ولی آن حد اعتباری را که 

است ندارد، و وقتی اثر کلام و نتیجه آن که همان رهماندن طارف  در ههلم معهود بشری 
باشد در خدای هعالی هست، قهراً به طور محدود  زء امور اعتباریه )اموری که ر ط در 

رو آنچه در بیان طباطبایی مشاهود اسات   ماند. از اینا تما  انسانی اعتبار دارد( باقی می
دن الفاظ قرآن در برابر ح ی ت وحی اسات، ولای   بوای از اعتباریشدن وی به مرهبهقائ 

ای از واقعیت ندارند نیست. یعنی انسان این اعتباریت به معنای اعتباریت بشری که بهره
هواند از طریق امری )مانند لفظ که رع  ح ی ی الاهی است( باه ح ی تای باالاهر کاه     می
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ای م صود به بشر، همین مرهبه باطنی آن است، پی ببرد و خداوند هم برای رهماندن معن
ظرریت معهود ا تماعی را هدف گررته است. یعنی خاصایت کالام در خادای سابحان     

رهماند، و این همان ح ی ت کلام هست و خداوند هم م صود خود را به پیامبر خود می
هاوانیم  است ... و ما خواه چگونگی این هفهیم را درک کنیم و خاواه درک نهنایم، نمای   

د نزد خود را از خدا سلب کنیم و بگوییم خدا کلام ندارد، بلهه بایاد  خواص کلام معهو
بگوییم آثار کلام یعنی هفهیم معانی م صود و ال ای آن در ذهن شنونده در خدای هعاالی  

 . (2/007)همان:  هست
پس این م دار از اعتباریات کالام پذیررتاه اسات. البتاه کالام الاهای در اندیشاه         

که یهی از آنهاا هفهایم معناا و م صاود باه مخاطاب اسات؛        طباطبایی مصادی ی دارد 
چنانچه مصداق دیگرش اشاره است؛ مث  اینهه باا دسات باه کسای اشااره کنای کاه        

ای برای هفهیم و مصداقی بارای  بنشین، یا بیا و مانند آن. چون این حرکا  هم وسیله
ک ح ی ت کلام است، ولی علاوه بر این دو مصداق، مو اودا  خاار ی کاه هار یا     

دهناد، و باا   معلول علتی هستند و با هساتی خاود، هساتی علات خاود را نشاان مای       
کنناد، هام مصاداق کالام     خصوصیا  ذاهشان بر خصوصیا  علت خود دلالات مای  

اند، و هر مو ود از مو ودا  عالم به آن  هت که و ودش مثالی بارای کماال   الاهی
گویاد، و کماالا    ن میعلت ریاوه است کلام است؛ و خدای هعالی با این کلمه سخ
کناد. پاس خادای هعاالی     اسما و صفا  خود را که نهفته در ذا  او است ظااهر مای  

طور که خالق عالم بوده و عالم، مخلوق او است، همچنین متهلم به عالم اسات،  همان
شاود از:  در این بستر، ح ی ت کالام عباار  مای   (. 2/021)همان:  و عالم، کلام او است

؛ و به این معنا، هر معلولی برای علتش کلام خواهد بود، چاون  «یرکشف ما ری الضم»
کند؛ کمالی که اگر هستی معلاول نباود   با هستی خودش از کمال علت خود کشف می

 (.04/251)همان:  همچنان در ذا  علت نهفته بود

 . وحی و کلام الاهی: واحدی مشکک2 .5
 (1/120: 1387)طباطباایی،  هب متعدد اسات  از آنجا که و ود، ح ی تی واحد و البته دارای مرا

هرین مراهب آن ظهور در قالب ماهیا  و صور محسوسه است و کثر  و اود در  که نازل
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مراهب، ههثری است که نه عارض از خارر است، )چون و ود غیر ندارد( و نه از لحاوق  
ز شود )چون و ود ح ی تی بسیط است( بلهه کثرهی اسات کاه ا  ا زای داخلی عارض می

 (124)هماان:   گاردد مای الاشاتراک بار  الامتیاز در آن به ماباه شود و مابهحاقّ و ود ناشی می
طباطبایی برای کلام الاهی نیز، علاوه بر معنای خاص آن که وحای اسات، معناای عاامی     

شود؛ ح ای ی کاه  قائ  است که همه مو ودا  از  هت انتسابشان به خداوند را شام  می
واحد بوده و به اعتبار حادود و اود و ماهیاا  عاارض بار و اود        معنای و ود در آنها

)قمار:  « وَ ما أمَرْنُا إرلاَّ واحردةٌَ کلمَحٍْ برالبْصََار »رو با استفاده از هفسیر وی از آیه متهثرند. از این
گویاد آیاه بار حساب ماؤدایش      و مای  3داندمی« کن»را عبار  از کلمه « امر خدا»که  (50
رهماناد هساتی   می در مسئله خل ت مو ودا  را اراده کارده، و مای  نفسه ح ی تی عموری

: 1417)طباطباایی،   4مو ودا  از آن  هت که رع  خدا است، چون لمح بصر راوری اسات  
کند کاه  استفاده می (12و  11)رصالت:  ...« و اوحی ری ک ّ سماء امرها »وی ذی  آیه  .(19/88

شاود، ساپس از آسامانی    ت از عرش صادر میهدبیر به معنای آوردن امر به دنبال امر، نخس
شود. به نظار وی،  کند و بر هر آسمانی امر مختص به آن وحی میبه آسمان دیگر نزول می

اطلاق وحی به انزال امر، از آن  هت است که امر کلمه و ودی حقّ اسات و ال اای ایان    
آسامان دیگار   کلمه و ودی بر شیء همان وحی خدا به او است. لذا همیشه از آسمانی به 

   (.23-22: 1388)طباطبایی، شود ها به زمین برسد نازل می
بنابراین، همه مو ودا   سمانی و آثار آنها در اص  و ودشان که از حضر  حاقّ  

شود دارای دو و ه امری غیرهدریجی و خل ی هدریجی هستند، اما عالم خلاق  اراوه می
د زمانی از نظام هدریج قاائم و متفار    متفر  بر عالم امر و متأخر از آن است و هر مو و

(. 22-21)هماان:  بر مو ودا  امریّه آن عالم بوده و امر همراه خلق و محیط بر آن اسات  
بر این مبنا، همه ح ایق و ودی، از  مله نظام مفاهمه و نیز الفاظ و سیر دلالت آنها بار  

زائن اماور در نازد   ای از عالم خلق بوده کاه متصا  باا مرهباه امار و خا      معانی نیز مرهبه
کاه طباطباایی    (21)حجر: « و ما من شیء الا عندنا خزائنه»خداوند است، چنانچه ررمود: 

در آیه که به صور   مع آمده و مشعر به کثر  است، بهاره  ساته و   « خزائن»از لفظ 
گردد و کثار  در  معت د است امتیاز بین ارراد مختلف آن به شد  و وعف و ود برمی

 هوان گفت:با این هفصی  می (.24-23)همان: ه رردی است آن، رهبی و ن
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هاای زماانی،   اماری واحاد و عااری از ویژگای    « کان »وحی و کلام الاهی در مرهبه  
طور کاه ح ی ات و اود کاه اماری      مهانی، لفظ و دیگر اعتبارا  ماهوی است؛ و همان
ز کاه در  یاباد، وحای و کالام الاهای نیا     واحد است، در لباس ماهیا  متعدد ظهاور مای  

های اعتباری است، اگر در ساحت ماهیاا  و اعتباارا    ساحتی، واحد و رارغ از ویژگی
ظهور کند، احهام آن ساحت بر آن عارض خواهد شد و آنگاه که بر نفاس انساانی وارد   

با ایان   شود.های مفاهمه انسانی است متهثر میشود، در الفاظ و عبارا  که از ویژگیمی
 هوویح که: 
بار به دست انسان، مظهری از مظاهر خداوند است. یعنی هرچند دلالت الفاظ نشأ اعت

بر معانی، اعتباری است اما ررآیند اعتبارکردن، و ووع الفاظ برای اشاره به معاانی، خاود   
امری ح ی ی است، و منعی ندارد که ح ی ت عینی به قالب اعتبار درآید. چون انساان در  

برد. به عباار  دیگار، ررآیناد    اظ به معانی و ح ای ی پی مینشأ مادی واقعاً از دریچه الف
ووع الفاظ برای درک معانی، ههوینی و ح ی ی )و نه اعتبااری( اسات و ایجااد الفااظی     

) وادی متناسب با معانی و باطن کلام و وحی الاهی، از  انب خداوند هم ح ی ت است 
الاهی در نازد حاق باه عناوان     طوری که ایجاد ح ی ت وحی لذا همان (.148: 1387آملی، 

کار خدای سبحان است، هنزی  آن ح ی ت به لبااس عربای مباین و  عا      « علی حهیم»
)هماو،  ای، برای اشاره به مرهبه و ح ی ت بالاهر نیز کار خدای متعال اسات  الفاظ در مرهبه

1386 :1/247.) 
جَلَّای لهَُامْ   رَتَ»ررماود:   گونه که حضار  علای  از نگاه دیگر و در قاعده هجلّی، آن

 (،015: 0400، البلاغاه نهاج )« سُبحْاَنَهُ رای کتَابرهر مرنْ غَیرر أَنْ یهونُوا رَأَوْهُ برمَا أَراَهُمْ مرانْ قُدْرهَراهر  
وحی و کلام الاهی، یعنی قرآن، ح ی تی است که از ملهو  ها ملک، و از مراهب غیب هاا  

های باه  اان و چشام و گاوش      شهود را در بر گررته و ریسمانی آویختاه از سااحت الا  
باودنش، نزدیاک و در عاین قرابات و     حضر  نبوی است، که در عین علاو و بلندمرهباه  

یعنای ح ی ات وحای و     (.015الاف:   0088) وادی آملی، اش، بزرگ و برهر است همجواری
کلام الاهی مو ودی وزین است که در سیر هجلّی و هنزلّ از غیاب باه شاهاد ، آن ث ا      

ولای هنازّل    (5/47: 0082)هماو،  کناد  لهوهی در عالم ماده و ملُک ظهور میمعنوی و وزن م
ح ی ت ههوینی قرآن باید مسیری داشته باشد ها در آن مسیر ح ی ت قرآن هنزل یابد و باا  
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)هماو،   اسات  اعتبار پیوند بخورد که محتملاً آن مسیر ویژه، نفس مبارک رساول اکارم  
الاهی و نزول آن در نفاس نباوی متناساب باا      و واوح است که  ع  کلام (؛48ب:  0088

هدف نزول و با لحااظ شارایط مفاهماه در عاالم اعتباار اسات؛ یعنای از آن  هات کاه          
مستعدهرین نفوس در دریارت وحی، در وادی اعتبار متّصف باه عربیّات اسات، آخارین     

الاهای  در این بستر، ظاهر کالام  مرهبه  ع  کلام الاهی نیز با ویژگی عربیّت خواهد بود. 
هرین مرهبه ایان ح ی ات   را که در قالب الفاظ  لوه کرده است باید آخرین ظهور و ملهی

الاهی معطوف به علم حضوری نبی است، از  نس یاارتن اسات   « وحی»دانست، و چون 
، و وقتی (240: 0087)همو، یابد ی ین دارد که یارته او وحی است و پیامبر وقتی وحی را می

یابد، یا آن حضر  در قاوس صاعود،   هنزّل می روح رسول اکرمح ی ت کلام خدا بر 
گونه ابهامی ندارد و باه  آید، در دریارت وحی الاهی هیچبه ملاقا  ح ی ت وحی نائ  می
  (.80ر:  0088)همو، شود شناخت کام  کلام الاهی نائ  می

آنچه  داند کهاز کجا میاین هحلی  مشعر به پرسش رخر رازی است که رسول یا ملک 
اگر گفته شود، چون آنچه را که ایان واساطه درک   »شنیده است کلام خدا است و گفت: 

هاوان گفات در هنگاام درک ایان     کرده صفتی قدیم و منزه از حرف و صو  اسات، مای  
کند، و طبیعتاً اگر از  نس الفااظ باشاد   بودن کلام را هم درک میصفت، بالضروره الاهی

که هحلی   وادی آملی مبین آن است کاه رهام مرهباه    « ستبودن آن ممتنع ای ین به وحی
عالی وحی برای نبی با صعود نفس نبوی باه مراهاب عاالی کماال و مشااهده حضاوری       
ح ایق، نیز ممهن و بلهه وروری است. چون مبتنی بر پذیرش ن ش سایر صاعود نفاس    

  و نبوی در هل اء وحی و هنزی  آن روشن است که نفس در صعود خود عاین عاالم ع ا   
متحد با آن و حاور در نزد آن است و در علام حضاوری محاال اسات مادرک، خاود و       
حالا  و مراهب خود را درک نهند، و اگر چنان است که نفس نبی به عنوان انسان کام ، 
در دریارت ح ایق وحیانی از کلام ها کتاب، طبق قاعدهٔ اهحّاد عاق  و مع ول دخی  است، 

  (.002-017: 0089)بهشتی و یع وبیان، گیرد مت شه  میقرآن ناطق در کنار قرآن صا
رو هنزّل ح ایق وحیانی و کلام الاهی بدون واسطه و خود به خود نیست، بلهاه  از این

به واسطهٔ هنزلّ و انبعا  نفس نبی از عاوالم غیبای باه عاالم ناساو ، در بساتر در اا         
و ح ی اة ال ارآن   »کناد:  را اشاره میکه ملاّصدچنان )همان(. گرددمتشهّههٔ هستی، متنزّل می
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یعنای   (.1/22: 0071)صادر الادین الشایرازی،    « عند المح ّ ین من العررا، هو  وهر ذا  النبی
و با نزول خاود و اهحااد باا مرهباه      شودمی نفس نبوی در صعود خود عین ح ی ت وحی

ر کاس در  پوشد. در هبیاین صادرا، ها   و لباس عربیت می یابدمیحسی، همان عین، هنزل 
ال اب قرآن مانند مجید، مبین، نور، کریم، حهیم و ... دقّت کند و باه اوصااف نباوی نیاز     
نظری ارهند، اوصاری چون نور، سرار، محماود، محماد، احماد، قاسام، حاشار، مااحی،       

هساتند  مشترک و قرآن  هادی، بشیر، منذر و ...، خواهد یارت که این مفاهیم بین نبی
طاور کاه ح ی ات    و طبیعی است همان )همان(حاد ملزوم دلالت دارند و اهحاد لوازم، بر اه

نبی  ز برای او و کسی که در م اام او یاا باالاهر از او باشاد قابا  درک نیسات، کناه و        
ح ی ت کلام و وحی الاهی نیز  ز برای نبی و نفس معادل یا ح ی ات رراهار از او قابا     

 ز با هدایت و هبیین نبوی بار باواطن    درک نیست و مراهب نازله وحی و کلام الاهی نیز
اشاره مفید ی ین نخواهند داشت. پس نباید هوهّم شاود کاه دریارات علاوم از  اناب       ،آن

نفس نبوی بر سبی  ه لید است. چون علم ه لیدی علم ی ینی نیست، در حالی که ح ی ت 
ریارات و  نبی و نفس قدسی او با ظفر بر مبادی و اسباب و اهصال باه ملائاک، علاوم را د   

 (.271)همان: کند درک می
هاای  نهردن کنه و ح ی ت وحای از ساوی غیرمعصاوم و انساان    درک با و ود این،

نهاردن باه معناای نفهمیادن پیاام و      ارتاده در وادی اعتبارا ، مع ول است، اما این درک
م صود  اع  کلام نیست، چراکه  اع  که خدای عالم و حهایم اسات، پیاام هادایت     

هاای بشاری و اطمیناان از اینهاه بشار آن را      علم به ظهاور آن در ویژگای   خویش را با
. اما چاون  یابد، در همین ساحت و در قالب همین الفاظ اعتباری،  ع  کرده استدرمی

وحی و کلام الاهی امری هشهیهی است، به هعبیر  وادی آملی، معررات و شاناخت آن   
ررتی به سوی ح ی ت و کنه وحی، نیز هشهیهی خواهد بود، با این هفاو  که حرکت مع

شاود و در سایری هصااعدی، درک هار مرهباه زمیناه       با رهم الفاظ و مدالی  آن آغاز می
رو نمااز کاه از   از ایان  (.153: 1384) وادی آملای،   آوردصعود به مرهبه بالاهر را رراهم می

مرحله  هرین رهاوردهای وحی قرآنی است، هم همین ویژگی را دارد؛ ح ی تی که ازمهم
قرائت ها اور معارف آن را، که از کسو  هر گونه کثرهی مباراّ و از ه مّاص هار گوناه     

بر این مبنا باید گفت ادراک ح ی ت وحی  )هماان(. گیرد  امه اعتبار منزّه است، در بر می
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گانه ممهن نیست، بلهه به قادر  ادراکای دیگاری    ها و با حواس پنجبرای عموم انسان
دان این قدر ، هوان شناخت آن را ندارند و این شاناخت ر اط م ادور    نیاز دارد که راق

 (.1/133: 1385)همو، است  معصومان

 نتیجه
وحی و کلام الاهی ح ی تی از سنخ و ود و دارای مراهب شد  و وعف اسات کاه از   

الامری ها مرهبه اعتبار و هلبس به لسان عربی مبین را ررا گررته است. کنه این مرهبه نفس
نایارتنی و مرموز است، اما نفس  ت و نحوه ارهباط نبی با آن، برای بشر عادی دستح ی

نبوی به عنوان حد واسط بین مرهبه عالی و سار  این ح ی ت، از یک سو با صاعود باه   
مرهبه نفس قدسی و اهصال و بلهه اهحاد با عالم ع لی، باطن و ح ی ات کالام الاهای را    

ل نفس قدسی نبوی و اهحاد ثانی با عاالم اعتباار، معاارف    کند و با هنزحضوراً ادراک می
متناسب باا عاالم حسای، در قالاب الفااظ ظهاور        ،متحد با نفس او نیز ههویناً هنزل یارته

یابد. آنچه در این سیر محور مناقشا  کلامی است، میزان ن ش نفس نباوی در هنازل   می
حی و کلام الاهای باه عناوان    وحی از مرهبه ملهوهی به مرهبه ملهی آن است که هبیین و

ح ی تی واحد ولی مشهک و نیز  ع  امر الاهی و وحی پیام هدایت متناسب با ساحت 
هعالی یا وسائط هادبیر و ملائاک   و ودی هر آسمان و از  مله آسمان دنیا، از سوی حق

کند، ولی آنچه در نهایت مباین هاامّ ایان واقعیات     الاهی، این ابهام را ها حدّی مرهفع می
ست، رهم سعه و ودی نفس نبوی و سیطره آن بر عوالم هستی است. به این معناا کاه   ا

هرچند وحی و کلام الاهی از صفا  رعلای ذا  بااری اسات، ولای ظهاور آن در هار       
ساحتی نیازمند استعداد لازم است و این استعداد  ز در ظارف و اودی ح ی ات نبای     

نه ح ی ت نبوی مساوق است و لازمه آید و از این  هت است که کنه آن با کرراهم نمی
 الامر و آسمان ررااعتبار است.  دریارت و ادراک این کنه، صعود بشر به مرهبه کنه و نفس

ای از گونه که قب  از هلابس باه مفااهیم در مرهباه    واوح است که این ح ی ت، همان
وی پذیر است، در مراهب نازله نفس نبا شدنی و رؤیتآسمان و ود نبی مهشوف، درک

پاذیر  شدنی و رؤیات که متو ه عالم ملهی است، نیز به رنگ و لباس عالم ناسوهی درک
شود در سیر نزول برای نبی است و این درک و رؤیت وحی در مراهب متعدد باعث نمی
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ن ش راعلی قائ  شویم، چراکه نفس نبی ر ط ظرری وسیع و مستعد ظهور کلام و وحی 
ه وسائط و ملائک الاهی، وحی را در مراهب متعادد  الاهی است و این ظرریت را دارد ک

آن به ظهور برسانند. آری این امر در مبنای رلسفی اهحاد ع ا  و عاقا  و مع اول قابا      
رساد،  رهم است که وقتی ح ی ت وحی و قرآن کریم از مسیر نفس نبوی به ظهاور مای  

 خواهد بود.خود نفس نبوی نیز عین علمی وحی و قرآن کریم و بلهه مرهبه نط ی آن 
بردن به کلام نفسی برای هنزیه کلام الاهی ورور  ندارد؛ چراکاه  با چنین هبیینی پناه

در این سیر نیز، کنه غیرملفوظ کلام الاهی مح  هأکید است، با ایان هفااو  کاه هادف     
غایی از کلام الاهی در این هبیین که همانا هدایت است با ظهور در مراهب نازلاه هاأمین   

بیق آن بر مراهب و ود قاب  رهم است، ولی در کالام نفسای، علات غاایی     شده و با هط
کلام و نحوه ارهباط کلام نفسی با کلام ملفوظ یا نحاوه دلالات کالام ملفاوظ بار کالام       

 دانستن آن نیز مفسده دارد.نفسی مبهم است. گذشته از اینهه قدیم و ازلی

 هانوشتپی
 

 .شودیم. که در متن م اله به آن پرداخته 8

 ر ط معانی را نازل ی  برائیا لفظ و معنا هر دو است، یا  شده بر نبی اکرم. طبق این نظر، نازل2
نازل  آن معانی را در قالب الفاظ و لرت عرب ریخته، یا معانی بر  برائی  اکرمکرده و سپس نبی 

 ، خود، آنها را در قالب لرت عرب ریخته است.اکرمشده و وی قب  از نزول آیا  بر نبی 

 شدنهست کند اراده را چیزی هستی و هح ق گیرد که وقتی خداوندیمبا بهره از سیاق کلام نتیجه  . و9
 «کن» کلمه بار یک که همین بلهه ندارد، کند ههرار را امر دیگر بار و دیگر بار اینهه به احتیا ی چیز آن
 شود.یم هست آن متعلق کند ال ا را
 .ندیآیم وجود به کمکم تدریجی( و زمانی )موجودات وجود حیث از . هرچند1

 

 منابع

 .قرآن کریم
محمد بن حسین شریف الروی، مح اق: عزیازالله عطااردی قوچاانی،      (. گردآورنده:0400) البلاغهنهج

 البلاغه.ههران: نشر بنیاد نهج
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 اا: دار السالام   ، هخریج: ناصر الدین الالباانی، بای  شرح الع یدة الطحاویة(. 0427ابن ابی العز الحنفی )
 لطباعة والنشر والتوزیع والتر مة، الطبعة الاولی.

، قام: دار ساید   عوالی الئالی العزیزة ری الاحادیث الدینیة(. 0415ن الدین )ابن ابی  مهور، محمد بن زی
 .4الشهداء للنشر، ر
، مح ق: احمدی عبادالله  المسائ  المرویة عن الامام احمد بن حنب  ری الع یدةها(. ابن حنب ، احمد )بی

 بن سلمان، مهه مهرمّه: دار طیبة.
زاده آملی، قم: مهتاب  ، مح ق: حسن حسنمن کتاب الشفاءالنفس (. 0075ابن سینا، حسین بن عبدالله )

 الاعلام الاسلامی.
 ، بیرو : دار صادر، الطبعة الثالثة.لسان العرب(. 0404ابن منظور، محمد بن مهرم )

 ، بیرو : دار الهتب العلمیة.هأویلا  اه  السنةها(. ابومنصور ماهریدی، محمد بن محمد )بی
، مصحح: هلمو  ریتر، بیرو : م الا  الاسلامیین واختلاف المصلینها(. اشعری، علی بن اسماعی  )بی
 .0دار النشر ررانز شتاینر، ر

، در: «ح ی ت هشهیهی وحی در هندسه حهمت متعالیه(. »0089بهشتی، احمد؛ یع وبیان، محمدحسن )
 .002-017، ص29، شمعررت رلسفی

 .5اول، ر قم: اسراء، چاپ ،هسنیم(. 0082 وادی آملی، عبدالله )
 قم: اسراء، چاپ هشتم. بنیان مرصوص امام خمینی )ره(،(. 0084 وادی آملی، عبدالله )
 .0قم: اسراء، چاپ چهارم، ر ادب رنای م ربان،(. 0085 وادی آملی، عبدالله )
 .0قم: اسراء، چاپ پنجم، ر سرچشمه اندیشه،(. 0081 وادی آملی، عبدالله )
 ، قم: اسراء، چاپ پنجم.شناسییند(. 0087 وادی آملی، عبدالله )
 ، قم: اسراء، چاپ پنجم.شمس الوحی هبریزیالف(.  0088 وادی آملی، عبدالله )
 ، قم: اسراء، چاپ هشتم.قرآن در قرآنب(.  0088 وادی آملی، عبدالله )
 ، قم: اسراء، چاپ اول.وحی و نبو ر(.  0088 وادی آملی، عبدالله )

امور وحیانی از نگاه سه حهیم الاهی: امام خمینی، علامه طباطبایی و  وحی و(. »0087خلیلی، مصطفی )
 .58-40، ص002، ش07، سنامه معررتماه، در: «شهید مطهری

(. قم: مرکز هح ی اا  کاامپیوهری   0088ارزار  امع التفاسیر )ای قرآن کریم: نرمدائرةالمعارف چندرسانه
 علوم اسلامی.
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، دمشاق/بیرو : دار العلم/الادار   المفردا  ری غریب ال رآن(. 0402راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
 الشامیة، الطبعة الاولی.
، بیرو /دمشق: دار الفهر التفسیر المنیر ری الع یدة والشریعة والمنهج(. 0408زحیلی، وهبة بن مصطفی )
 المعاصر، الطبعة الثانیة.
 فهر، الطبعة الاولی.، دمشق: دار الهفسیر الوسیط(. 0422زحیلی، وهبة بن مصطفی )

 .0، بیرو : دار احیاء الترا  العربی، رمناه  العررانها(. زرقانی، محمد عبدالعظیم )بی
 ، مح  این: مرعشای، ذهبای و کاردی، بیارو : دار المعرراة،       البرهاان ها(. زرکشی، محمد بن بهادر )بی

 .0ر
نویس: هادی ، حاشیهناهج السلوکیةشواهد الربوبیة ری م(. 0011صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )
 الدین آشتیانی، ههران: مرکز نشر دانشگاهی.بن مهدی سبزواری، مصحح:  لال
، هح یق: محمد خوا وی، قم: بیدار، هفسیر ال رآن الهریم(. 0071صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )

 .1چاپ دوم، ر
 : دار الهتب الاسلامیة.انههر ،قرآن در اسلام(. 0050طباطبایی، سید محمدحسین )
 هر ماه و شارح: علای شایروانی، قام: دار الفهار،        نهایة الحهمة،(. 0087طباطبایی، سید محمدحسین )

 .0ر
هر ماه: صاادق لاریجاانی، قام: بوساتان       انسان از آغاز ها انجاام، (. 0088طباطبایی، سید محمدحسین )

 کتاب.
، قم: انتشاارا   امعاهٔ مدرساین حاوزه     ر ال رآنالمیزان ری هفسی(. 0407طباطبایی، سید محمدحسین )
 علمیه قم، چاپ پنجم.
 ، بیرو : دار احیاء الترا  العربی، الطبعة الثالثة.مفاهیح الریب(. 0421رخر رازی، محمد بن عمر )

 .27، بیرو : دار احیاء الترا  العربی، رمفاهیح الریبها(. رخر رازی، محمد بن عمر )بی
 نا. ا: بی، بیمصباح المنیرها(. )بیریومی، احمد بن محمد 
، بیارو : دار احیااء   شرح الاصول الخمسة، معلق: ابی هاشم احمد بان حساین  ها(. قاوی عبدالجبار )بی
 الترا  العربی. 
 .7، ههران: دار الهتب الاسلامیة، چاپ ششم، رقاموس قرآن(. 0070اکبر )قرشی، سید علی

 .2، قم: دار الهتاب، چاپ چهارم، رقمی هفسیر(. 0017قمی، علی ابن ابراهیم )
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 ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(.شناسیوحی(. 0081کریمی، مصطفی )
 .0انتشاراهی التمهید، ر، قم: مؤسسه ررهنگیالتمهید ری علوم ال رآن(. 0088معررت، محمدهادی )

، لی طری ة الامام ابی منصور الماهریدیهبصرة الادلة ری اصول الدین ع(. 2111نسفی، میمون بن محمد )
 .0مح ق: سلامه لهود، دمشق: المعهد العلمی الفرنسی للدراسا  العربیة، ر
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 چکیده
در زمیناه   الادین اسادآبادی  ی دیدگاه ساید جماال  انارشتهیبحاضر با رویکردی  پژوهش

ی اسلامی را تبیاین کارده اسات. اسادآبادی اندیشاه      سازتمدنکارکردهای رواداری در 
ی سااز تمادن احیاگری خود را بر پایه رواداری استوار کرده و نقش مهمای بارای آن در   

به اسلام اصیل، روزآمدسازی اسلام متناسب باا  قائل است. از نظر او، مسائلی مانند باور 
ی مسلمانان و شیاندهمیی و همگرا، گسترش مناسبات علمی با اندیشمندان دیگر، ازهاین

ی بارای چناین   اهیا پاترین محورهاای  نخبگان آنان در زدودن خرافات از جامعه از مهم
ه همگرایی و ی مسلمان، زمینهاملتسازی رواداری بین هدفی است. همچنین، فرهنگ
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 مقدمه
و «  امعاهٔ مادنی  »، «های سیاسی و مادنی آزادی»به همراه اصطلاحاهی چون « رواداری»
ساختار قدر  به شه   دید آن اسات و در   یهی از مفاهیم اساسی برای« سهولاریسم»

هاای دینای، سیاسای و ا تمااعی از مباحاث  دیاد در ررهناگ اسالامی اسات.          زمینه
به معنای رعایت ح وق ذاهی و انسانی همه ارراد  امعه با هار ناو  گارایش    « رواداری»

رهری، سیاسی و مذهبی و حق حضور دادن به آنها در پناه قاانون اسات، در حاالی کاه     
؛ رولادوناد،  19: 0078رار،  ؛ نیاک 00: 0078)ناک.: رتحعلای،   ان سرکوب آنها نیز و ود دارد امه

با طرد ارراط و هفریط زمینه لازم را برای رشد راردی و ا تمااعی   « رواداری» (.10: 0071
رراهم کرده، به عنوان عنصری کارآمد در بلوغ رهاری و ررهنگای  امعاه ایفاای ن اش      

 کند.می
و رواداری در بطن اسلام نهفتاه اسات و اسالام رواداری را هأییاد      به طور ذاهی همدن

؛ ممتحناه:  91؛ نسااء:  10)انفال:  ورزدبر اهمیت آن در  امعه انسانی هأکید می کند و هموارهمی
یارتاه اسات. در   های  وامع ههاما  . همدن پویا و ررهنگ روادارانه از ملاک(099؛ اعاراف:  8

عصر حاور و در اووا  و احوالی که رکود ررهنگی و همدنی  واماع اسالامی را ههدیاد    
کند اندیشمندان مسالمان باه منظاور هرییار وواع مو اود و اصالاح اماور مسالمانان          می
ز آنها است. در این زمیناه، در دوره معاصار،   اند که رواداری یهی اهایی مطرح کردهح راه

طلب دینی )احیای هفهر دینی( بر سته هساتند.  گرا و اصلاحطلب غربدو  ریان اصلاح
کناد و  گرا پیروی از همدن غرب و الگوهای غربای را دنباال مای   طلب غرب ریان اصلاح
جاا  مسالمانان   طلب دینی، اصلاح بر اساس مبانی دینی و اسالامی را راه ن  ریان اصلاح

طلبی دینی خود نیز به دو شاخه متمایز، یهی با رویهرد سلفی و دیگری باا  داند. اصلاحمی
شاود کاه رهباری گاروه اول را محماد ابان عبادالوهاب و        رویهرد نوخواهانه، ه سیم می
بر عهده داشت. و اه هماایز    (0897-0808)الدین اسدآبادی رهبری گروه دوم را سید  مال

رایش طیاف دوم باه ع ا  و رلسافه، ا تهااد، ناوآوری، همگرایای و وحاد ،         آنها نیز گ
ای داشات. از ایان منظار    گرایی و مبارزه با خرارا  بود که با رواداری ارهباط دوسویهعلم
اش بر ساته اسات و اندیشاه    هوان اسدآبادی را عالمی دانست که رواداری در اندیشاه می

 پذیر است.یینسازی وی بر این اساس هباحیاگری و همدن
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اسدآبادی چاره دردهای  هان اسلام را بازگشت به اسلام نخستین )قارآن و سانت(   
وی باا   (.20الاف:   0072)مطهاری،   کرد و بر پیراستن خرارا  از آن هأکید داشتمعرری می

های سیاسی، ا تماعی و ررهنگی را هبیین کرد و معت د باود دیان   استفاده از قرآن، آموزه
: 0055)واث ی، هی است که وامن سعاد  مطلق انسان در دنیا و آخر  است ای الابرنامه
های ناقص از اسلام باعث رکود  وامع اسلامی شده ها و قرائتولی برداشت (072-074

بر این اساس، وی اصلاح اندیشه دینی را لازمه هجدید حیا   (.09: 0010)مجتهدی، است 
با هو ه به آشنایی با ساب هٔ آن در هاریخ ررهناگ  و  (210: 0017)صاحبی،  هان اسلام دید 

امام محمد غزالی و نیز با عنایت باه اطالا  و    احیاء علوم الدیناسلامی، از  مله کتاب 
هو ه خاص به آرا و هأثیرا  ا تماعی نهضت اصلاح دینای در غارب )پروهستانتیسام(    

اف وی از احیای هفهار  کوشید چهره ح ی ی اسلام را معرری کند. اهد (04: 0018)شرابی، 
دینی، هبیین سازگاری میان اسلام و م تضیا  عصر  دید، هفسیر مجدد مفاهیم اسالامی  

 شده دین بود.و استخرار احهام رراموش
در اندیشه اسدآبادی یهی از عوام  رکود و ناکارآمدی مسلمانان آمیختگای بسایاری   

ظر وی، بارای هصاحیح ذهنیات    از مفاهیم اسلامی با خرارا  و ع اید نادرست بود. به ن
مسلمانان باید هفسیر صحیح و  دیدی از مفاهیم اسلامی شود و عالمان دینای خراراا    

هاای اصالی   درستی هفسیر و هبیین کنند و شاخصهرا از دین بزدایند و مفاهیم دینی را به
مختلف  های. این کار مستلزم رواداری گروه(49: 0011)اسدآبادی، دین را به آن بازگردانند 

 رهری و مذهبی در موا هه با یهدیگر است.
این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که: رواداری در دیدگاه اسادآبادی چاه   

سازی اسلامی ن ش داشاته باشاد؟ رواداری در   هواند در همدن ایگاهی دارد و چگونه می
دارد و چگوناه   سازبودن اسالام چاه ن شای   ه ویت اعت اد و باور به اسلام و ظرریت همدن

شاود؟ رواداری چاه کارکردهاایی در وحاد  و     سبب سازواری اسلام با دنیای کنونی می
همگرایی مسلمانان، پویایی ا تهااد، داد و ساتد علمای مسالمانان باا  هاان و مباارزه باا         

هاای  هحلیلی و با همرکز بار شاخصاه  پرستی دارد؟ در این پژوهش با روش هوصیفیخراره
ویاژه رواداری در  هاای اسادآبادی، باه   ای، اندیشاه خانهفاده از منابع کتابرواداری و با است

 سازی اسلامی هبیین شود.سازی، بررسی شده است ها راههارهای وی در همدنهمدن
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ساز همادن اسالامی   ررویه هح یق بر این مبنا است که در اندیشه وی رواداری زمینه
اسالام باا دنیاای کناونی، ا تهااد،       است و منجر به گسترش اعت ااد باه اسالام، هعاما     

شود که همه اینهاا از لاوازم  امعاه متمادن     همگرایی و وحد  و مبارزه با خرارا  می
 اسلامی است.

بررسی و ن د دیدگاه سید  مال و »در زمینه پیشینه پژوهش گفتنی است آثاری مانند 
می در م ایساه  ن ش امام خمینی در بیاداری اسالا  »(، 000-90: 0091)یوسفی، « محمد عبده
هاای رلسافی، سیاسای و    اندیشاه »(، 010-77: 0092)شیرودی و عابدی، « الدینبا سید  مال

بیااداری اساالامی و »(، 222-200: 0082)کااالن و احمااد حسااینی،  « ا تماااعی سااید  مااال 
از  ملاه م االاهی    (242-227: 0080وان، )باغچاه  «الادین اسادآبادی  های سید  مالاندیشه

هاای اسادآبادی را   ارهار و اندیشه ،از ناحیه وحد  و مبارزه با استعمار هستند که بیشتر
های ا تماعی و اند و به  نبهاند و بیشتر  نبه سیاسی اندیشه وی را کاویدهبررسی کرده

اند. از سوی دیگر، پژوهشی مسات   باا رویهارد    ع یدهی وی از منظر رواداری نپرداخته
هاا در اولاین گاام    ی نپرداخته و بسایاری از پاژوهش  رواداری به هحلی  دیدگاه اسدآباد

 اند.درباره ملیت وی متعصبانه عم  کرده و در این خصوص نیز رواداری پیشه نهرده

 سازی اسلامکارکرد رواداری اصیل اسلامی در تمدن. 1
هاای ا تمااعی  واماع    اسدآبادی اولین اندیشمند مسلمانی بود کاه را اع باه بیمااری    

هااای غرباای ی مو ااود در آن هشاادار داد و در م اباا  قاادر  هااااساالامی و وااعف
گرایی را هرویج کرد. وی اصلاح اندیشه دینی را لازمه هجدید حیا   هان اسالام  اسلام
و معت د بود اسلام اصی  هوانایی و ظرریت شهورایی ررهنگی و  (210: 0017)صاحبی،  دید

هاای  هفهر خود را ع به هوانمندیهمدنی  هان را دارد که در گام اول باید مسلمانان در 
اسلام هحول ایجاد کنند و به این باور برسند که اسلام، دینی ررازمانی و ررامهانی اسات  

هواند غبار کهنگی بر آن بنشاند و از کارآیی آن بهاهد. در اندیشاه وی،  و گذر زمان نمی
در ( 20الاف:   0072)مطهاری،   احیای هفهر دینی با بازگشت به قرآن و انفتاح بااب ا تهااد  

هاای مهام    هت ایجاد ساازگاری میاان اسالام و م تضایا  عصار  دیاد از شاخصاه       
همچنین، ا تهاد زمینه استفاده حاداکثری از قارآن و سانت را راراهم      سازی است.همدن
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کند و این ا تهاد معطوف به زمان، مهان و شخص خاصی نیست. وی در ایان بااره   می
 گوید:  می

باب ا تهاد مسدود است چیست؟ بر اساس چه نصّی باب گوید معنی اینهه می
ا تهاد مسدود شده است؟ کدامین پیشوا و امام گفته است کسی حقّ ندارد پس 

و آنچاه را   مند گاردد از من ا تهاد کند و از هدایت قرآن و حدیث صحیح بهره
های زمان مطاب ات دارد  کند و با دانشحا ت مردم و م تضیا  زمان حهم می

د؟ همه آنها معت د بودند باید طبق هدایت قرآن و سنت اقدام کنایم و هار   بپذیر
کسی در راه گسترش زمینه ا تهاد خود با شناخت دقیق موازین، باا کوشاش و   

ای برسد باید آن را اعلام کند، حتای اگار باا هو اه باه زماان و       هلاش به نتیجه
 (.000: 0915)امین،  مهان، مخالف نظر رهبران قبلی مذاهب باشد

برداری و درک صاحیح از  اسدآبادی دورشدن مسلمانان از اسلام اصی  و ر دان بهره
کند و معت د است مسالمانان صادر   معارف قرآن را یهی از عوام  س وط آنها معرری می

اسلام به دلی  اعت اد به اسلام اصی  که احهام آن دقیق و مشخص بود و دساتورهای آن  
گو بود هوانستند پیشاررت کنناد،   عی مسلمانان را پاسخهمه شئون زندگی رردی و ا تما

ولی به مرور زمان مسلمانان در درک صحیح از این دو دچار انحراف شدند و ر ط نامی 
کشایدند. در نتیجاه  واماع اسالامی دچاار انحاراف از       از اسلام و قرآن را به یدک مای 

 معیارهای اسلام شدند.
داشتن مباحث علمای و  ن در خصوص عروهرواداری زمینه آزادی علما و اندیشمندا

کند. اسدآبادی بر ایان اسااس معت اد    کاربست هفهر در رهم قرآن و حدیث را رراهم می
بود ما وظیفه داریم از هفهر خود در رهم قارآن و احادیاث بهاره بگیاریم و بارای حا        
و مشهلا  از آن استفاده کنیم. وی دانش علمای سابق را نسبت به معارف عمیق قارآن  

شاود کاه ماا بارای حا       داند که این قطاره ماانع نمای   ای از دریا میسنت همانند قطره
مسالمانان هماواره بایاد از     (.55: 0051)حلبای،   مشهلاهمان از قرآن و سنت بهره نگیاریم 

ح  مشهلا  خاود در قارآن و سانت هف اه کنناد و در      دانش خویش برای دریارت راه
 تهاد بپردازند. اگار برداشات از اسالام و قارآن     مسائ   دید و رخدادهای نوظهور به ا

گرایی به خود گیرد و هر کاس ر اط بارای اثباا  ح انیّات      رنگ و بوی هعصب و ررقه
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برداری کند و گفتمان واقعی قرآن را کنار نهد ر ط نام خود از قرآن و معارف اسلام بهره
کناد  گری را طرد مییماند. رواداری، هعصب و ارراطو عنوانی از قرآن و اسلام باقی می

ساازد و باا   ویژه اماور دینای، را راراهم مای    و امهان هح یق علمی در مسائ  مختلف، به
شاود  کند. این عوام  باعث مای احترام به علوم  دید امهان ن د گذشته را نیز رراهم می

اناد از اسالام زدوده شاود و    زوائدی که خود را به عنوان مظاهر دینی به اسلام چسبانده
لام واقعی و اصی  رخ نمایاند. در رضاایی کاه رواداری نهادیناه شاود زمیناه معررای       اس

های اسلام اصی  باورمند شده شود و مسلمانان را ع به هوانمندیاسلام اصی  رراهم می
شود که اسالام دارای معاارف و   کنند. زیرا این باور در آنها نهادینه میو از آن هبعیت می

 ها دارد.سازی و سعاد  بشر را در همامی دورانظرریت همدنای عملی است و برنامه

 های دیگرمندی از ظرفیت علمی تمدنساز بهرهرواداری زمینه. 2

انسان بدون آگاهی و شناخت در هأمین نیازهای اولیاه خاود نیاز نااهوان اسات و حتای       
بازار  انتخاب دین و آیین نیز بدون آگاهی و شناخت ارزش چندانی ندارد. پاس داناش ا  

شاود  شرط رواداری و پذیرش دین نیز هل ی میانسان برای کشف ح ی ت است که پیش
هواناد  هواند رواداری کند. همچناین، نمای  و ها انسان این دو ویژگی را نداشته باشد نمی

دین ح ی ی و ح ایق دینی را کشف کند. از طررای رواداری عاما  پویاایی، بالنادگی و     
و باعث ارزایش ظرریت پذیرش و هحم  ع ایاد و آرای  های مختلف است رشد اندیشه

شود و  امعاه را باه سامت پویاایی و نشااط      آرا می مختلف  امعهٔ در معرض هضارب
برد. راه گسترش علم، رواداری در خصاوص علاوم اسات؛ چراکاه علام      علمی پیش می

هماام  هواناد  نامتناهی است و ارهار انسانی متناهی و محدود. پس هیچ وقت محدود نمی
ح ایق نامحدود را کشف کند. لذا شایسته است که حداق  محدود )انساان و ارهاارش(   

کم بتواند در منبع نامتناهی علام، هالاش و   به وسیله موانع دیگر محدودهر نشود ها دست
پاذیر اسات. اسادآبادی در    کوشش کند که این هلاش و کوشش با و ود رواداری هح ق

و پایانی نیست و محسّنا  علم را اندازه و نهاایتی نای و    علم را حد»گوید: این باره می
هواند بر آن غیرمتناهی احاطه نمایاد. سالطان عاالم علام     این ارهار متناهی است که نمی

 (.89: 0000)اسدآبادی، « است و به غیر علم نه پادشاهی بوده و نه هست و نه خواهد بود



 605/  یاسدآباد نیالدجمال دیس دگاهیاز د یاسلام یسازدر تمدن یروادار گاهیجا

وق علم و لوازم آن مراعا  شاود  رواداری در مسائ  علمی یعنی اینهه با آگاهی، ح 
و همام لاوازم هولیاد و گساترش علام اساتاد و دانشاجو و محتاوای علاوم مختلاف باا           
محدودیت موا ه نباشد و علم، ارزش هل ی شود. اسلام دینی پویا است که پیاروانش را  
به کسب علم و دانش در هر  ا، رارغ از هر گونه هعصبی برای رهم بیشتر  هان هساتی  

ها را به هفهر و هدبر در  هان هستی دعو  کند. بسیاری از آیا  قرآن انسانیهشویق م
کند. بررسی هااریخ اسالام در   کند. قرآن و روایا  هناقض بین اسلام و علم را رد میمی

ای از زمان مسلمانان از نظار علمای در   چهارده قرن بیانگر این مووو  است که در برهه
اند و از شاهوه  ند قرن اخیر در خواب عمی ی ررو ررتهووعیت مناسبی بودند ولی در چ
اند که عوام  مختلفی باعث این رکود و ساهون باوده   علمی و همدنی خود راصله گررته

هوان پذیررت که اسلام باعث این ووعیت بوده یا اینهاه قاوانین اسالامی    است؛ اما نمی
مسالمانان باه    مخالف کسب علم و داناش باوده اسات. زیارا پشاتهار علمای و علاقاه       

بها را برای بشر باه یادگاار گذاشات کاه پایاه و      یادگیری، هر مه و هحلی ، میراثی گران
اساس رنسانس اروپا نیز حاص  دستاوردهای علمای مسالمانان باود. زیارا آناان بادون       

 هعصب از ظرریت علمی اسلام استفاده کردند.
رد که علام باه دلیا     و ود رواداری در مسائ  علمی این ظرریت را ایجاد خواهد ک

رو بود که وی با ه سیم علم به اسلامی و اش مح  هو ه قرار گیرد. از همینارزش ذاهی
 گفت: غیراسلامی مخالف بود و می

گویناد علام   اناد؛ یهای را مای   علمای ما در این زمان علم را بر دو قسم کرده
دیگاران   کنندگویند علم ررنگ و از این  هت منع میمسلمانان و یهی را می

را از هعلیم بعضی از علوم نارعه و این را نفهمیدند که علام آن چیاز شاریفی    
شاود و باه چیازی دیگار شاناخته      ای نسبت داده نمای است که به هیچ طایفه

ای شود و هار طایفاه  شود به علم شناخته میشود، بلهه هرچه شناخته مینمی
باید به علام نسابت داد   ها را گردد. انسانگردد به علم معروف میمعروف می

 ها. چه بسیار هعجب است که مسالمانان آن علاومی را کاه    نه علم را به انسان
خوانناد، گویاا کاه ارساطو     به ارسطو منسوب است آن را به غایت رغبت می

 یهی از بزرگان مسلمانان بوده است و اما اگار ساخنی باه گالیلاه و نیاوهن و      
ارند. پدر و مادر علام برهاان اسات و    انگکپلر نسبت داده شود آن را کفر می
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 دلی ، نه ارسطو و نه گالیله. حق در آنجا است که برهان در آنجا باوده باشاد  
 (.95)همان: 

اسدآبادی بر این نهته هأکید داشت که استفاده از دانش و رناون غربای بایاد پاس از     
انان صادر  گونه که مسالم هحهیم مبانی اعت ادی و ایمانی مسلمانان صور  پذیرد. همان

اسلام ر اط هنگاامی باه رراگاررتن طاب ب اراط،  االینوس، هندساه اقلیادس، نجاوم           
های ایماان خاود را اساتوار    بطلمیوس، رلسفه ارلاطون و ارسطو همت گماشتند که پایه

کردند، مسلمانان امروزی نیز ر ط زمانی باید به ررهنگ و همدن اروپایی روی آورند کاه  
 (.20-08: 0011)اسدآبادی،  بازگردانند دین خویش را به و ه درست آن

اسدآبادی با هدف هبیین ارهباط عمیق و هنگاهنگ بین اسالام و علام کوشاید هو اه     
بودن اسلام با علاوم  مسلمانان را به اهمیت علم از منظر اسلام  لب کند و شبهه مخالف

داشت که  گونه هضادی میان اسلام و علم قائ  نبود و باور دید را پاسخ دهد. وی هیچ
هرین دین به علوم و معارف، دین اسلام است و هیچ مناراهی بین علوم و معاارف  نزدیک
و هرگاز هعصاب دینای نبایاد     ( 95: 0002)نک.: هماو،   های دیانت اسلامی نیستو اساس

-001: 0058)هماو،   مو ب برض با علوم و معارف و سبب هنفر از صنایع و بدایع گاردد 
ر گونه هعصب که علاوم و رناون  دیاد را طارد کناد مخالفات       رو وی با هاز این(. 000
از روی هعصب دینی بر ایشان وا ب است که هر  ا رضایلتی و  »گفت: ورزید و میمی

کمالی و علمی و معررتی ببینند و خود را احق و اولی دانسته و در باه دسات آوردن آن   
کماالا  بار ایشاان     هلاش و کوشش کنند و نگذارند مخالفان دین اسلام، در رضاای  و 

 )همان(. «سب ت بگیرند
شناس معاروف ررانساوی، کاه دیان     وی در پاسخ به ارنست رنان، ریلسوف و شرق

اسلام را دینی مخالف هحصی  علم، رلسفه و بحث آزاد و بر پایه قضاا و قادر و خارق    
عاد  دانسته که به نهضت علمی کمهی نهرده است، به چند ویژگی اسلام و مسالمانان  

ای کاه اماروزه از اسالام باه     کند که باید بین اسلام واقعی و چهرهحاور اشاره میعصر 
 هانیان معرری شده هفاو  قائ  بود؛ چراکه اسالام باود کاه ملات عارب را از حالات       
هوحش به راه پیشررت ذهنی و علمی هدایت کرد و در طی یاک قارن علاوم یوناانی و     
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کشورهایی کاه هاابع ررماانروایی آنهاا باود      ایرانی را به دست آورد و این علوم در همه 
کناد کاه   پیشررت کرد. پس از رد و بدل شدن مباحثی باین ایان دو، رناان اعتاراف مای     

هشااویق بااه رراگیااری علاام  اازء طبیعاات و ذا  اساالام اساات و اساالام در نیمااه اول 
های اسلامی ماانع از حرکات علمای نشاد ولای در نیماه دوم       مو ودیتش، در سرزمین

رکت علمی دچار اختناق شد و باه چناین خطاری مباتلا گردیاد و ایان       مو ودیتش، ح
 (.15: 0298)نک.: اسدآبادی، مطلب باعث بدبختی اسلام است 

ساازی  مانادگی و همچناین عنصار ماؤثر در همادن     هنها راه نجا  مسلمانان از ع ب
گرایی مسلمانان اسات. وی هویات و مو ودیات    بردن به اهمیت علم و علماسلامی پی

بالجمله  میع عاالم انساانی عاالم صاناعی     »گوید: داند و مین را به داشتن علم میانسا
است. یعنی عالم، عالم علم است و اگر علم از عالم انسانی گررته شود دیگر انساانی در  

خواهند عظمت گذشته خود و مسلمانان اگر می( 95: 0000)اسدآبادی، « ماندعالم باقی نمی
مختلف را ررا گیرند و خاود را باه عناوان منباع علمای در  هاان       را بازیابند باید علوم 

هاای علمای  هاان را بارای     معرری کنند و رواداری زمیناه اساتفاده از هماامی ظرریات    
هاای  سازی اسلامی مسلمانان باید در خصوص ظرریتکند. در همدنمسلمانان رراهم می

از هماام علاوم و معاارف    وسیله ظرریت اساتفاده  علمی  هان رواداری پیشه کرده، بدین
هاای هبلیاغ دیان و گساترش اسالام      بشری را برای خود رراهم کنند؛ چراکه یهی از راه
ها است. علم به عنوان بهترین معارف  حضور علما و اندیشمندان مسلمان در همه صحنه

 هواند ایفای ن ش کند.می

 سازینقش رواداری در پویایی اجتهاد و تأثیر آن در تمدن. 3

سازی اسلامی است که پویایی آن ن ش بسازایی در ایجااد و   یهی از ارکان همدن ا تهاد
هواند زمینه لازم را برای پویایی ا تهاد پویایی همدن اسلامی دارد. از طرری، رواداری می

و حمایت از ع لانیت و خردورزی در حوزه دین رراهم کند. دعو  به هع ّ  و هفهرّ از 
بع دینی است که پشتیبان و حاامی هفهّار ع لانای در اسالام     های بارز قرآن و مناویژگی

نهاردن عتااب شاوند.    ها به دلی  هع ّا  شده و باعث شده است در آیا  متعدّدی انسان
أرَالاَ  » (،51)انعاام:  « أَرَالاَ هَتَفَهّارُون  »(، 71و  44؛ ب اره:  02)انعام: « أَرَلاَ هَع لُون»هعابیری مانند 
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که نشانگر اهمیت هفهر و هع   است بارها در قارآن ههارار    (24)محمد: « یَتدََبَّرُونَ الْ ُرْآن
شده است. همدن عظیم اسلام، که در مد  کوهاهی به بلوغ رساید و ثمار داد، محصاول    

کاربستن ع  ، مایه هدایت به»ررمایند: در این زمینه می این اصول بود. حضر  علی
زاده )حسان « اهی و س وط آدمیان استکردن ع   باعث گمرها و سرکوبو نجا  انسان

 (.217، 000: 0011آملی، 
ساازی  گرایی و گسترش علاوم ع لای یهای از کارکردهاای رواداری در همادن     ع  

هاای مختلاف ع لای و کلامای     اسلامی است. اگر در مساائ  ع لای و در باین گارایش    
نه هولید گررت زمیرواداری و ود نداشت و مراودا  رهری و علمی بین آنها شه  نمی

بساا خشاونت و درگیاری  اایگزین ماراودا       شد و چاه های  دید رراهم نمیاندیشه
ویاژه در عصار   طور که در ادوار مختلفی از هاریخ اسلام، بهشد. همانرهری و علمی می

حاور، طررین اختلاف رهری به  ای اینهه در میان محار  علمی و با اساتفاده از خارد   
اناد.  های  نگ رودرروی هم ایساتاده و رص  کنند در میدانو اندیشه اختلارا  را ح  

سااز باشاد و باه روار ع لانیات در     هواناد همادن  ها ظرریتی است که میهفاو  دیدگاه
گرایی نیز به حاشیه راناده   امعه کمک کند، ولی اکنون با هضعیف رواداری،  ریان ع  

اخت همادن هبادی    مرزی در  وامع اسلامی به عنصری مخ  سشده و هحجر و خشک
 ساز اسلام را از بین برده است.های همدنشده و بسیاری از ظرریت
گرا و پویا داشت و حهمت، خرد و عرران را در  هت اصلاح اسدآبادی بینشی ع  

دین اسلام یگانه دینی است »وی معت د بود  (.45: 0075)طباطبایی، خواست ارهار مردم می
را  کاوری کناد و سارزنش پیاروی از روی    و اهباا  ظناون را مای    بلادلیا  که ذم اعت اد 

ع ا    خطااب دهد و در هر  اا  نماید و مطالبهٔ برهان را در امور به متدینین نشان میمی
همچنین، اسدآبادی با ههیه بر  ایگاه ع لانیت در اسالام،   (.71: 0298)اسادآبادی،  « کندمی

کند و معت د است ایان ناو    حتی پذیرش دین اسلام را بدون دلی  و برهان سرزنش می
آورد. عی نابینایی به حسااب مای  گرایش دینی در اسلام  ایگاه خاصی ندارد و آن را نو

خواهد و در همه  ا ع   را خطاب قرار وی مطالبه استدلال و برهان را از مسلمانان می
ها را نتیجه خارد و بیانش، و گمراهای و والالت را نتیجاه      بختیدهد و همه خوشمی
و  کوشاد دلیا   داند؛ و بر این اساس در بیان ع اید همواره مای بصیرهی میع لی و بیبی

http://rasekhoon.net/article/show/167761/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-(3)/
http://rasekhoon.net/article/show/167761/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-(3)/
http://rasekhoon.net/article/show/167761/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-(3)/
http://rasekhoon.net/article/show/167761/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-(3)/
http://rasekhoon.net/article/show/167761/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-(3)/
http://rasekhoon.net/article/show/167761/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-(3)/
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اساتفاده  « روح رلسافی »حجت ع لانی عروه کند. وی در برخای مواواع از اصاطلاح    
رسد منظور همان قوه ع لانی انسان است. از منظار وی، حتای   کرده است که به نظر می

ای نخواهد داشت. زیرا باعث رشاد ع لانای   کسب علم بدون داشتن روح رلسفی نتیجه
نبودن ع   بار آن راقاد کاارکرد اصاولی     کمشود. وی مدارس عثمانی را به دلی  حانمی
دولت عثمانی شصت سال اسات کاه بارای آماوزش علاوم  دیاد       »گوید: داند و میمی

شاود  اند؛ چراکه رلسفه در آن مدارس هدریس نمیاند، ولی نتیجه نگررتهمدارسی گشوده
ادی، )اسادآب « و رلسفه به منزله روح برای علوم است. چون که علوم همانند اعضا هساتند 

0079 :000.) 
شاود  با نگاهی به هاریخ پر رراز و نشیب  ایگاه ع   در بین مسلمانان مشخص مای 

ساز ا تهااد پویاا و سابب ساازگاری     گرایی در بین علمای اسلام زمینهکه گسترش ع  
یارته مهتب ا تهاد بود و کاربرد علام و  اسلام با م تضیا  زمان شده است. وی پرورش

دانسات. همچناین، باا    مای  های مهتب اه  بیات ریعت از ویژگیهع   را در رهم ش
دانست و معت د باود  هو ه به پیشینه شهوه علمی و همدنی اسلام ا تهاد را وروری می

هاای اسالام در   علمای اسلام نیز باید به آن اهتمام بورزند و با بسط و گساترش آماوزه  
لاوم  دیاد باه حا  معضالا       بارداری از ع  هت ررع نیازها و م تضیا  زمانه با بهره

اساسی رهری، ا تماعی و ررهنگی مسلمانان بپردازناد و باه حفاظ دیان و ب اای امات       
ورزی و ا تهاد را به میاان اها  سانت بارد و هحاولی      اسلام همت گمارند. وی اندیشه

شگرف در بینش اعت ادی و سیاسی علمای اه  سنت ایجاد کرد. کساانی مانناد محماد    
با هجدید نظر در هفهر سنّتی اه  سنت و با الگوبرداری از اندیشاه   عبده و اقبال لاهوری

 اسدآبادی احیای هفهر دینی را دنبال کردند.  
در دیدگاه اسدآبادی، ا تهاد نمااد ع لانیات و روح رلسافی اسالام اسات و باعاث       

شود. ا تهاد نیز از کارکردهای رواداری است؛ چراکاه اگار رواداری در   پویایی اسلام می
هواند پویا باشد و رویهرد ها و ود نداشته باشد ا تهاد نیز نمیارهار و اندیشه خصوص

های نو و بدیع رواداری نشاود  ه لیدی پیدا خواهد کرد. اگر در خصوص ارهار و اندیشه
های دین هسرّی دهند زمینه  اولان ع ا  و   و علما نتوانند خردورزی را به همامی حوزه

مندان رراهم نخواهد شد و ا تهاد نیز کارکرد واقعای خاود   خرد در میان عالمان و اندیش
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شاود علماا   را از دست خواهد داد. در چنین رضاایی کاه از ر ادان رواداری ناشای مای     
های پیشینیان عم  کنند ها از طارف ماردم و حتای علماای     ناچارند طبق ارهار و اندیشه

ی  از ه لیاد بااقی    دیگر در معرض هجمه قرار نگیرند. در این صور  از ا تهاد چیاز 
 ماند که شبهه ناکارآمدی اسلام در عصر حاور را دامن خواهد زد.نمی

اند خود را از حصار ه لید رها کنند و بدون هار  قرآن ارراد و  وامعی را که نتوانسته
کنند، سخت ماذمت و سارزنش   نو  بازاندیشی و ن د گذشته ر ط از گذشتگان ه لید می

هُمْ هَعَالَواْ إرلَی مَا أَنزَْلَ اللَّهُ وَ إرلَی الرَّسُولر قَالُوا حَسْبُناَ مَاا وَ َادْناَ علََیاهر    وَ إرذاَ قری َ لَ»کند: می
آباَءنََا أَوَلَوْ کانَ آبَاؤُهُمْ لا یعْلَمُونَ شَیئاً وَ لا یهْتدَُونَ؛ و هنگامی که به آنها گفتاه شاود، باه    

گویناد آنچاه را از پادران خاود     مای  سوی پیامبر بیاییاد  سوی آنچه خدا نازل کرده و به
دانساتند و هادایت   ایم ما را بس است  آیا نه چنین است که پدران آنها چیزی نمای یارته

خواهد ارراد را بیادار کناد کاه    هدف قرآن هربیت است و می (.014)مائده: « نیارته بودند؟
نین کردناد،  ملاک و معیار باید هشخیص و ع   و رهر باشد، نه صرف اینهه پدران ما چ

 (.41ر:  0072)مطهری،  کنیمما هم چنین می
پاذیررت و  اسدآبادی ه لید کورکورانه را حتای در اماور دینای و ماذهبی نیاز نمای      

پیروان ادیاان بایاد در راه خردمنادی گاام بردارناد؛ عاقا  و دارای بیانش و        »گفت: می
؛ از روی کاوری  دلیا  نپذیرناد  بصیر  شوند؛ در امور، برهان طلب کنند؛ چیزی را بای 

و بار   (؛79هاا:  )اسادآبادی، بای   «پیروی نهنند؛ دینداری بلی ولی در روشنایی ع   و اندیشه
دانسات. وی باه ایان    مای  اناین اساس رویهرد ه لیدی را یهی از عوام  س وط مسلمان

نهته هو اه داشات کاه هار ملتای کاه در اخالاق و ررتاار و همادن، بادون هو اه باه             
های دیگر ه لید کند در میان وحد  آن ملات روزناه و   ملتخصوصیا  قوی خود، از 

در دیادگاه وی،  (. 09-08: 0011)هماو،  شاود  راهی برای ورود دشمنان به میان آنها باز می
ه لید کورکورانه آرت هفهر و خردورزی است و اگر ملتی صاحب خرد و اندیشه نباشاد  

یگر امور زندگی نیاز ه لیاد   هواند حتی دینداری صحیح و درست داشته باشد و در دنمی
 کورکورانه مانع پیشررت خواهد شد.

  ،بادون هفهار و هأما     ،اسدآبادی، همچنین، امت مسلمان را از ه لید از آبا و ا اداد 
 شاود هاا   شادن ع اول مای   گونه ه لید درنهایت منجار باه زایا    بر حذر داشت. زیرا این
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ن خواهد شاد. وی در ایان بااره     ایی که انسان از درک خیر و شر امور عادی نیز ناهوا
 گوید:  می

باید آحاد هر امتی از امم، ع اید خود را کاه اوّل ن شاه الاواح ع اول اسات بار       
براهین مت نه و ادله محهمه مؤسس ساازند و از اهباّا  ظناون در ع ایاد دوری     
گزینند و به مجرد ه لید آبا و ا داد خویشتن قانع نشوند؛ زیرا اگار انساان بالا    

ی  به اموری اعت اد کند و اهبّا  ظنون را پیشه خود سازد و به ه لیاد  حجت و دل
و پیروی آبای خود خرسند شود، ع   او لامحاله از حرکا  رهریه بازایساتد و  

اندک بلاد  و غباو  بر او غلبه نماید ها آنهه خرد او باالمرهّ عاطا  و از   اندک
ر طرف او را ررو گیارد  ادراک خیر و شر خود عا ز ماند و ش ا و بدبختی از ه

 (.14-10: 0079)همو، 

دانسات و  ای مای های ه لید را مربوط باه مساائ  علمای و اندیشاه    وی یهی از آسیب
بودن محدوده علم، همه آثار به نوعی ناهمام و از طرری نیاز  نهایتمعت د بود با هو ه به بی

ای باه  ه لیدی در م الهن دپذیرند و این خاصیت علم است. وی برای مبارزه با این روحیه 
آرای حهمای گذشته را باه ن اد کشاید کاه روح     ( 048-000: 0058)همو،  «رواید رلسفه»نام 

کلی حاکم بر آن م اله نهوهش مسائله ه لیاد از رلاسافه یوناان، ایاران و روم و هفسایر و       
 هأوی  آرا و آثار ایشان بود؛ گرچه ممهن است ایرادهایی به ن د وی نیز وارد باشد.

ساازی اسالامی یهای از مساائلی کاه اهمیات راراوان دارد ورود ارهاار و         ر همدند
کنند و لباس اسلام و دیان بار هان    هایی است که به نام اسلام خود را معرری میاندیشه

دارند، ولی با اسلام ناب ارهباطی ندارند؛ مث  هبلیغ  بر که باعاث شاد در طاول هااریخ     
علمای و رهاری، در مسالمانان واعیف شاود و      ویاژه در مساائ    روح کار و هلاش، به

مسلمانان صارراً از دساترنج گذشاتگان اساتفاده کنناد و ررهناگ ابتهاار و خلاقیات و         
ویژه در مسائ  علمی، سیر قه رایی بپیمایاد. اگار مسالمانان بتوانناد از نظار      نوآوری، به

داشاته  سازی اسلامی برهای اساسی در همدنرهری و ررهنگی متحول شوند یهی از گام
های اساسی هار همادن   خواهد شد و همدن اسلامی بر مبنای رهر و اندیشه به عنوان پایه

 شه  خواهد گررت.
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کناد و  هاا معررای مای   ورزی را از ح وق ذاهی همامی انسانرواداری، هفهر و اندیشه
خواند و ه لید کورکوراناه بادون پشاتوانه ع لای را     ها را به اندیشیدن ررا میهمه انسان

 کند. به هعبیر مطهری:هوم میمح
اگر به مردم در مسائلی که باید در آنها رهر کنند، از هرس اینهه مبادا اشتباه کنناد،  
به هر طری ی آزادی رهری ندهیم یا روحشان را بترساانیم کاه در رالان موواو      
دینی یا مذهبی مبادا رهر کنی، که اگر رهر بهنی و یک وسوسه کوچک باه ذهان   

روی، این مردم هرگاز رهرشاان در مساائ     سر در آهش  هنم ررو میهو بیاید بر 
رود. دینای کاه از ماردم در اصاول خاود هح یاق       کند و پیش نمیدینی رشد نمی

خواهد و هح یق هم یعنی به دست آوردن مطلاب از راه هفهار و هع ا  خاواه     می
  (.022ب:  0072)مطهری، ناخواه برای مردم آزادی رهر قائ  است 

گاذرد و  ری و ررهنگی از مسیر شجاعت، آزادی، اختیار، هع   و هفهر مای هحول ره
 ساز خواهد بود.اگر هحول بر این اصول بنیان نهاده شود کارآمد، مفید، ماندگار و همدن

شامردن هفهار و خاردورزی در    ها و محترمپس رواداری در خصوص ارهار و اندیشه
ویاژه در طب اه   گرایی در  امعاه، باه  ع  ویژه مسائ  دینی، باعث گسترش همه مسائ ، به

عالمان دینی، خواهد شد و زمینه ا تهاد پویا را رراهم خواهد کرد. زیارا اگار رواداری باه    
هواند پویا باشد. در چنین رضایی که رواداری در خصوص علماا  محاق رود ا تهاد نیز نمی

شده پیشین ررتار کنناد هاا   ههای پذیررتشوند بر پایه اندیشهروا داشته نشود علما مجبور می
برایشان مشه  ایجاد نشود، که در این صور  رویهرد ه لیدی به حوزه علما نیز سارایت  
خواهد کرد. اگر این آرت در بین طب ه علما و اندیشمندان گسترش پیدا کند و آنها نیاز بار   

های ا و قرائتهمبنای ه لید از گذشتگان ررتار کنند و اووا  و احوال را برای بیان دریارت
 دید خود از اسلام مناسب نبینند، خطر اومحلال، اسلام را ههدید خواهد کرد. زیرا نهااد  

 گرایی و نوگرایی است، هضعیف شده است.ا تهاد، که نماد ع  

 سازی رواداری در همگرایی به عنوان شاخصه تمدن اسلامیظرفیت. 4
رایی و انساجام در پیشاررت  امعاه    با نگاهی گذرا در سیر هاریخی اسلام، کارکرد همگ

های بسیار شود. از طرری، و ود هفرقه و اختلاف نیز که باعث صدمهخوبی روشن میبه
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شاود. همگرایای مسالمانان ن اش مهمای در      به  هان اسالام شاده اسات، نمایاان مای     
دارد. ها و خطرهاای بسایاری مصاون مای    سازی اسلامی دارد و  امعه را از آسیبهمدن

در موووعا  مختلف، اعام از مساائ  علمای، ررهنگای، ا تمااعی، دینای و       رواداری 
های اسلامی باه  شدن ررقههواند باعث همگرایی شود و این به معنای نزدیکمذهبی، می

های ماذهبی، بار حفاظ اصاول     یهدیگر با حفظ هویت آنها است. در رواداری بین ررقه
 شود.مشترک هأکید می
هاای نظاری و عملای    ن اسالام اسادآبادی باود و گاام    گامان اهحاد  هایهی از پیش

خاطر باود.  ماندگی  هان اسلام آزردهاساسی در این زمینه برداشت و از اختلاف و ع ب
وی اندیشه احیای شهوه و عظمت  هان اسلام را در سر داشت. به ایان نتیجاه رسایده    

یای میاان   هرین راه دراع خطار بیگانگاان، هح اق وحاد  اسالامی و همگرا      بود که مهم
)اسادآبادی،   کندمسلمانان است. به هعبیر او، امروز هیچ چیز به  ز اهفاق چاره کار را نمی

و مسلمانان بارای نیرومندشادن نااگزیر از وحاد  هساتند. زیارا وحاد         ( 041: 0011
هاای  او برای هح ق وحد ، در  وامع مختلف و به بیاان  )همان(.خاستگاه قدر  است 

هاای  کوشاید زمیناه  خواناد و مای  ه هارک اختلاراا  رارا مای    گوناگون مسالمانان را با  
و او کناد و باا یاادآوری     بخش را در حیا  مادی و معنوی مسالمانان  سات  وحد 

اموری مث  مجد و عظمت گذشاته مسالمانان، وساعت ممالاک اسالامی، هاوان باال وه        
د و مسلمانان، اشتراکا  رهری و ع یدهی گرایش به اهحاد را در میاان آنهاا ه ویات کنا    

در ایان رویهارد    (.041: 0011)اسادآبادی،  زمینه همگرایی  وامع اسالامی را راراهم آورد   
هواند به عنوان عنصری کارآمد ن ش خود را در همگرایای  واماع اسالامی    رواداری می

 ایفا کند.
شاد، بلهاه همگرایای    اندیشه همگرایی نزد وی، به همگرایی ماذهبی محادود نمای   

مانادگی و شهسات   کارد. زیارا در نگااه وی، ع اب    ز دنبال مای ای را نیسیاسی و مبارزه
مسلمانان نتیجه هفرقه و هشتت آنان است و رواداری در همامی مسائ  مذهبی، ا تماعی، 

کناد. در اندیشاه وی، اصاولاً اهحااد و همبساتگی      ررهنگی و سیاسی ورور  پیدا مای 
رد. زیرا اهحاد و همبساتگی  مسلمانان در م ام ثبو  به هیچ استدلال و برهانی احتیار ندا

هارین ارکاان دیانات محمادی و ع یاده باه آن از       برای ه ویت ولایت اسلامی، از قاوی 
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هرین ع اید نزد مسلمانان است که در آن احتیار به استادی که آن را هعلایم دهاد   ابتدایی
ه نظار  با (. 95)هماان:  ای که آن را منتشر کند ندارناد  یا کتابی که آن را ثابت کند یا رساله

ها است و اگر اهحاد در ملتای پدیادار شاود، راتح و     اهحاد کلمه کلید همام پیروزی وی،
ایان نااموس خداونادی را در    »نویساد:  نصر  با آنان خواهد بود. وی در این باره مای 

نماییم که نصایب هار یهای از هساتی، هنهاا باه م ادار        های بشری ملاحظه می معیت
و پیمانه عظمات آن باه حسااب کاارایی آن در پیاروزی      ای است که از اهحاد برده بهره
 (.98)همان: « است

داری اگر رواداری در بین مسلمانان به ررهنگ هبدی  شود و آنها با یهدیگر خویشتن
کنند صلح و آرامش در  امعه گسترش پیدا خواهد کرد. در ایان صاور  ظرریات لازم    

انما المؤمنون »ی با استناد به آیه برای همگرایی و وحد  نیز رراهم خواهد شد. اسدآباد
هوانند به پیاروزی نائا    کند که مسلمانان در صور  اهحاد با یهدیگر میهأکید می« اخوة

شوند. وی معت د است اهحاد و پیاروزی دو ساتون قاوی و دو رکان اساسای از ارکاان       
، دیانت اسلامی است و این رریضه وا ب است و اگر کسی امر خداوند را مخالفت کند

-99)هماان:  مستو ب خشم خداوندی و شرمساری در دنیا و عاذاب در آخار  اسات    
های ارراطی دارند و هماواره  هایی که اندیشه. هرویج ررهنگ رواداری در بین انسان(012

شاوند باعاث خواهاد شاد آنهاا نیاز در       به عنوان شاخص واگرایی در  امعه معرری می
خود را بیاان کنناد و آن را ررصاتی بدانناد.     های رضایی که رواداری حاکم است اندیشه

گرایان نیز وقتی با رواداری دیگر طب ا  موا ه شوند به مرور زمان این ررهنگ را ارراط
در حق دیگران روا خواهند داشت و این اولین گاام بارای همگرایای اسات. در چناین      

طور که به خاود  های ارراطی به مرور زمان معتدل خواهند شد. زیرا همانرضایی، اندیشه
شوند هایشان را مطرح کنند چنین ح ی را برای دیگران نیز قائ  میدادند اندیشهحق می

هاای همگرایای از   ها را بدیهی خواهند پنداشت و شااخص و و ود اختلاف در اندیشه
های واگرایی گاوی ساب ت را خواهاد رباود. در چناین رضاایی اسات کاه باا          شاخص
برای همگرایی مسلمانان رراهم کارده اسات همادن اسالامی     ای که رواداری سازیزمینه
 هواند شه  بگیرد.می
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 سازیکارکرد رواداری در سازواری اسلام با تمدن. 5
گویی به نیازهای اسلام به عنوان دین کاملی که وامن سعاد  بشر است به منظور پاسخ

اصای  خاود را   ها ساز و کار هفسیر مساتمر و  دیاد از معاارف    انسان در همامی دوران
ها را به سمت پویاایی و نشااط علمای ساوق     رراهم کرده است. رواداری همواره انسان

کناد.  های نو و بدیع و نوگرایی دینی را راراهم مای  دهد و زمینه ظهور و بروز اندیشهمی
شده های منسوخنوگرایی در مسائ  دینی، اسلام را از ایستایی،  مود و همسک به سنت

لمای مسلمان باید همواره با ههیه بار اصاول اسالام، هفسایر مساتمر و      دهد. عنجا  می
روز از آن به دست دهند. آزاداندیشی زمینه هفسیر مساتمر و هاازه از اسالام را راراهم     به
شاود. ناوگرایی در اینجاا باه     کند که از آن به نوگرایی، هجدد یا مدرنیسم هم یاد مای می

هار و کنارگذاشاتن   ای ررهنگی ناو و پیشاررته  همعنای گرایش رهری و ررتاری به پدیده
که به معنای نوآوری اسات برگررتاه از   « هجدد»های قدیمی است. مفهوم برخی از سنت

یبعث لهذه الامّة علی رأس ک ّ مائاة سانة    -عزّ و  ّ -إنّ اللَّه»این سنت نبوی است که: 
کسای را مبعاو     من یجدّد لها دینه؛ همانا خداوند برای این امات در آغااز هار قرنای،    

 (.1/80: 1387)قزوینی، « خواهد کرد ها دین آنان را هجدید نماید
شاده باه   احیای هفهر دینی، هفسیر مجدد مفاهیم اسلامی و استخرار احهام رراماوش 

سازی است. اسادآبادی  های مهم همدنمنظور سازواری اسلام با دنیای کنونی از شاخصه
کارد؛ چراکاه مفااهیم اسالامی را دارای باار      مای هفسیر مجدد مفاهیم اسلامی را هوصیه 

هوانناد بسایاری از   درستی هفسایر و هحلیا  شاوند مای    دانست که اگر بهمعنایی غنی می
مشهلا  مسلمانان را ح  کنند و زمینه شهورایی همدنی را راراهم آورناد. وی هوصایه    

ود و نیااز آنهاا را   ها با هفسیر  دید عروه شکرد که اسلام باید با هو ه به نیاز انسانمی
هاو هی  برآورد و با احتیا ا  آنهاا هطاابق کناد و الا آن را هارس زوال اسات. وی بای      

  (.89: 1326)اسدآبادی،  هارتعلمای عصر خود به این مسئله را برنمی
هاای  دادن ظرریتهای لازم را برای نشانشدن ررهنگ رواداری در  امعه زمینهحاکم

هایی که هوانمندی اسلام را کند. یهی از شاخصرراهم میاسلام در رشد و هدایت بشر 
دادن سازواری اسلام با دنیای دهد، نشاندر هدایت بشر در همامی ابعاد زندگی نشان می

گویی به همامی نیازهای انسان در عصر کنونی است کاه در قالاب   کنونی و هوانایی پاسخ
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های لازم را برای ناوگرایی ایجااد   دهد. رواداری ظرریتنوگرایی دینی خود را نشان می
کند هاا در  هات کشاف زوایاای پنهاان دیان در ابعااد        کند و به نوگرایان کمک میمی

های خود را در  امعه مطارح  مختلف به پژوهش بپردازند و در این زمینه بتوانند اندیشه
کننااد و از سااوی  امعااه طاارد نشااوند. اگاار رواداری در  امعااه روا داشااته نشااود و   

های خود را مطرح کنناد و  مندانی که اندیشه نوگرایی دارند نتوانند ارهار و اندیشهاندیش
هاای اسالام اساتخرار نخواهاد شاد و  نباه       بسا ههفیر شاوند بسایاری از ظرریات   چه

هدایتگربودن اسلام و انطباق اسلام با م تضیا  زمان نیز با معض   دی موا ه خواهاد  
 ی اسلام نیز شهورا نخواهد شد.سازشد، که در این صور  ظرریت همدن

 زدایی از تمدن اسلامیرواداری ابزاری کارآمد در خرافه. 6
زدایای را از  واماع   سازی اسلامی زمیناه خراراه  رواداری به عنوان ابزاری کارآمد در همدن

کند. اسدآبادی بین دو ناو  اسالام واقعای و غیرواقعای کاه آمیختاه باه        اسلامی رراهم می
زادیای کارد. او معت اد باود     یک قائ  شد و در واقع از ساحت دین خرارهخرارا  بود هفه

اسلام اصی  در طول قرون متمادی به سبب بروز عوارض گونااگون سیاسای و ا تمااعی،    
های نادرست آمیختاه شاده و از ماهیات نخساتین خاود دور      با اوهام و عادا  و برداشت

خاردی مردماان،   عاواملی مانناد کام   شده و از عناصر سازنده و مفید آن غفلت شده است؛ 
های پنهان و مرموز دشمنان اسلام در گساترش و  های خشک ظاهرگرایان و دستبرداشت

بخش اسلام بیشترین ن ش را در گسترش اشاعه خرارا  و هحریف ح ایق و هعالیم حیا 
از هاا  زدایای از اسالام و پاالایش آن از ناخالصای    خراره در بین مسلمانان داشته که خراره

سازی اسلامی باید باه آن هو اه شاود. دوساتان ناآگااه و      هایی است که در همدنشاخصه
خورده و دشمنان اسلام مو ب شدند اسلام از صور  مجموعاه باه هام پیوساته و     رریب

نظامی متشه  خارر گردد و هر  ازء آن بادون ارهبااط باا دیگار ا ازا هفسایر شاود؛ و         
ن خطرآرارین نباوده هارویج و مفااهیم ارزشامند      مفاهیمی که برای ستمگران و قدرهمنادا 

رو از ایان  .به بوهه رراموشای ساپرده شاود   « شهاد »، و «عدالت»، « هاد»دیگری همچون 
عالمان دینی باید خرارا  را از دیان بزدایناد و باه هفسایر و هبیاین      »کرد که: وی هأکید می

 (.49: 1360)اسدآبادی، « داش را بدو باز گردانندرست مفاهیم دینی بپردازند و حیا  اصلی
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آمیختگی بسیاری از مفاهیم اسلامی با خراراا  و ع ایاد نادرسات، باعاث رکاود و      
ناکارآمدی مسلمانان شده است؛ مث  هفسیرهای  برگرایانه از قضا و قادر و آخرالزماان.   

ای از ایان مفااهیم   بنابراین، برای هصحیح ذهنیت مسلمانان باید هفسایر صاحیح و هاازه   
رواداری با هأکید بر رشد رهری و ع لانی زمیناه آن را   (.001: 0079)اسدآبادی، د عروه کر
داند و همواره صاحبان ها میکارگررتن ع   را از ح وق انسانکند. رواداری بهرراهم می

ع   و خرد را ساتوده اسات؛ چراکاه باا حاکمیات ع لانیات و خاردورزی در  امعاه         
د شاد؛ و رهار و اندیشاه یهای از ابزارهاای مهام       پرستی به حاشیه کشانده خواهخراره
 زدایی از  امعه است.خراره

زدایی از دیان و حاذف مواناع ذهنای خیازش      های اسدآبادی در  هت خرارههلاش
دوباره مسلمانان بود. در اندیشه وی، اصلاح اندیشه دینای هرگاز مانناد پروهستانتیسام     

ای باود  کنناده ع اید نبود، بلهه دعو  مسیحی نبود. زیرا او به دنبال هدوین دوباره اصول
برای بازگشت به اسلام، ولی در چهرهٔ راستین و پیراسته از خراراا  آن. از ایان  هات    

 (.074: 0074خواه، )رراستاند حرکت وی را نوعی  نبش نوارهدوکسی نامیده
اسدآبادی معت د بود خرارا  همانند حجابی است کاه هماواره انساان را از کشاف     

بسا انساان هماواره باه    اندازد و چهدارد و بین انسان و ح ی ت راصله میباز میح ی ت 
کند، ولای در اصا  آن چیازی  از     رود که در نظرش ح ی ت  لوه میدنبال چیزی می
 خراره نیست:  

های ع اید باطله وهمیه پاک لوح ع ول امم و قبائ  از کدورا  خرارا  و زنگ
الادوّام حائا    اری حجابی است کثیف که علای بوده باشد. زیرا آن که ع یده خر

دارد از شود در میانه صاحب آن ع یده و میانه ح ی ت واقع و او را بااز مای  می
الامر، بلهه چون یک ع یده خراری را قبول کارد ع ا  او را وقاوف    کشف نفس

حاص  شد و از حرکت رهریه سر بازد پس از آن حم  بار مثا  کارده  میاع     
شاود کاه از کماالا     قبول خواهد کرد و این مو ب آن می خرارا  و اوهام را

ح ّه دور ارتد و ح ایق اکوان بر او پوشیده ماند، بلهاه سابب خواهاد شاد کاه      
 میع عمر خود را به اوهام و وحشت و دهشت و خوف و بایم بگذراناد و از   
حرکت طیور و  نبش بهاایم در لارزه ارتاد و از هباوب ریااح و آواز رعاد و       

ق مضطرب گردد و به واسطه هطیرا  و هشاؤما  از غالب اسباب درخشیدن بر
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بااز و مهاار و د االی گاردن نهاد و کادام       سعاد  خود بازماند و به هر حیلاه 
 (.75: 0298)اسدآبادی،  ؟گونه زندگی بدهر خواهد بودبدبختی از این

وی علاوه بار شاناخت صاحیح اسالام، روزآمادکردن و اصالاح آن از خراراا  و        
ایی را دنباال کارد کاه باه مارور زماان آن را احاطاه کارده باود. از منظار وی،           ها پیرایه
: 0055)واث ای،  پذیری مسلمانان ها حد بسیاری معلول ارهار قالبی و ع ایاد نادرساتی   ذلت
بخشی آنها را زدود ها موانع رهاری و ذهنای   باید با روشنگری و آگاهیاست که می (15

 .عمار و نی  به پیشررت و اره ا از میان برداشته شودخیزش مسلمانان علیه استبداد و است
بار هان    ای است که به بیاان علای  به عبار  دیگر، کندن و درآوردن پوستین وارونه

از نظر وی، دلی  سیطره استعمار بر  واماع   (.502: 0081)منهار دشتی،  اسلام پوشانیده شد
پرساتی نیسات و   راه اسلامی چیزی  ز وعف رهری و ررهنگی  وامع اسالامی و خرا 

 وامع اسلامی باید با ههیه بر مبانی ررهنگ خودی و ن د مداوم آن و بازساازی هویات   
 اسلامی ک  واحدی را هشهی  دهند و خود را از شر خرارا  برهانند.

باید این نهته را در نظر داشت که هحریاف دیان و همساک باه خراراا  صارراً باه        
 کناد  وامع اسلامی امروزی را نیاز ههدیاد مای     وامع اسلامی پیشین هعلق ندارد، بلهه

رواداری زمینه هفهر و خردورزی، آزاداندیشی و شورش رهاری   (.20/247: 0077)مطهری، 
آورد. اگر در مسائ  دینای رواداری و اود   علیه خرارا  و عادا   اهلانه را رراهم می

م  مذهبی باشایم و  نداشته باشد و با ا بار و خشونت در صدد اثبا  یا نفی اعت اد یا ع
ها به دلی  هرس نابودی اعت اد مذهبی  لوگیری شود خراراا  نیاز   از رویارویی اندیشه

ناپاذیری باه باار    های  برانبه حوزه دین راه خواهد یارت.  دایی دین از علم خسار 
گیری خرارا  است. در نتیجه باید ایمان را در پرهاو علام   آورد که یهی از آنها شه می

 (.29/05)همان: ا از خرارا  مصون ماند شناخت ه
زدایای شاود. رواداری در باین    شود از ررتار دینای عااد   دینداری ع لانی سبب می

شود اسلام اصی  و ع لانیات در شاناخت و کشاف ح ی ات ن اش      مسلمانان باعث می
گونه خاارر شاود و حاداق  ساه     اصلی را ایفا کند و عم  و ررتار دینی از حالت عاد 

دین )خراره، هحجر و ه لید( نیز از دین دور شود. ایجاد رضای آزاداندیشی در  آرت مهم
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دادن به ارهار  دید و مبارزه با هفسیر  برگرایانه از قضا و زدایی و میدان امعه و خراره
شود و رواداری یهی از راههارهای مبارزه با خراراا   قدر به وسیله رواداری حاص  می

کناد و ه لیاد   گرایی را رراهم میفاده از استدلال ع لانی و ع  است. رواداری زمینه است
و آن هام در هماه    ،شمارد. اگر در  امعاه هماه اراراد   بدون پشتوانه ع لی را مذموم می

هواناد دوام چنادانی داشاته    بدون رهر و اندیشه چیزی را نپذیرند خرارا  نمای  ،مسائ 
هاای  و با اساتدلال و برهاان، پایاه   های ع لانی است باشد؛ چراکه خراره راقد چارچوب

ریزد. به همین دلی  است کاه خراراه در  اوامعی کاه ع لانیات و      سست آن به هم می
کند. در نتیجاه اگار رواداری باه ررهناگ     خردورزی به حاشیه رانده شده است رشد می

هاای همادن   سازی اسلامی از این آرات مصاون خواهاد ماناد و پایاه     هبدی  شود همدن
 راره آمیخته نخواهد شد.اسلامی با خ

 نتیجه
ها بوده است هاا بتوانناد   های مسلمانان در همام دورانسازی اسلامی یهی از آرمانهمدن

های انسانی و اسلامی بنیان نهناد. ایان اندیشاه در باین علماای امامیاه،       همدنی با ملاک
هاای  ندیشاه هاوان باا ههیاه بار ا    ای داشته است. میویژه در دوره معاصر،  ایگاه ویژهبه

های رواداری در آن بر سته است، زمینه هح ق همدن اسالامی را  اسدآبادی، که شاخص
 رراهم کرد.

در اندیشه وی، رواداری ظرریت لازم را برای بازگشات باه قارآن و اسالام اصای ،      
کناد.  گویی به مسائ  زماان راراهم مای   هفسیر پویا، مستمر و نو از اسلام به منظور پاسخ

های نو و بدیع بادون هار گوناه    ه دانش و دانشمندان و حمایت از اندیشهدادن باهمیت
هعصب مذهبی، هبیین ارهباط بین اسلام و دانش و نگاه متعالی اسلام به علام، بازساازی   
رابطه ع   و دین از کارکردهای رواداری است که در نهایت منجار باه بااور باه اسالام      

 شود.نی میاصی  و نمایش سازواری اسلام با دنیای کنو
های علما از دین، باعث ها و قرائتاز منظر اسدآبادی، رواداری در خصوص دریارت

شود و علما را از آسیب ه لید و محدودکردن خاود باه رهام و    پویایی و رشد ا تهاد می
شدن ررهنگ رواداری در بین مسلمانان، دهد. با حاکمقرائت گذشتگان از دین نجا  می
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نجا  خواهد یارت و همگرایی و وحد  در باین آنهاا گساترش      امعه از خطر هفرقه
شود. خراره راقد استدلال و برهان اسات و رواداری  یابد و  ایگزین عوام  واگرا میمی

زدایی از اندیشه اسالامی باه کماک    بر مبنای پایه ع لانی خود زمینه لازم را برای خراره
کناد کاه در   گرایانه از اسلام مباارزه مای  آورد و با هفاسیر  براستدلال و برهان رراهم می

ساازی اسالامی   نهایت باعث هحول رهری و ررهنگی  وامع اسلامی در راساتای همادن  
 .شودمی
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 چکیده
وم مقاصد شریعت علم به اهدال شریعت و فهم غایات آن است. فقهای امامیه از قرن س

به مقاصد شریعت اهتمام داشتند و فقهای معاصر افق جدیدی در فهم مقاصاد شاریعت   
توصیفی مقاصاد شاریعت کاه موضاوعی فقهای،      اند. این مقال با بررسی تحلیلیگشوده

یر مستقیمی در استنبا  فقهاای امامیاه دارد و در پاساخ باه     تأثکلامی و اصولی است و 
قهای امامیه، ضمن تتباع در آثاار فقهاای شایعه و     میزان اعتبار مقاصد شریعت در آثار ف

. از نظار امامیاه،   3های امام خمینی، به این نتیجاه رسایده اسات کاه:     تأکید بر دیدگاه
. کشف مقاصد شاریعت،  8کند؛ یمشریعت مقاصدی دارد و احکام، از این اهدال، تبعیت 

استنبا  کماابیش   . فقهای شیعه در مقام1حداقل در ابواب معاملات پذیرفته شده است؛ 
 .انداز مقاصد شریعت استفاده کرده و از آن در توسعه و تعمیق فقه امامیه بهره برده
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 مقدمه
از م اصد شریعت، اهداف، نتایج و روایدی است که از ووع شریعت به طور کلای   مراد

ررته است. به هعبیر دیگر، غایااهی اسات کاه    ، انتظار میو ووع احهام آن به طور  زئی
. بحاث از  (7: 0990؛ ریسونی، 7: 0400)راسی،  شریعت به هدف هح ق آنها ووع شده است

بندی به آن در رسیدن به م صود در ادیان الاهی قب  از اسلام نیاز مطارح   شریعت و پای
 (.01: 2)غلاطیان، ست که در مسیحیت بر این مطلب هأکید شده ابوده است؛ چنان

هاوان  ویاا شاد، هفسایر     درباره اهداف م اصد شریعت نیز، نخستین هدری کاه مای  
ملاکی برای حجّیت روایا  ها در صورهی که  (؛022: 0401)حسنی، درست نصوص است 

روایت با م صد شریعت سازگار نباشد آن را از گردونه حجّیت بیارون بارد و از لحااظ    
هاای ر یهاان در   ها و نازا  کاستن از مشا ره(. 51: 0420)خاادمی،  متن و سند بررسی کند 

های ر هی و رتواهای گوناگون، و نیز هو ه به م اصاد شاریعت باه اقناا  هفهار      دیدگاه
 (.50)همان: کند مهلفّان کمک می

گویی به احهام مستحدثه باه  هواند راههاری برای پاسخهمچنین، م اصد شریعت می
هاای شارعی مفیاد اسات     م اصد شریعت برای  لوگیری از حیلاه شمار آید و هو ه به 

های ر هی در  هات هفسایر   آشناکردن متفهران شریعت با مسلک (.2/081: 0040)شاطبی، 
یابی احهام و استدلال بر آن و حَهَم قراردادن آنها باه هنگاام اختلاراا     نصوص و علت

 (.0: 0420عاشور، )ابنر هی نیز از آثار هو ه به م اصد شریعت در استنباط است 
با عنایت به رواید روق، هبیاین  ایگااه ایان علام در باین ر هاای امامیاه وارورهی         

ناپذیر است که مستلزم اثبا  چند مطلب است؛ نخست اینهه، ثابت شود م اصد ا تناب
بارداری ایشاان از م اصاد    شریعت در نزد ایشان اعتبار دارد؛ و دوم اینهاه، شایوه بهاره   

 است. شریعت چگونه
و اوگر را باه پانج     ویی در متون ر هی و اصولی عالمان امامیه و عامّه،  سات پی 

 بَسَاندی؛ ناص  اند از:رساند که عبار اندیشه یا عم  ر هی درباره مسئله مح  بحث می
 پاذیری و م اصادمحوری؛ م اصدبساندی؛   ناص  محوری باا گارایش باه م اصاد؛    نص
ایان هح یاق باا بررسای آرای ر هاا       (.0084، دوسات )علیبسندی با نظار  بر م اصد نص

ر های امامیه م اصاد شاریعت را باا    »درباره م اصد شریعت، در پاسخ به این پرسش که 
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اند و میزان اعتبار آن در نزد ایشان چ در بوده و نو  اساتفاده  ای به کار گررتهچه اندیشه
هاایی را  ه، نموناه ومن پرداختن به پیشینه مسائل « ر ها از م اصد شریعت چگونه است؟

 نیز از استنباط ر ها بر اساس م اصد شریعت مطرح کرده است.

 پیشینه مسئله تحقیق
اناد. هرچناد بحاث از    اعتبار م اصد شریعت را بیشتر اصولیان اه  سانت مطارح کارده   

گردد، اما این هعبیر با معنایی نزدیک به معناای محا    م اصد شریعت به قرون اولیه برمی
هاایی در  رسد که در قالاب رسااله  های سوم و چهارم میای اصولی سدهبحث ما به علم

 اند.این باب مطالبی هدوین کرده
همه علمای اصولی و کلامی قبول نداشتند که احهام دین در چارچوب هعبدّ ریختاه  

دادن اوامر و هرک منهیا  برخاسته از نصاوص هساتیم و   شده و ما ر ط مهلف به انجام
)ناوری،  « إرنَّ درینَ اللَّاهر لَاا یُصَاابُ براالْعُ ُولر    »هعلی  و هحلی  برد؛ چراکه:  شرایع را نباید به

های سوم و چهارم حتای نمااز را   شناسان در سدهبرخی مفسران و اسلام (.07/212: 0418
اند؛ چراکه قرآن هرین و پر راز و رمزهرین بخش شریعت است، به هعلی  آوردهکه هعبّدی

ررمایاد:  هعلی  گذاشته و م اصد آن را معین کرده است؛ آنجا که مای کریم خود آن را به 
 (.05: 0090( )زمانی، 45)عنهبو : « وَ أَقرمر الصَّلاةَ إرنَّ الصَّلاةَ هَنْهَی عَنر الفَْحْشاَءر وَالْمُنْهرَ»

الصالوة و  هرین کتابی که در هعلی  نماز و هعیین م اصد از آن یاد شده، کتاب قدیمی
ز محمد بن علی حهیم هرمذی است. البته معنای ماد نظار حهایم هرماذی از     ا م اصدها

م اصد، حهمت و علت خصوص نماز اسات، ناه هماامی احهاام اسالام، ولای در هار        
صور  این کاربرد با معنای مصطلح امروزی ارهباط وثیاق دارد و از هام  ادا نیسات.     

دانی چون امام الحارمین  از قرن پنجم به بعد شفاف شد و دانشمن« م اصد شریعت»هعبیر 
و  شافاء الرلیا   ، اماام محماد غزالای در دو کتااب     البرهان ری أصاول الف اه   وینی در 

الدین قرارای در  ، شهابإحهام الاحهام، ابوالحسن آمدی در المستصفی من علم الأصول
، إعالام الماوقعین  قایم  وزیاه در   ، ابان اقتضاء الصاراط المسات یم  هیمیه در ، ابنالاحهام

و اماام   ال واعاد والفوائاد  ، شاهید اول در  الابهار ری شارح المنهاار  دین سبهی در الهار
در معنای مح  بحث باه کاار بردناد.     الموار ا  ری أصول الشریعةابواسحاق شاطبی در 
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ولی کسی که به این دانش، بُعدی علمی و مدون داد، امام ابواسحاق شاطبی باود کاه در   
، م اصد شریعت را هعلی  برد ول الشریعة والاعتصامالموار ا  ری أصآثار خود از  مله 

های مصلحتی هعلی  کرد و درصادد هبیاین   و احهام الاهی را بر اساس معیارها و هناسب
 )همان(.اعتبار اهداف دین و م اصد شریعت بر این اساس برآمد 

این علم پس از قرن هشتم هاا دوره اخیار، چنادان محا  هو اه اندیشامندان قارار        
باه   0884در اوای  قرن بیستم میلادی بود که محمد عباده در سافری کاه در    نگررت و 

اثار ابواساحاق شااطبی در     الموار ا  ری أصاول الشاریعة  هونس داشت، از و ود کتاب 
شده در آن را هرویج کرد، گاویی  های مطرحهونس آگاه شد و در بازگشت به مصر، ایده

لفظای، بارای رسایدن باه اندیشاه دینای       به این نتیجه رسیده بود که م یدماندن به نصّ 
گرایاناه هاونس، بزرگاانی    هجددگرایانه کاری نیست. اینجا بود که سران نهضات اصالاح  

چون محمد خضر حسین و طااهر بان عاشاور هونسای باه هعماق در م اصاد الشاریعة         
های دیگری در ایان موواو  باه    پرداختند که در نتیجه چنین نگرشی، هألیفا  و نوشته

 ریزی شد.دوره  دیدی پایه ثمر نشست و
را باا هادف نگاارش مبااحثی      م اصد الشریعة الاسلامیةطاهر بن عاشور کتاب خود 

ارزشمند از م اصد شریعت اسلامی و همثی  برای آن و استدلال بارای اثباا  آن هاألیف    
رسااندن باه   ها و وسیله کاستن از اختلاف میان ر ها و یاریکرد ها مر ع )ح ( اختلاف

 ان در هشریع مصالح نوپدید باشد.مسلمان
ها با و ود هنوعی که در عرصه پذیرش ورور  هو ه باه م اصاد دارناد،    م اصدی
اند که این م اصد از راه ادله چهارگانه )کتاب، سنت، ا ماا  و ع ا ( ثابات    اذعان کرده

در شده و به همین دلی  هر استنباط متناقض با آنها را باید رد کرد. شایان ذکر است کاه  
های کلی و کلان که در ه نین و هشاریع  گذار اسلام علاوه بر هدفم اصد الشریعة قانون

مجموعه احهام اسلام مد نظر دارد، از هشریع هر حهم خاصی نیز، هادف مشخصای را   
علا   »و بار اهاداف خُارد عناوان     « م اصد الشریعة»کند. بر اهداف کلان عنوان دنبال می
 د.انرا اطلاق کرده« الشرائع

های شریعت، حق انحصاری هشریع را باه  اه  سنت در عین حال که مطابق با آموزه
دانند، در م ام اثبا  و کشف قوانین شریعت، در حالی که در مباحاث  عهده خداوند می
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اناد و  غیرعبادی و محدوده غیرهعبدیا ، برخی ع   را در کشف احهام، مست   دانساته 
دانند، برخی دیگر باا نفای   ع   را پذیررتنی می  ع  احهام منطبق بر مصلحت از سوی

باردن باه   دانند و معت دند ع   باا پای  را پذیررتنی می« ر ه الم اصد»است لال ع   روش 
هواند مصالح معتبره نازد شاار  را در ررآیناد اسات را کشاف کناد و از       م اصد شار  می

ند. مطاابق ایان   روی با کشف م اصد شریعت، قادر است حهم مناسب آن را  ع  کاین
منطق، در ح ی ت، ع   در ررآیند است را و بر اسااس رهام م اصاد الشاریعة، درکای از      
مصالح معتبره در نزد شار  به دست آورده و به هشریع قوانین منطبق بر آن مصلحت، در 

 ورزد.قبال نصوص واردشده مبادر  می
شیعه کمتر مح  شایان ذکر است که بحث م اصد شریعت و مناطا  احهام، در ر ه 

هو ه قرار گررته است. برخی ر های شیعه با هأکید بر این نهته که مصالح احهام، مخفی 
کمتر در صدد کشف مصاالح   (21/401ب:  0408)خویی، و دور از دسترس ع   بشر است 

اند و به دلی  نگرانای از گررتارشادن در دام قیااس، کاه اماماان      و مناطا  احهام برآمده
از  : باب البد  والارأی(، 0417)نک.: کلینی، اند ه بر پرهیز از آن هأکید داشتههموار معصوم
اند. با این حال، برخی ر یهان دوران های استنباط ع لی ها حد ممهن ا تناب کردهروش

، مح اق  (044-0/040و  14-11و  0/08و  2/008ها: )عاملی، بیمیانی ر ه شیعه مانند شهید اول 
و در میاان اندیشامندان   ( 0/04: 0414)راوا  م اداد،   راو  م اداد   (،010: 0410)حلی، حلی 

)مرنیاه،  محماد واد مرنیاه    (،288: 0407)صدر، معاصر شیعه، برخی مانند محمدباقر صدر 
و موسوی خمینی به هبیین ن ش م اصد شریعت و مصالح احهام پرداخته و  (17/ 0: 0420

گرایی ارراطی، به مناطا  احهاام باه     در عین ا تناب از گررتارشدن در دام قیاس و ع
 اند.عنوان اصلی در خور اهها هو ه کرده

دوسات  اما درباره اعتبار م اصد شریعت در ر ه امامیه اثر مست لی و ود ندارد. علای 
،  ایگاه مصلحت را در ر ه امامیه بررسی، و مبانی نظری آن را ر ه و مصلحتدر کتاب 

ر م اصد شریعت به صاور  مسات   نپرداختاه اسات. در     بیان کرده، ولی به اثبا  اعتبا
ها را ع به رابطه م اصد شاریعت  نیز بیشتر به انوا  دیدگاه« ر ه و م اصد شریعت»م اله 

بسندی با نگاه به م اصد شاریعت را باه عناوان    و نصوص شرعی پرداخته و نظریه نص
د شاریعت و مصاالح   نظریه مختار هشریح کرده است. هسخیری نیز در رساله هبیین م اص
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و مناطا  احهام، مبانی اصولی این بحث را هبیین کرده و کمتر به هبیاین اعتباار م اصاد    
 شریعت پرداخته است.

اما اثبا  میزان اعتبار م اصد شریعت از دیدگاه ر های امامیاه، نیازمناد اثباا  چناد     
 م دمه است:

 شریعت و احکام شرعی. 1
اصد شریعت در اندیشاه ر هاای امامیاه اثباا  هبعیات      اولین م دمه برای اثبا  اعتبار م 

احهام از مصالح و مفاسد واقعی است. از نظر اشااعره، حسان و قابح شارعی اسات و      
خداوند متعال در ارسال رس  و انزال شرایع یا اساساً غایتی ع لانی نداشته یا اگر غاایتی  

نجیدن میزان هعبد ما نایارتنی است. هدف او از شریعت، سداشته آن غایت برای ما دست
رو ما حق پرسش از امور شرعی نداریم. اصولی مانند اقامه در برابر خودش است. از این

اند که نه در ثبو  شریعت و لوح محفاوظ  عدل و نفی ظلم نیز اموری  علی و اعتباری
هاا:  )غزالای، بای   اهمیت دارند و نه در م ام اثبا  و استنباط احهام شرعیه مدخلیتی دارناد 

011.) 
اما از قرن پنجم و ششم به بعد، برخی اشاعره این اصا  را انهاار، و نظریاه م اصاد     
شریعت را مطرح کردند و به این مطلب قائ  شدند که هشریعا  قرآن و سانت، غایاا    

همام آنچه در شریعت اسلام آماده، علات، م صاود،     (.000ها: )سبحانی، بیو اغراوی دارد 
دای سبحان چیزی را خلق نهرده  ز اینهه هدف، م صاد  حهمت و هدری دارد. زیرا خ
آنچه درباره آررینش الاهی و ود دارد، دربااره   (.07-01)انبیاء: و غایتی در آن نهفته است 

زیرا خداوند ما را بر چیزی مهلف نسااخته  (. 50)اعراف:  هوان گفتشریعت الاهی نیز می
آن و اود داشاته اسات؛ اگرچاه      و ما را به چیزی هرغیب نهرده،  ز آنهه مصلحتی در

 ممهن است حهمت و م صود برخی از آنها بر ما مخفی بوده باشد.
در باب هبعیت احهام از مصالح و مفاسد نیاز معتزلاه، وامن اذعاان باه ع لانای و       

دانستند. مهتب هشیع نیز مانند معتزله بودن حسن و قبح، عدالت را ملاک احهام میذاهی
اهی قائ  است؛ همان چیزی که ملاک حهم شرعی است. از برای ارعال حسن و قبحی ذ

هواند درکی از آن داشته باشد و به این دلی  ملازمه حهم ع   با رو است که ع   میاین
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رو در ایان  از ایان  (.081-0/012هاا:  )مظفر، بیحهم شر  در علم اصول پذیررته شده است 
 یه بزرگ صااحب  اواهر ررماوده    که رمسئله نیازی به بحث و اقامه دلی  نیست، چنان

 (.2/001: 0414)نجفی، « ان الاحهام الشرعیة عندنا معلومة لمصالح واقعیة»است: 
این بیان و مطالبی مث  آن در بیان ر های شیعه رراوان است. لذا باید هو ه داشت که 

هرین وابطه برای مصالحت، آن اسات کاه چاون مصالحتی کاه در ر اه اساتفاده         اصلی
بع موازین شاریعت، و در راساتای هاأمین اهاداف غاایی شاریعت و  امعاه        شود، هامی

اساتفاده از  طلبی و سوءگونه از مصلحت با مصلحت به معنای ررصتاسلامی است، این
موقعیت متفاو  است و ر ط ذی  موازین و محدوده ووابط و قواعد شاریعت قابلیات   

ده و راارغ از ایان واوابط،    کاربرد دارد و استفاده از مصلحت در خارر از ایان محادو  
غیرمشرو  بوده و راقد عنصر حجیت است. پس مصلحت، مطلوب شریعت و برآمده از 

 نویسد:  های شریعت است. از باب نمونه، ر یهی در این باره میآموزه
باید به این هو ّه کام  کرد که در شناخت مصلحت از مفساده و اهامّ از مهام    

آیاد، بهاره   تی که از زبان ادلّه به دست مای باید بر اساس مذاق شریعت و شناخ
برد. زیرا شار  به چیزهایی نسبت به دیگار اماور، اهمّیات راراوان داده اسات.      

آیاد  بنابراین، نباید اهمّیت چیزی را با ذوق و سلی ه خود و آنچه به ذهنمان مای 
 (.511: 0422)مهارم شیرازی، سنجید 

عیت احهام از مصالح و مفاسد اسات.  پذیرش نسخ در شریعت نیز مبتنی بر اثبا  هب
ها به حهم ع   و شر   ایز است؛ چراکه ع  ، به از نظر مح ق حلی، نسخ در شریعت
کند؛ و در مصالح اختلاف و هرییار راه دارد. در نتیجاه   هبعیت احهام از مصالح حهم می

 (.012: 0410)حلی، اند نیز  ایز خواهد بود هرییر احهامی که هابع مصالح
انی نیز بحث درباره مسئله ا تما  امر و نهی را مبتنی بر رارض و اود مالاک    خراس

؛ و انصاری در بحث وا اب مشاروط   (054: 0419)خراسانی، داند در متعلق امر و نهی می
بنا بر هبعیت، اخاتلاف احهاام از  هات اطالاق و ه ییاد، ناشای از اخاتلاف        »گوید: می

و بنا بر عدم هبعیت، اختلاف آنهاا ناشای از   مصالح و مفاسد مو ود در متعلق آنها است 
هنگام بحاث از واد نیاز    (. 52ها: )انصاری، بی« بودن آنها استاختلاف اغراض و گوناگون



 نامه امامیه، سال سوم، شماره ششم/ پژوهش 001

آمده بحث هبعیت یا عادم هبعیات احهاام از مصاالح و مفاساد      یهی از موووعا  پیش
 (.007-000: 0419)خراسانی،  واقعی است

اساتناد شاده اسات کاه      رای از پیاامبر اکارم   در هأیید این مطلب به روایت معرو
کارد و از آهاش دور   ای مردم  چیزی نبود که شما را باه بهشات نزدیاک مای    »ررمودند: 

کرد مگر اینهه من شما را به آن امر کردم، و چیزی نبود که شما را از بهشات دور، و  می
(. 07/45: 0419 )حار عااملی،  « کرد مگر اینهه من شما را از آن نهی کردمبه آهش نزدیک می

این حدیث نبوی از نظر نائینی صریح است در اینهه احهام از مصالح و مفاساد مو اود   
 (.2/01: 0018)نائینی، گیرد در خود ارعال سرچشمه می

خلاصه آنهه، ر های امامیه هبعیت احهاام از مصاالح و مفاساد واقعای را پذیررتاه و      
ه داشات گااه مصالحت یاا مفساده در نفاس       اند. البته باید هو بسیار به آن استناد کرده

احهام است نه در متعلق آن؛ مانند اوامر و نواهی امتحانی که در آنها متعلق حهم مفسده 
 یا مصلحتی ندارد و هدف ر ط آزمایش مهلف است.

 امکان کشف ملاکات احکام. 2
امهاان   پس از اثبا  هبعیت احهام از مصالح و مفاسد واقعی در نزد ر های امامیه، اثباا  
شاود:  کشف ملاکا  احهام ورور  دارد، که چند دلی  در اثبا  این مطلاب ذکار مای   

نزد ر یهان شیعه مسلم است که برخی از احهام شریعت مانند ع ود و ای اعا ، امضاای  
های ع لایی و عاادا  و رساومی اسات کاه در عارف آن روز بار اسااس        همان روش
پذیرش این مطلب (. 7/011: 0405)مرور،  استهای عُ لایی  ریان داشته اندیشیمصلحت

عالاوه  باودن احهاام اسات. باه    به معنای امهان رهم ملاکا  احهام بار اسااس امضاایی   
اندیشاانه  بودن هشریع و انتظار ررارسیدن شرایط عملای نیاز از مشای مصالحت    هدریجی

 هأکید ر یهاان مسالمان بار رعایات مصالحت     (. 02: 0409)سبحانی، شریعت حهایت دارد 
داشتن این مصلحت بر سایر احهام و هشریعا ، نمونه دیگری انتظام امور  امعه و م دم

 (.2/04: 0410)بحرالعلوم، از حاکمیت این بینش است 
احهام ارشادی اسلام نیز که بار حهام ع ا  انساانی مبتنای اسات و شاار  هام در         

از همراهای  موار ت با آن به هشریع دست زده باب دیگری در احهام شریعت است کاه  
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دهاد کاه هشاریع    شریعت با مصالح ع لایی و امهان رهم آن حهایات دارد و نشاان مای   
پذیر بیگانه نیست، بلهه در مواقع بسایاری باا آن همساو و    هنها با مصالح ع  اسلامی نه

 (.202: 0000)رشتی، همگام است 
آیاا   دلی  دیگر امهان کشف م اصد، ذکر ملاک و م اصد در قرآن و روایا  است؛ 

ها آمده و هدف آن و روایاهی مانند آنچه درباره لزوم مجهزشدن مسلمانان به انوا  سلاح
باا همسار    یاا دربااره حهام ازدوار پیاامبر     1را هرساندن دشمن بیاان کارده اسات،   

ایان   2اش که به ررع حرر در ازدوار با زنان پسرخوانده اشااره شاده اسات.   پسرخوانده
پاذیر اسات، اماا شناساایی آن     گویند احهام قرآنی هعلی یآیا  حتی به نظر کسانی که م

کند؛ چراکه بنا بر رارض، اگار در   برای ما ممهن نیست، هدرمندی احهام را حهایت می
 اند.کم از م وله حهمتم ام هعلی  نباشند، دست

الله، پاس از اینهاه   در اثبا  امهان کشف مصالح احهاام، ساید محمدحساین رضا     
کند )قسام اول هوقیفیاا ، مانناد عباادا ؛ و قسام دوم      ه ه سیم میاحهام را به دو دست

غیرهوقیفیا  )ع لیا (، مانند معاملا (، استهشاف ملاک را در دسته معااملا  ممهان   
داند. وی این ملاکا  را از طبیعت نصوص، مناسبا  حهم و مووو  و قرائن، قابا   می

دهاد کاه در آن   شاخیص مای  شدن در هعبد محض هداند و مشه  اصلی را غرقرهم می
درعاه ریختاه شاود    دانند ولی با یک پارچ آب که یکمتنجس را با دو قطره آب پاک می

دانند. زیرا اینها هعدد را هعبدی، و البته کشاف مالاک احهاام را غیار از قیااس      پاک نمی
)حساینی،  دانند. زیرا قیاس، ظنی است ولی کشف ملاک بر پایه اطمینان استوار اسات  می

0407 :44-45.) 
بندی راوق،  ماود بار حاروف ناص در      محمد واد مرنیه نیز ومن پذیرش ه سیم

داند؛ چه مصلحت آن را بدانیم و چه ندانیم. اما در معااملا ، باین   عبادا  را وا ب می
)مرنیاه،  داناد  کند و کشف ملاک را ممهان مای  نص و مصلحت معلومه ارهباط برقرار می

1421 :3/157.) 
قواعد کلی مسلم ر ه در روایا  را به عناوان دلیلای مسات   بارای      برخی، استناد به

اند؛ مثلاً در خبر عبدالاعلی مولی آل سام رسایده اسات   کشف م اصد شریعت ذکر کرده
پرسد. حضر  او را به این بخش از قرآن راهنمایی که شخصی درباره وووی  بیره می

ای کاه بعادها باه قاعاده     ؛ ر ره(78)حج: « حرََر وَ مَا  َعَ َ عَلَیهمُ ری الدِّینر مرنْ»کند: می
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ررمایناد:  ر هی هبدی  شده است؛ و نهته مهم در این ما را این اسات کاه حضار  مای    
یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عزو  ؛ این حهم و مانند آن از کتاب خادا شاناخته   »

ی  بیاره از  در حالی که خصوصیت وواو  (،0/77: 0091و  0/010: 0417)طوسی، « شودمی
شود، مگر اینهه درک درستی از اهداف ووو داشاته باشایم و محادوده    آیه استفاده نمی

 (.028: 0081)ایازی،  عسر و حرر را دریابیم و به مصلحت حفظ نفس هو ه کنیم
انصاری نیز ومن ه سیم اماور باه هعبادیا  و معااملا ، رهام مصاالح احهاام در        

نویسد این احهام از اماور  خرید و رروش بت می پذیرد و درباره حرمتمعاملا  را می
هعبدی نیست که هحریم و هشدید ع وبات آن را نادانیم و نفهمایم کاه مالاک حرمات       

هاای خاود و   ها چه بوده است. این امور، هابع مالاک سازی و ن اشی در آن زمانمجسمه
سیاسای   ای که در باب معاملا  و اماور متناسب با ع   و رطر  است و اوامر و نواهی

کناد  و  زائی آمده، از قبی  احهام ارشادی است که به آنچاه ع ا  و رطار  درک مای    
 (.2/541: 0405)انصاری، دهد رهنمود می

)خاویی،  کناد  بودن کشف مناط در عبادا  اشاره مای هنمخویی، با و ود آنهه به نام
، هماو )کناد  یبعضاً به م اصد شریعت هم اشاره ما  (001الف:  0408؛ همو، 08/085ب:  0408
 که نشان از امهان کشف م اصد در ابواب معاملا  از نظر وی دارد.( 0/401: 0077

داناد ولای در مساائ     الدین هم با و ود آنهه هعبد در عبادا  را صاحیح مای  شمس
ا تماعی و داد و ستد، استفاده از م اصد شاریعت را بارای رهام احهاام الاهای هجاویز       

دانند و باه هایچ   ی به کسانی که نصوص دینی را هعبدّی میو (.22: 0407)حسینی،  کندمی
گیرد و هرچند هعبّاد در  دانند، خرده میپذیری را روا نمیعنوان در آنها،  ریان و هطبیق

پاذیرد و  داند، ولی در اماور ا تمااعی هعبّاد را نمای    گسترهٔ عبادا  را از امور مسلّم می
ای را یاادآوری  وی ادلّاه  (.20)هماان:   داندمناطا  احهام و م اصد شریعت را کارساز می

هنهاا عباادا ، بلهاه دیگار  واناب      کند که مرهبه آنها بالاهر از قواعد ر هی است و نهمی
گیرد و در امور ا تماعی و در  اهایی از ر ه خصوصای مانناد   زندگی بشر را در بر می

ناه اماور را باا ادلّاه     گوشناسد، بلهه ایان داد و ستدهای رردی، برای هعبدّ  ایگاهی نمی
اند یاا از هطبیاق و   سنجد، که برآیند نصوصهشریع برهر و حهمت هشریع و مناطا  می

 )همان(.اند م ارنت میان نصوص بر اساس ظروف زمانی به دست آمده



 699/  ینیامام خم دگاهیبر د دیبا تأک هیامام یدر آثار فقها عتیاعتبار مقاصد شر یبررس

سبحانی ومن اشاره به شیوه کشف ملاک، درک مناط احهاام را باا سابر و ه سایم     
و در  اایی دیگار    (179: 1419)سابحانی،   داناد یپذیرد و البته برای قااطع حجات ما   نمی
هواند حهمی را هشریع کند کاه  گوید ع   در هنگام کشف مصالح و مفاسد وقتی میمی

باشد. یعنی از اموری باشد که شار  در آن، حهام الزامای، باه    « منط ة الفراغ»آن از قبی  
هواناد  یاه نمای  رع  یا هرک، نداشته باشد؛ اما در صور  و ود حهم شارعی قطعای، ر   

حهم را به واسطه مصالح و مفاسد پنداری هرییر دهد؛ چون در این صور  کار ر یاه از  
: 1384)هماو،  مصادیق ه دیم مصلحت بر ناص خواهاد باود، و ایان کاار  اایز نیسات        

43/101.) 
هاا در اصا  قائا  باه     هاا و مالاک  از نظر وی، قائلان به لزوم هبعیت احهام از مناط

استنباط احهام شرعیه در باب ملازما  ع لیه و نظاائر آن هساتند    حجیت ع   در مجال
و ع  ، بر هبعیت احهام از مصاالح، حااکم اسات و ررقای باین هعبادیا  و هوصالیا         
نیست. شار  حهیم است و رع  حهیم، مصون از لرو و عبث است. لذا بارای احهاام و   

دهنده است که به انجامرسد و مصالحی هشریعا  خداوند غایاهی است که به بندگان می
 (.133ها: )همو، بیرسد می

محمدهادی معررت نیز هأکید دارد که ملاکا  احهام در غیرعبادا  روشان و قابا    
هاای احهاام، نیااز باه     ادراک مالاک »البته از نظر وی  (.41الاف:   0019)معررت، رهم است 
ابعاد گوناگون شار ،   ای دارد که رسیدن به این بصیر  در پی پیمودنالعادهآگاهی روق

هاا را در احهاام   موسوی خمینی کشف مناط (.009ب:  0019)همو،  «باشدیارتنی میدست
 گوید: ولی در باب خیارا  می( 4/018 :الف 0420)موسوی خمینی، پذیرد هعبدی نمی

الامار  هوهّم اینهه حهمت خیار از م تضیا  خود ع د به حساب واقاع و نفاس   
هواناد آن را  ستور است و ر ط شار  عاالم بار واقاع، مای    است و از نظر عُ لا م

کشف کند در نهایت س وط است. زیرا این اعتبارا  ع لایی هستند ناه واقعای   
و دارای ح ایق واقعی غیبی؛ و از نظر عُ لا مخفی نیستند. مثلاً  ع  خیار برای 
متعاقدین حهم شرعی ثاابتی بارای هار دو طارف اسات کاه دارای مصاالح و        

 0420)هماو،  مانند ارراق برای هر دویشان در حال ا تماعشاان اسات    مفاسدی
 (.4/017الف: 
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درباره ظاهر آیه و روایا  حرمت بیع خون نیز، موسوی خمینی ومن کشف منااط  
 گوید:  می

آیه و روایت بر حرمت خوردن و آشامیدن و خرید و راروش بار ایان  هاا ،     
شاامیدن متعاارف باوده اسات،     دلالت دارد. زیرا در آن زماان هنهاا خاوردن و آ   

که روایا  دیگر در حرمت خوردن و آشامیدن هصریح دارناد و هردیادی   چنان
هواند هر نو  منفعتی را حرام ساازد. بناابراین، هار گااه     نیست که این ادله نمی

ای ع لایی هصور شود، مانعی از  واز خریاد  برای خون در عصر حاور، رایده
شده از کتاب النهایة بر عدم  اواز خریاد و   و رروش نیست. لذا ا ما  حهایت

ویژه کاه علاماه   شود؛ بهرروش خون، نیز بر  هت خوردن و آشامیدن حم  می
 (.0/57 :0405)همو، کند عدم  واز را به عدم انتفا  هعلی  می

زماان  درباره حرمت رروش انگور به خمار، روایاا  رراوانای و اود دارد. اماا هام     
داند. پرسش اینجاا اسات   که رروش انگور به خمار را حرام نمیروایاهی نیز و ود دارد 

نبودن که گاه حتی رروش انگور را به امامان نیز نسبت که: با ررض صحت روایا  حرام
 شود؟داده است، این مسئله چگونه ح  می

موسوی خمینی پس از بیان هر دو صنف روایت، علات حرمات راروش انگاور باه      
داند. لذا با کشف علت حرمت، مفساده  ناپذیر نمیهای درکساز را از  مله علتشراب

سبب گرمای   کارداند و آن عبار  است از اینهه این این رروش را برای بشر روشن می
شاود و هایچ مصالحت دیگاری     و روار بازار شراب و انتشار رساد در  امعه بشری می

رروشاان  امله باا شاراب  و ود ندارد که بتواند با این مفسده برابری کند و سبب  واز مع
 (.1/219)همان: گردد 

با هو ه به آنچه بیان شد، ر های امامیه احهاام را باه دو قسام هعبّادی و غیرهعبّادی      
اند. از نظر آنها، در برخی از اقسام هعبدّی، هعلیا   اایی نادارد.    )هدبیریا ( ه سیم کرده

هٔ احهام غیرهعبدّی، ایان  چون ع   در دایره هعبّدیا  هوانایی کمتری دارد، ولی در گستر
های آن را باه دسات   های احهام را کشف کند و مصلحتهوانایی را دارد که بتواند علّت

 آورد.
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 استفاده از مقاصد شریعت در استنباط از منظر موسوی خمینی. 3
شود که: آیا در م ام اساتنباط نیاز ر هاا از    با اثبا  م دمه اول و دوم، این پرسش مطرح می

هاایی کاه   اند یا نه؟ واقعیت این است که با هو ه باه محاذوریت  عت بهره بردهم اصد شری
اند، م اصد شریعت آنچنان که در ر اه اها    ر ه و اصول شیعه از نظر اعتماد به منابع داشته

سنت به عنوان علم م اصد به آن پرداخته شده، با است بال موا ه نشده است. از طرری هام  
ر هاای شایعه در چناد ساده گذشاته، باه عناوان عااملی         نشدن حهومت به دست هشهی 

، اما ر های معاصار، در ساایه   (25: 0407)حسینی، ها ارزوده است هاریخی، بر این محذوریت
اند، کاه از  ملاه   چند دهه گذشته، اهتمام وارری به م اصد شریعت داشته بیداری اسلامی
 وسوی خمینی اشاره کرد.هوان به محمدباقر صدر، محمد واد مرنیه و ماین ر ها می

موسوی خمینی نیز مانند سایر ر های شیعه باا هأکیاد بار ر اه  اواهری بار عنصار        
مصلحت و م اصد شریعت هأکید کرده و در  اهای بسایاری از آن در اساتنباط احهاام    
شریعت سود  سته که در ادامه به چند نمونه از هأثیرا  هو ه باه م اصاد شاریعت در    

 پردازیم.ر ه وی می

 نمونه اول: توجه به عدالت در استنباط
موسوی خمینی در این مووو  که متعاقدین باید ما وقع علیه الع د را هسالیم کنناد، باا    

داند کاه امسااک ماال    استناد به عدالت، که از م اصد شریعت است، دلی  اصلی را آن می
کناد،   غیر، ظلم )خلاف عدالت( است، حتی اگر یهی، از هسلیم مال خودش خاودداری 

 (.5/561الف:  1421)موسوی خمینی، کردن ندارد طرف دیگر حق ظلم
 3(09/021: 0419)حار عااملی،    که درباره کرایهٔ بر  است« ولادابی»همچنین، در روایت 

مستأ ر هخلف کرده وامن حیوان است نه ا ر  بیشاتر و الآن  »اند که: برخی رتوا داده
، اما موسوی خمینای در  «چیزی بر عهده او نیستکه حیوان را سالم به مالک برگردانده 

رتوای مذکور )عدم پرداخت ا ر  بیشاتر( مخاالف ع ا  و عادل     »نویسد: این باره می
حسن عدل و و وب عم  باه آن، کاه    (.0/559الاف:   0420)موسوی خمینی،  «اسلامی است

دلالت در زمرهٔ مباحث مست لا  ع لیه است، بر مصلحت شدیده در عالم ثبو  و واقع 
 کند و در نتیجه، هر عملی ر ط یک حهم دارد که آن مصداق عدل واقعی است.می
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 نمونه دوم: توجه به حکمت تشریع ربا
های شرعی را به دست آورده و آن را ای دیگر، ر ها دربارهٔ ربا از روایاهی، حیلهدر نمونه

ر بیشتری را دریارت ای که شخص، م دابه گونه (20/091: 0414)نجفی، اند مشرو  دانسته
 کند، ولی آن را در زمره حرمت ربا نیز نتوان داخ  کرد.

هاا را  پیش از موسوی خمینی هم برخی از ر یهان، مانند مح ِّق اردبیلی، ایان حیلاه   
اناد، مگار باه    اند. زیرا آنها را با علّت  ع  حرمت ربا در هناری گررتهدانستهدرست نمی

)م ادس  اناد  هاا روا شامرده  ربا را در قالب این حیله هنگام ورور  که در این صور ،
ای مطرح کرده است. موسوی خمینی این بحث را به گونه گسترده (.8/488: 0420اردبیلی، 

روایااهی کاه هاوهّم هخلاّص از رباا را باه و اود        »وی بحثی را مطرح کرده و نام آن را 
روایا  بارای ررارکاردن از   های پیشنهادی در این گذاشته است. گویا وی راه« آورندمی

 نویسد:وی در این باره می(. 2/507الف:  0420)موسوی خمینی، داند ربا را مشرو  نمی
هاای  هاا و درخواسات  گیریچگونه ممهن است بتوان ربا را، با این همه سخت

بازدارنده مو ود در قرآن و روایا  که از طریق شیعه و اه  سنتّ آمده اسات،  
گوناه وارد نشاده اسات و باا آن هماه      هٔ دیگر گناهان ایان در صورهی که دربار

سااان کااه اقتصاااددانان بااه آن هااای اقتصااادی، ا تماااعی و سیاساای، آنمفسااده
 (.0/541)همان: هایی شرعی روا دانست اند، با حیلهپرداخته

وی نخست ربا را به دو گونه معاووی و قروی ه سیم، و ربای در معاوواه را بااز   
 کند:بندی میبه دو قسم دسته

نخست، آن  ایی که میان دو  نس مانندر هام از  هات ارزش هفااو  باشاد،     
گونه نباشد. در قسم مانند  نس در ه یک با  نس در ه دو؛ و دیگر اینهه این
پاردازد و از آیاا  و   دوم، که ربای قروی است، به رلسفه  ع  حرمت ربا می

ده است ظلام و ساتمی اسات    کند: آنچه باعث حرمت ربا شروایا  استفاده می
 (.0/542)همان: شود که در ربا مح قّ می

پذیرد. زیارا نازد   موسوی خمینی در قسم اول از ربای معاووی، روابودن حیله را می
عرف و عاقلان عالم، در اص ، ربا نیست. زیرا ر ط حجم آن متفاو  اسات و باالابودن   
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آید، هرچناد متشارعّان از بااب    حجم کالایی، ملاکی برای سود در هجار  به شمار نمی
هاای واردشاده را نیاز از بااب هعبّاد      شوند، ولی حیلههعبدّ، این قسم را نیز مرههب نمی

ولای در دو گوناه دیگار     (.0/540)هماان:  دارناد  پذیرند و حرمت ربا را با حیله برمای می
 هوان گفت حیله، صحیح نیست و روایا  مجوّز حیلاه را یاا بایاد رد کارد و گفات     می

برخی از آنها وعیف هستند و آنهایی را هم که از سند درستی برخوردارند، باید هو یاه  
شاود ظلام و   کرد، یا رهم آنها را به صاحبشان واگذاشت. زیرا در اینجا حیله باعث نمای 
اناد، برداشاته   رساد و هعطی  داد و ستدهایی که به عنوان رلسفه حرمت ربا شمرده شاده 

 (.0/545)همان: شوند 
گویند ظلم و رساد واردشده در روایا ، ر ط حهمات  در پاسخ به کسانی که می وی

 گوید:  رساند و نه علّت آن را، می ع  حرمت ربا را می
اگر مخالفت این روایا  با ادلّه حرمت از باب هخصیص و ه یید باود، اشاهالی   

دارناد و  نداشت ولی از آنجا که این روایا  با ادلّه دیگر به گونه کام  مخالفت 
ای در نظار گررات،   هوان برای آن حیلاه ماند  ز اینهه میهیچ موردی باقی نمی
 (.0/545)همان: آید که حهم حرمت ربا لرو به نظر آید در این صور  لازم می

 نمونه سوم: حفظ دین و اشاعه شریعت
ومن استناد به حفظ دین و لزوم  موسوی خمینیدر بحث حرمت رروش قرآن به کفار، 

شاود کاه لازوم حفاظ قارآن و ساایر       عه دین که از م اصد شریعت است، متذکر میاشا
م دسا  از دسترس کفار خلاف مذاق شار  به هبلیغ اسلام و گساترش احهاام و لازوم    

بهاا نیسات. از   هدایت مردم است. احتمال مسّ قرآن هم مزاحم با ایان مصالحت گاران   
رآنای را بارای حهاام زماان     های حاوی آیاا  ق نامه رو است که حضر  رسولاین

. لاذا  (2/725)هماان:   ررستاد و این به دلی  اهمیّت هبلیغ اسلام و شاریعت اسات  خود می
 داند.موسوی خمینی رروش قرآن به کفار را حرام نمی

 نمونه چهارم: حکمت تشریع خیار
شاود؟ موساوی   آیا خیار مجلس ر ط برای غیرحیوان است یا شام  بیع حیوان نیاز مای  

حهمت  ع  خیار مجلاس هماان   »گوید: ومن اشاره به حهمت  ع  خیار میخمینی 
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هفهر و هشخیص مصلحت است که درباره حیوان نیز همین حهمت و اود دارد )پاس   
خیار مجلس برای حیوان نیز ثابت است( اما چون حیوانا  از  هت خل ات و  هاا    

لاذا خیاار   (. 4/95ماان:  )ه «باطنی متفاو  هستند این خیار مجلس ها سه روز امتاداد دارد 
 شود.مجلس برای حیوان نیز ثابت می

 نمونه پنجم: حفظ دین به عنوان یکی از مقاصد شریعت
 گوید:  موسوی خمینی درباره حرمت خرید و رروش بت می

دانایم ماذاق   ها حرام است. این به خاطر این است که مای هصویر و ساختن بت
ر کفر و شرک و هعظیم و علاقاه باه   شود بر آثاشار  بر این است که راوی نمی

بینیم برخی ایرانیان بر آثاار  طور که میب ایر بر آنها و ارتخار به آنها بمانیم، همان
 (.0/219: 0405)موسوی خمینی، اند پرستان باقی ماندهقدیمی مجوس و آهش

گویااد قصااد شااار  از هحااریم وی در ادامااه واامن هو ااه بااه م صااد شااار  ماای 
داری آن و ن اشی مو ودا  زنده به سبب ررهنگ آن زمان بود کاه  سازی و نگهمجسمه
ها روار بسایار داشات و سااختن    پرستی و ود داشت و مجسمههای علاقه به بتریشه

مجسمه برای هعظیم و احترام به آن بود. امّا روایاهی داریم که گویاای  هات کراهات و    
وَ »اناد:  کاه ررماوده   م صادقها است؛ مث  روایتی از اماحرمت این اعمال در گذشته
)حار عااملی،    رسااند( )هصاویر در مسا د، به شاما زیاان نمای   « لهرنْ لایُضررَّکُمْ ذلرکَ الیَومَْ

هاا، در  ها و مجسامه ؛ یا در روایتی دیگر آمده است که استفاده از این ن ش(5/205: 0419
موسوی خمینای   (.5/001)همان:  ررش و ابزاری که  نبهٔ هزیین و هعظیم ندارد  ایز است

داند کاه  هایی میروایا  هحریم را به مناسبت حهم و مووو  ناظر به هماثی  و صور 
شاود. از  ها است وگرنه ررد به صرف داشتن مجسامه از اسالام خاارر نمای    یادآور بت

در صدد نهی شدید مسلمانان از این کار برآمد ها آثاار کفار و    رو حضر  رسولاین
 ،باا ایان عما     ، در موا هاه ساازی کناد. لاذا در روایاا     وحید پاکشرک را از حوزه ه

 (.0/258: 0405)موسوی خمینی، شدّ  ررتار شده است به
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 نمونه ششم: دفع اضلال مردم به عنوان یکی از مقاصد شریعت
درباره خرید و رروش کاغذ برای نوشاتن کتاب والال در آنهاا یهای از ادلاه موساوی        

است که درع اولال مردم از اموری است کاه شاار  باه     خمینی برای حرمت این بیع آن
داناد در  آنها اهتمام دارد. پس چگونه ممهن است بگوییم بیع قرطاس برای کسی که می

شود  ایز است؟ آیا این کار اعانت آن ود اسلام و رد قرآن کریم )العیاذ بالله( نوشته می
 (.1/201)همان: بر اثم هست یا نه؟ 

 ان و آبروی مسلمانان به عنوان یکی از مقاصد شریعتنمونه هفتم: حفظ ج
قدر مهم است که در قرآن، احیای یک مصلحت حفظ  ان انسان مسلمان در شریعت آن

ها شمرده شده است. مطابق این منطق، مصالحت حفاظ   ررد به معنای احیای همام انسان
هاام شاریعت،   دادن حهمای از اح ها م تضی است که در هزاحم آن باا انجاام   ان انسان

دست از حهم شریعت کشیده و حهم به حلیت محرما ، بلهه و اوب آن داده شاود؛   
که این قضیه در ر ه شیعه، در قالب هر یح  ان انسان در قبال برخای از قاوانین و   چنان

 م ررا  شریعت، مسلم و مح  اهفاق ررض شده است.
اشاره به این مطلب کاه  مثلاً درباره رروش سلاح به دشمنان دین، موسوی خمینی ومن 

بسا مصلحت مسالمانان اقتضاای بیاع سالاح و     این امور سیاسی هابع مصالح روز بوده و چه»
ای از کفار را داشته باشاد، البتاه گااهی نیاز مصالحت در      حتی اعطای مجانی سلاح به طایفه

هرک بیع سلاح است، چه زمان  نگ باشد چه زمان آمادگی برای  نگ و چه دوران صالح  
د، زیرا خوف آن و ود دارد که ه ویت کفار مو ب هجمه بر  اان و آباروی مسالمانان    باش
دو روایت را قاصر از هبیین مووو  برای عصار حاوار   ، دو روایت ذکر کرده و آن «شودمی
بوده که اوواا  و احاوال متفااو      داند. زیرا این دو روایت، مربوط به عصر صادقینمی

کند که هر گاه امهاان دراع دشامن    ود در روایت دوم استفاده میبوده است، اما از هعلی  مو 
قوی به وسیله دشمن در امان باشد، بیع سلاح به کفار برای درع کفار دیگر  ایز اسات. و باا   

گیرد کاه  بررسی آنها، در پایان نتیجه می وو ود روایاهی در مجازنبودن رروش سلاح به کفار 
لذا وی با کشاف   (.334-1/227)همان:  کندهأیید نمی همه این روایا  چیزی  ز حهم ع   را

 داند.علت حهم، رروش سلاح به کفار را در مواقعی  ایز می
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 نمونه هشتم: توجه به حفظ آبرو
گوید متجاهر موسوی خمینی ومن استناد به حفظ آبرو که از م اصد شریعت است، می

. پاس اگار کسای پاس از     به رسق کسی است که ابایی از ظهور گناهش نزد مردم نادارد 
هجاهر به رسق، آن را نزد مردم هو یه کرد اگرچه هو یهش درست نباشاد، متجااهر باه    

و  (0/420)هماان:  رسق نخواهد بود. زیرا مذاق شار  به اهتماام آباروی مسالمانان اسات     
های مح  هو ه درباره مذاق شاار  ایان اسات کاه ماذاق شاار  هماان        یهی از دیدگاه

ه شار  در ووع احهام در نظار گررتاه و باه آنهاا هاو هی باس       مصالح عمومی است ک
که با این هفسیر، این رتوای اماام در   (217: 0078م امی، )نک.: حسینی قائمعمیق داشته است 

 راستای م اصد شریعت )حفظ العرض( است.

 نشدن نظامنمونه نهم: مختل
که از م اصد شریعت نشدن نظام موسوی خمینی در معنای هرابن، ومن استناد به مخت 

 نویسد:است، می
شاده نااهمگونی انادکی باشاد، باه      چنانچه میان قیمت واقعی و قیمت رروخته

گوناه شاه    دهد و معاملا  به هماین ای که در نو  معاملا  این رخ میگونه
گیرد، در این صور  حق خیار و ود ندارد. زیرا خیار هنها در  اایی اسات   می

زار شه  گررته باشد به اینهه هفاو  قیمت ناهنجار که معامله برخلاف سنت با
و غبن نیز آشهار باشد. در غیر این صور  همه معاملا  به  ز اندکی، خیاری 

)موساوی  باشاد  خواهد بود و این نزد ع لا و مذاق شاریعت و ر اه باطا  مای    
  (.4/440الف:  0420خمینی، 

 داناد و  شاریعت مای   در واقع، امام ثباو  خیاار را مرباوط باه ماوارد منصاوص در      
 قائ  اسات اگار ایان معااملا  خیااری شاود، مو اب اخاتلال نظاام خواهاد شاد؛ و            

 نشادن نظاام از م اصاد شاریعت اسات، در چناین معااملاهی، خیاار ثابات          چون مخت 
 نیست.
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 نتیجه
بر پایه آنچه گذشت، ر های امامیاه احهاام را هاابع مصاالح و مفاساد، و رهام آن را در       

اناد. موساوی   دانند و در م ام استنباط نیز کمابیش اساتفاده کارده  ذیر میپمعاملا  امهان
ها، گااهی نیاز باا هو اه باه م اصاد       بسندی در بسیاری از استنباطخمینی با و ود نص

های بدیعی عروه کرده و اهتمام وی و ر های امامیه به م اصد شاریعت  شریعت دیدگاه
 است.نیز در هعمیق آن مؤثر بوده در م ام استنباط، گاه در هوسعه ر ه و گاهی 

نگاه وی به م اصد شریعت در هوسعه ر ه گاه منجر به کشف حهام  دیادی شاده    
است، مانند آنچه در نمونه سوم مطرح شد. موسوی خمینی بارخلاف بسایاری از ر هاا،    
حهم حرمت دسترسی کفار به قرآن و سایر م دسا  را نپذیررته، و آن را خالاف ماذاق   

بلیغ اسلام و گسترش احهام دانسته و دسترسی ایشان بر قرآن و مساا د و  شار  برای ه
داند. گاهی نیز با نگاه به م اصد شریعت، به ه یید نصاوص  م دسا  اسلامی را  ایز می

داند، در پرداخته، بیع قرطاس به کفار را با قید علم به استفاده برای اظلال مردم حرام می
دانند. زیرا باا م صاد شاریعت    هیچ حالتی حرام نمیکه نصوص مطلق است و در  حالی

اند و رروش سلاح به که عدم اظلال است منارا  دارد. گاهی نیز نصوص را هوسعه داده
 اند.کفار را با شرایط و مصالحی  ایز دانسته

هاای شارعی اساتفاده کارده و     گاهی نیز از م اصد شریعت برای  لوگیری از حیلاه 
اند که ایان شایوه اساتنباط    د نصوص متعدد بر  واز آن نپذیررتههای ربا را با و وحیله

هعدی از نصی است که از نتایج هو ه به م اصد شریعت شمرده شده و مخالفاان هو اه   
اند، در حالی کاه نموناه راوق اثباا      به م اصد شریعت آثار مخرب آن را رراوان دانسته

 داند.ی از مشهلا  میگشای بسیارنظری است که هو ه به م اصد شریعت را راه
موسوی خمینی گاهی نیز از م اصد شریعت برای هعمیق رهم نصوص استفاده کارده  

دادن به عادالت، کاه از م اصاد شاریعت اسات، باه رهام        است، مانند  ایی که با هو ه
صحیح نصوص دعو  کرده یا  ایی کاه حفاظ دیان را از م اصاد شاریعت دانساته و       

کند یا اینهه هو ه به م اصاد را معیااری بارای رد یاا     نصوص را بر اساس آن هفسیر می
 داند.قبول روایا  می
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با شناخت م اصد شریعت و هو اه ر یاه باه آن در اساتنباط، رهام وی از نصاوص       
کاار نگررتاه و ر اط بادان     شریعت متفاو  خواهد بود، اگرچه م اصد را در استنباط به 

بخشد. لذا هو ه ن ر یه را وسعت میهو ه داشته باشد. شناخت م اصد الشریعة، ارق ذه
هواند در هحلی  موووعا  ر هی به ر یه کمک شایانی کند؛ مانند هو ه به این مسئله می

کناد و موساوی خمینای    به حفظ آبروی متجاهر به رس ی که رسق خاود را هو یاه مای   
 داند.کردن از او را  ایز نمیغیبت

یاری رساند ها از نصوص، هفسیری  هواند به مجتهدخلاصه آنهه، م اصد شریعت می
های کلّی شار  باشد و ر اه را از  ماود در اماان نگاه     به دست دهد که مطابق با آرمان

گوی نیازهای  امعه قرار دهد. لذا باید مجتهاد در خاودر نصاوص نیاز باه      دارد و پاسخ
 ا تهاد بپردازد و به الفاظ ههیه نهند.

 هانوشتپی
 

 (.11انفال: عَدُوَّکم ) وَ اللَّهر عَدُوَّ برهر هُرْهربُونَ الْخیَ ر رِّبَاطر مرن وَ قُوَّةٍ مِّن استَْطَعتُْم مَّا لَهُم أَعردُّواْ . و8َ
 قَضَاوْاْ  إرذَا أدَْعریاائهرمْ  أَزْوَارر رای  حَرَرٌ الْمُؤْمرنرینَ علَی یهونَ لَا لرهی زَوَّ ْنَههَا وطََرًا مِّنهَا زیَدٌ یقضَ . رَلَمَّا0

 .(07احزاب: وَطَرًا ) مرنهْنَّ

 دادنررت و پس از انجاام  ی همبه مهان دیگر که حیوانی را ها مهان خاصی کرایه کرده بود شخصی .9
 .میان آنان نزا  درگررت و الک ررت و او مطالبه ا ر  بیشتری کردکار، سراغ م
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 ، قم: نشر هفهر.المحرمة دراسا  ری المهاسب(. 0405انصاری، مرهضی بن محمد )
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 میة.، قم: مرکز الردیر الدراسا  الاسلاالا تهاد والحیاة(. 0407حسینی، محمد )
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 نا، الطبعة الثانیة.، بیرو : بیمستدرک الوسائ  و مستنبط المسائ (. 0418نوری، میرزا حسین )
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الزرارة مع الترکیز علی و هة نظر  یر یاستعراض و هة النظر الن دیة لل فار

 خویي
 *نژادرفعت یمحمدتق

 **ي ستامحمدكاظم رحمان
 ***نیاوادیحسین ج

 [24/40/2041القبول:  يخ؛ تار12/40/2041الاستلام:  يختار] 
  

الذامّة ری الزرارة بن اعین من اصحاب البااقر والصاادق   ورد  روایا  متعددة المادحة و
من رواة المشاهورة الشایعیة و قابا  للاعتمااد. و لهان علمااء الامامیاة         علیهما السلام و

انهّا کانت من  هة الت یّة و وعف السند او الدلالة، حااولوا رای   بالتبریر الروایا  الذامّة، ب
 الخواص من اصحاب الامامین الشریفین.عدّدوه ری عداد الرواة الموث ة وهوثی ه ب  

، هاذا الاراوي العظایم راي     ي، الباحث ري الوهابیة المعاصرةار فینت د ناصر بن عبد الله ال
هرسایم و هاه   عن طریاق   ، واللعنم وا  الذاصول مذهب الشیعه مستنداً الی روایکتاب 

بانها ، المن ولة عن طری ه الروایا  الشیعیةمن ، یحاول ه دیم مساهمة کبیرة بانه کان کذاباً
 .طئة وغیر صالحةخا

، أنه لا هو د عیوب ومشاک  معاه،  وثائق ال فاری، من خلال رحص هذه الم الةاووحت 
ماع   ها تماعا عادم   ، واللعان روایا   ، والجرحبریئة من التهم، مث  روایا   الزرارةوأن 

 .هحدي أوامر إمام ، والإمام باقر

 .یةاللعن، الت  یعه،اصول مذهب الش ی،ال فار ین،زرارة بن اع الکلمات المفتاحیة:
                                                                 

 rafatnejad95@gmail.com  .نور قم یام امعة پ یر یثالاستاذ المساعد لفر  علوم ال رآن والحد *
 kr.setayesh@gmail.com  .نورقم یام امعة پ یر یثاذ المساعد لفر  علوم ال رآن والحدالاست **
 javadiniah@yahoo.com  .نور ري قم )الهاهب المسؤول(یام،  امعة پالتدریس طالب دکتوراه ري علم أصول ***
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 یا عدم وثاقة الاشعث ییمه 
 *يانفاطمه ژ

 [24/40/2041القبول:  يخ؛ تار40/40/2041الاستلام:  يختار]
 

لاذلك، حااول   رراي مصاادر صاالحة.     هاا و ود تکانا وثاقة الروایا  من  ،ویلةمنذ رترة ط
اسام   کان الاشعثیا  او الجعفریاا  دائماً استخرار الروایا  من مصادر موثوقة.  محدثونال
 و الإماام الهااظم  و إساماعی  بان موسای   عان  معظم روایاهه روی ، روائیهتاب ل

 ب الی اساماعی  بان موسای بان  عفار     و لهن قال بعض، انّ هذا الهتا .الهرام أسلاره
 لایمهن الدرا  عنه و لا یجوز استخدامه ری الاستدلالا  والاستنباطا  الدینیه.

 ستظهر أنه بالإوارة إلی کونها موث ة بوثائق الوثی اة، و  ستحهم هذه الم الة علی حججهم و
وائاق،  بن بعاض ال ، راإ الهثیارة خلال ال رون استخدمها العظماء مضاراً الی انّ محدثی الشیعه 
 .هاوثاقت، لن هف د الهتاب العامةّأیدي الرواة بن له  مث  حداثة سطر الهتاب و

 .یةوثاقة الهتب الروائ یا ،الجعفر یا ،الاشعث الکلمات المفتاحیة:

 

 

 

 

                                                                 
 fa_zhian@yahoo.com . المعصومة )س( یدة امعة الس یر یثالحدد لفر  علوم ال رآن وعالاستاذ المسا *



 000های عربی / چکیده

 

 

 یوم الرحبة و هحلی  موا هة الشهود غدیر خم معه
 *عبدالرحمن باقرزاده

 **ینیالسادات حس ينبز 
 [24/40/2041القبول:  يخ؛ تار11/22/2041ستلام: الا يختار] 

 

لإماام  ولایاة بمعنای الخلاراة ل    من أهم الوثائق الشیعیة ري إثباا   کانحدیث غدیر خم 
، دعای المخاالفین عاادم   و بارغم هاواهره و دلالتاه الصااریحة علای امامتاه      علاي 

 الاستشهاد علی هذا الحدیث.
 مراکاز ال مان  ت الرحباة ، وکانا راي الهوراة  قد قضت  الظاهرة بما أن معظم رترة إمامته و

راي   ی المناشدا  للاماام حدإ ةالم ال ه، ر د استعرض هذالشهیرة ری الهورة لبیان الخطبة
استشاهد   الای اناه   اناتجّ قاد   مع نهاج مهتباة. و   بالمنج الوصفی التحلیلیهذا المجال 
بي صالی  من أصحاب النثلاثون شخصاً ، حیث کان هنا  حوالي ری الرحبة بحدیث غدیر
اعترف بعضهم راي وقات    ، وو ری المجلسبعضهم شهد صراحة  ، وسلمآله  الله علیه و

کاان  ، الصاحابة  عان طریاق  ، بالإوارة إلی روایته هذا الحدیث یتضح من الأدلة أن لاحق.
 متواهراً معنویاً ایضاً.

و  التردیاد رای همهاین امار الاماام     شدة ری الرحباة بعاد معرکاة الجما  و    کون المنا
الشدیدة مع المنهرین و ایضاً ابتلاء الابعض بالاداء ماع اعتارارهم للحادیث       هتهموا 

الخلاراة و لایس   معنا حدیث غدیر خم هاو الاماماة و   کانت من ال رائن التی یدل علی انّ
 .الصداقةو مجرد المودّة

 .خم، الصحابة یر، المناشدة، الرحبة، الاستشهاد، غدیالامام عل الکلمات المفتاحیة:

                                                                 
 a.bagherzadeh@umz.ac.ir.  امعة مازندران )الهاهب المسئول( یر یةالاستاذ المساعد لفر  المعارف الاسلام *

 z.hosseini@umz.ac.ir . امعة مازندران یر یثالحدستاذ المشارک لفر  علوم ال رآن والا **
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 ی ة الوحی والهلام الالهی: من الهلام النفسی الی شرحه الفلسفیح 
  وادی آملیللطباطبایی و 

 *مهانملک یدحم
 **یانسلمان قاسم 

 [24/40/2041القبول:  يخ؛ تار40/22/2041الاستلام:  يختار] 
 

 وثاقتهاا کاان   یةکیف العلاقة الو ودیة للهلما  والمفاهیم ال رآنیة مع الوحي والسوال عن 
  من مسائ  علم الهلام.

علای أسااس آراء    ی وم هذا البحث علی و هة النظار التاریخیاة والمنهجیاة التحلیلیاة، و    
، الهالام ري الإ ابة علی سؤال عملیة مع ولة لفهم آملی  وادي  محمد حسین طباطبائي و

یة، یفهم الررض من المتهلم من قب  البشر عم  الإلهي الذي یرشد والی غایة المع الرؤیة 
الإلهي، والهدف النهاائي منهاا هاو    الفع  والجع  إلی أن الوحي والهلمة الإلهیة هي  ینتج

 .هح یق الإرشاد، الذي یتطلب الهشف عن الوحي ري شه  التواص  البشري
عوالم  هناسبه مع ته ولشمولیو  امر واحدٌ، من مرهبة الذا  الی مرهبة الوثاقةح ی ة هذه ال و

نفس النبی و ان کان  ، وی واسطة ری نزوله و ظهور مراهبه المختلفة، کان نفس النبمختلفة
من  هة الفلسفیة هو نفس العلم بالوحی والهلام و لهن لیس هو راع  الهالام والاوحی   

 ب  هو ظرف لتح ق و نزول الوحی والجع  الالهی.

ة العلام ی،الهلام النفس ی،الوح ی ةح  ی،الهلام الله ی،الوح الکلمات المفتاحیة:
 ی.آمل ی واد یی،الطباطبا

                                                                 
 h.malekmakan@ut.ac.ir. امعة الطهران  یر یالمعارف والفهر الاسلام یةکل یالاستاذ المساعد ر *

 sgns1349@chmail.ir . )الهاهب المسئول( والمذاهب یان امعة الاد یر یةطالب دکتراه لفر  المذاهب الهلام **



 000های عربی / چکیده

 

 

موقف التسامح ری الحضارة الاسلامیة ری و هه نظر السید  مال الدین 
 اسدآبادی

 *یمحمد دهقان
 **یمحمدرضا باران

 [24/40/2041القبول:  يخ؛ تار20/21/2041الاستلام:  يختار] 
 

 ماال  و هاة نظار الساید     ،المنهج المتداخ  بین التخصصا بووحت الدراسة الحالیة ا
بنی السید اسدآبادی ارهااره   بادي حول مهام التسامح ري الحضارة الإسلامیة.دآالدین أسع
قضایا مث  علی اساس التسامح و یعت د بانّ له دور مهم ری الحضارة. ری رأیه،  التجدیدیة

الاعت اد ري الإسلام الح ی ي، وهحدیث الإسالام ور اا للاحتیا اا ، وهوسایع العلاقاا       
نخبهم ري ال ضاء علی خرارا   هوارق المسلمین و ه ارب و علماء آخرین ، والعلمیة مع 

المجتمع هي من بین أهم المحاور لمث  هذا الهدف. کما أن ث اراة التساامح باین الادول     
 .هجنب الاختلاف والان سام الإسلامیة ستورر منصة للت ارب و

لامیة، الت اء، السید  مال هجدید الحضارة، التسامح، الحضارة الاس الکلمات المفتاحیة:
 .الدین اسدآبادی

                                                                 
 mdehqan23@gmail.com .)الهاهب المسئول( والمذاهب یان امعة الاد یر یعهطالب دکتراه لفر  معررة الش *
 mrb1385@gmail.com .زهراء )س( امعة ال یر یخالتار الاستاذ المساعد لفر  **
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 یةأعمال ر هاء الإمام ری وثاقة م اصد الشریعةالتح یق ري 

 الخمیني الاماممع التأکید علی و هة نظر 
 *یشوشتر یمهد

 **یزیخورم یدریمحمد ح یدس
 [24/40/2041القبول:  يخ؛ تار21/40/2041الاستلام:  يختار] 

 

هو العلم باهداف الشریعة و رهم غایاههاا. یهتمّاون ر هااء    « عةم اصد الشری»الم صود من 
قد رتح الف هاء المعاصرون أر اً  و الامامیه الی م اصد الشریعة بعد ثلا  قرون من الهجرة

  دیداً لفهم م اصد الشریعة.
م اصد الشریعة، وهاي قضایة   هحلی  هعتمد هذه الم الة علی المنهج الوصفي التحلیلي ري 

علای اساتنباطا  ر هااء الامامیاة، و اساتجابةً      لها هأثیر مباشر  واصولیة،  و میةو کلار هیة 
التتبع رای آثاار ر هااء الامامیاه     لمدی الاعتبار م اصد الشریعة ری آثار ر هااء الامامیاه، با   

. ان الامامیاة یعت ادون   0کید علی آراء الامام الخمینی، وص  الی استنتار هذه النتایج: أالتو
وقد هم قبول اکتشاف . 2 الاهداف.و هتبع الاحهام من هذه الم اصد و اصد بان للشریعة م

. اساتخدم الف هااء الشایعة    0 .هاءالم اصد الشرعیة علی الأق  ري المعاملا  التي هم إ را
 الشریعة واستخدموها لتطویر وهعمیق ر ه الأئمة. م اصدأکثر أو أق  

 .ی مفاسد، الحهمة، الدلالالمصالح و یعة،الشر م اصد الکلمات المفتاحیة:

                                                                 
 .)الک تتتا المستت    یالع ل یمللذعلتت یالمحلاتتت یل جمتتا ال تت  یالح تت ف  تت یالمستت  ل لعتتلف الع تتا     تت   الستتذ  * 

mahdishoshtari@chmail.ir 
 mohamadh436@yahoo.com .الح  ف لرس الع ا  ** 
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A Study of the Validity of Maqasidi Shari`at, 
Purposes of Divine Law, in Imamiyeh Jurists` Works 

with an Emphasis on Imam Khomeini`sView 
Mahdi Shushtari 

*  

Seyyed Mohamad Heidari Khormizi 
**  

 (Received on: 2017-02-16; Accepted on: 2018-03-01) 

 

Maqasidi Shari`at is a scientific field for understanding purpose and desired goal of 

Shari`at. Since the third century, Imamiyah jurists have paid attention to Maqasidi 

Shari`at and contemporary jurists have opened new ways for understanding Divine 

law`s final purposes. The paper, studying Maqasidi Shari`at with an analytical and 

descriptive method as an interdisciplinary topic of theology, usul and fiqh with 

direct effect on foqaha`s inference has concluded that: 1. For Imamiyah, Shari`at has 

its special purposes and feqhi judgments follow the purposes. 2. At least, the 

purposes of Divine law have been inferred in the book of interactions. 3. When 

inferring, Imami foqaha have paid attention to the purposes of Divine laImami fiqh. 

 

Keywords: Maqasidi Shari`at, Interests and Corruptions, Wisdom, Cause. 

 

                                                                 
* Assistant professor at Shahid Mallati High Education Institution, mahdishoshtari@chmail.ir. 

* * Teacher at Shahid Mallati High Education Institution, mohamadh436@yahoo.com. 
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The Position of Tolerance in Islamic Civilization-
Making from Sayyid Jamāl al-Dīn Asadābādī`s View 

Mohammad Dehghani 
*
 

 Mohammadreza Barani
 **  

 (Received on: 2017-09-09; Accepted on: 2018-03-01) 

 

This research has explained Sayyid Jamāl al-Dīn Asadābādī's perspective on the 

functions of tolerance in Islamic civilization-making with an interdisciplinary 

approach. Asadābādī bases his revival thought on tolerance and plays an important 

role in civilization. In his view, such issues as belief in origional Islam, the 

modernization of Islam in accordance with needs, the expansion of scientific 

relations with other scholars, the convergence and concurrence of Muslims and their 

elites in eliminating the superstitions of society are among the most important axes 

for such a goal. Also, the culture of tolerance among Muslim nations will provide a 

ground for convergence and prevent divergence and division.  

 

Keywords: Civilization, Tolerance, Islamic civilization, Convergence, Sayyid Jamāl 

al-Dīn Asadābādī. 
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The Truth of Revelation and Divine Word: From 

Nafsi Word to Its Philosophical Explanation by 

Javadi Amoli and Tabataba`i 

Hamid Malekmakan
*  

Salman Qasemina 
**

 

 (Received on: 2017-07-28; Accepted on: 2018-03-01) 

 

The Question of the existential relationship between the Quranic words and concepts 

to the essence of revelation and the how of their validity has been raised in theology. 

This paper is an attempt to analyze the truth of revelation as an existential issue, 

using documentary research and philosophical explanations of Professor Tabatabaei 

and Javadi Amoli in describing a rational process for understanding Divine word 

with regard to the end of Divine act. As is concluded, revelation and Divine word is 

an action by God; as by Divine word is intended human guidance, it is necessary for 

him/her to understand it. So, revelation, from its essence to its being perceived and 

expressed would be a single reality and the Prophet`s soul would be a middle agent 

in the process of revelation. 

 

Keywords: Revelation, Divine Word, Essence of Revelation, Nafsi Word, 

Tabatabaei, Javadi Amoli. 
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Yaum ur-Rahbah and an Analysis of the 

Confrontation of Witnesses of Ghadir Khom with It 

Abdorahman Baqerzadeh 
*  

 Zeinabsadat Hoseini 
**  

 (Received on: 2017-08-15; Accepted on: 2018-03-01) 

 

The hadith of Ghadir Khom is one of the most important Shi'a documents in proving 

Imam Ali’s (AS) guardianship. Despite its being frequently received and explicit 

implications for Imamate (leadership), one of the opponents` reasons against Imam 

Ali`s (AS) Imamate lies in the claim that he himself never has taken the hadith as a 

proof for his Imamate. As most period of his Imamate was spent in Kufa in which 

one of the famous square and open space for important speech and sermon was 

Rahbah, the paper reviewed one of Imām Ali’s (AS) speech and Sermon in this 

square, through a library-based approach and descriptive-analytical method. As 

explained in the paper, Imam has mentioned the hadith in Rahbah when about 30 

companions of the Prophet (s), some explicitly testified it and some acknowledged it 

later. Based on the evidence, it is clear that this speech/ Sermon, in addition to being 

narrated by the companions, has also a frequency of meaning (authentic chain). 

There are some evidences – such as the fact that this speech was made after the war 

of Jamal in which doubts raised in obedience to Imam Ali (AS) and he severely 

reacted and dealt with the wrongdoers, as well as some people`s involvement in and 

suffered from an infectious diseases and, then, their confession to the hadith – based 

on which, it can be inferred that the meaning and aim of hadith of Ghadir is Imamate 

and guardianship, not merely affection and friendship. 

 

Keywords: Imam Ali (A), Speech and Sermon, Rahbah, Ghadir Khom, 

Companions. 
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An Assessing of Unreasonability of Ash'athiat 
 

Fatemeh Zhian 
* 

 (Received on: 2017-12-26; Accepted on: 2018-03-01) 

 

One proof of the authenticity of narrations lies in their being narrated in valid 

sources. Therefore, the narrators always tried to extract narrations from reliable 

sources. The book of Ash’athiat or Ja'fariyat is a fiqhi narrative book based, and 

almost majority of the narrations contained in it are narrated from Imam Kazim (A), 

with the help of Ishmael ibn Musa, who have narrated them from their ancestors. 

Some believe that ascribing the book to Ismail ibn Musa (A) can not be defended 

and, therefore, it may not be taken as a credible religious source. This study 

examines the arguments in the field; as explained in the paper, the arguments fail to 

prove Ash'asiat as not being valid. 

 

Keywords: Ash'athiat, Ja'fariyat, Validity of Narrative Books. 

 

                                                                 
* Assistant professor at Hazrat Ma`asoomeh University, fa_zhian@yahoo.com. 
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A Study of Qefari`s Critical View on Zorarah with 

an Emphasis on Khoi`s View 

Mohamadtaqi Rafa`tnejad 
*
 

Mohamadkazem Rahman Setayesh 
**

 

Hosein Javadinia ***
 

 (Received on: 2018-01-09; Accepted on: 2018-03-01) 

 

Zorara bin A`yun has been known by Shiites as a well-known and confidential 

narrator from the companions of Imam Baqir and Imam Sadeq (A). There are 

numerous contradictory traditions on him; some have qualified him reproachfully 

and some other irreproachably. Imami scholars, however, viewing the traditions of 

reproach as being of taqiyah, weak document or text, have authenticated him; rather, 

they have regarded him to be the most superior narrators and closed companions of 

Imams. Naser Ibn Abdullah Qefari, a contemporary Wahhabi scholar, in his Usulu 

Madhhabi Shi-Shi`ah, relying on weak traditions, criticizes the great narrator 

extremely and, presenting a liar character of him, tries to falsify a significant portion 

of the Shiite narratives narrated by Zorara. This paper, by examining Qefari`s 

documents, has argued against him and shown considerable weakness of his words. 

As explained in the paper, Zorara is free from such charges as distorting narratives, 

narrations of curse, not meeting with Imam Baqir, and disobedience of Imam's 

orders. 

 

Keywords: Zorara bin A`yon, Qefari, Usulu Madhhabi Shi-Shi`ah, Curse, Taqiyah.
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